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ها$ان را بند چکمه.شويمکشيم و كشته میتاري�، میاحتياجي به ديده يا تشويق شدن نداريم، در روشنايي يا 

شكارچيا4 به دنبال شرورترين . هاستخواند و چه شب كه خواندن دست جغدکنيم، چه صبح كه خروس میسفت می

  .به دنبال آن ديو جن يا انسان. . .در جهان واهي سرگردان. . .موجودات جهان

تاري� با .مرگ و پBوزي براي ما يکيست.چون و چراي آن خون استبیآهنگ اسلحه ها كه نواخته مي شود، پايان 

لرزد، پاها$ان عقب Jي ها$ان Jیکند، دستدرازی میهزاران هزار چنگال خود به سوي عاE و زيبايي هايش دست

نگهبانان جهانيم و تنها يك هر كجا كه باشيم . ها را كوتاه كنيم و بذرهاي عدل و داد را بپاشيمبايد آن دست. . .كشد

  "جنگجويان وسپار. "نام داريم

  

نوشند و های بسياري از آن میروزه انسانهای سرخ و گداخته است كه همه نBوي شر به مانند گودالي از مذاب

ر دهد، به همراه طرح تقاطع روي بازوبند ديوها كه در زيرنگ آن رنگ سرخ و شيطا4 بازوبند ديوها را تشكيل می

کران بازوبند آ\ وسپارها مسB ساحل را در پيش گرفته است تا آتش در مقابل، درياي بی.تازندسايه ي آن وحشيانه می

سرخ آن گودال را خاموش سازد و طرح زيباي هلال بازوبند هر وسپار سعي دارد كه ما نيز همچون هلال ماه آس[ن 

  .بدرخشيم

کند كه بيانگر درجات هايي روي خود می،بازوبند اقدام به ايجاد خطبا طي كردن پلكان پيشرفت روح توسط شخص

از اين رو وسپارا4 در ميان ما .انتهای پلكان اين درجات از قوه ي درك ما خارج استروحيست؛ اما ش[رش انتهاي بی

زي به عنوان ها به سر مي برند و چيهستند كه با توجه به طومار درجات و افتخارات دراز و طويلشان در سايه

 .ترين وسپار،بيشتر شبيه يك افسانه است تا نام و نشانرتبهقدرjندترين يا عالی
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مكاره،علاوه بر  نام شهر مركزي ما و نام كل سرزمين[ن و قطب اصلي jامي وسپاران پراكنده در عاE،بازاريست براي 

نند تا مردم را به jاشاي آينه ي ظاهر Jا و فريبکها و جادوهايشان هر كاري میهايي كه با حقهاز بn بردن دلقک

 .آموزندو در اصل سرزميني است كه وسپارها در آن راه رفp، گفp و انديشيدن را می. . .دهنده ي زندگي وادارند

  

کنيم كه در دل آن هزاران ريشه درخت، چنگال در چنگال هم فشرده و روي زميني روزها$ان را شب می

درختان با نفس خود گرد و غبار را از كف كوچه .اندها را در اوج آس[ن برافراشتهه باري از شاخ و برگصاحبانشان كول

های نگهبان قلمرو آنان برج.کنندکنند و خورشيد را به درخشاندن قلمرو هزار رنگ مكاره دعوت میو بازارها جارو می

بعضي از آن ها روي گنبد ع[رت ها قد .اندال خود گرفتهشوند كه همه جا را زير پر و بو برادر وسپاران محسوب می

است و بعضي ديگر از ديوار اين ساخت[ن به های خاw و ساده مورد طبعشان نبوده برافراشته اند زيرا احت[لامًکان

  .باشندديوار آن ساخت[ن نفوذ كرده اند كه حال پل هايي ارتباطي در ميان چندين و چند ساخت[ن اداري وسپار می

گاهی اوقات پنجره هايي در دل زمn مي يابيد که با گشودنشان چاه ميبينيد يا گودال يا تاريکی محض، آن هم در 

هايی نيز هستند كه پنجره. ها و پرندگان جنگلوقفه وسپاران يك مقر مركزي يا در كنار خرگوشوآمدهاي بی زير رفت

  !شوند خدا  مي داندگشوده میاند و روي چه چيزي ها لانه کردهدر سقف

نبردهاي زمn و آس[ن به هم ريز، ستون قوانn و قواعد طبيعي كه زندگي بر آن پابرجاست ! آري، اينجا مكاره است

های كج و معوج، حوضي كه روي بام است، درختان در و پنجره دار و قفسي كه زندا4 خود را برج.جا كرده استرا جابه

  . ابرها محبوس نگه داشته است، تنها چندين نشانه از اين جا به جايي هستندروي ستو4 بر فراز 

های قلمرو صداي سهمگn برخورد دو اسلحه ي سنگn به يكديگر شايد ناشي از يك درگBي در كوچه و پس کوچه

   .ي گريخته استها از اين سايه به آن سايه مباشد كه مأموريتی با  پيشينه تاريخيست و جنايتكار مورد هدف، سال

هايی نيز باشند كه از افتادن برگ درختان تا گام برداشp ديگران را زير ها مملو از راز هستند، پس بايد چشمچشم

ای در كار باشد، شايد همn حالا شخصي از ميان رهگذران خنجر كشيد و طرح نقشه ي نظر بگBند، شايد توطئه

 .Bي از مسB زندگي وسپاران را به قعر دره ي واژگو4 بياندازدماهرانه ي خود را به پايان رساند تا مس

های كوچكم دسته ي از ه[ن كودw انگشت.های باستا4 بهترين راه براي بروز نBوی شر يا خB روح هستندسلاح

آن سو میسوی اتاق به ابتدا با زمn خوردن و به هزار زور و كش و قوس، آن را از اين.اسلحه برادرم را لمس كرد

بعدها بازوبند آ\ وسپار شدن از راه رسيد و ضربه هاي پياپي به پيكر مترس� jريني كه دوشقه مي شد و سر . رساندم

در سرمايي منجمد كننده كه از نوك پا تا مغز سرمان قنديل می.قطع شده اش را به پابوس چكمه هايت مي انداخت
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های زديم، مأموريت داشتيم با گلولهگرماي آن به يكديگر لبخند میکشيد و از بست آتش انفجاري عظيم فواره می

  .فلزي و مملو از باروjان هيچ بتي را براي پرستيدن باقي نگذاريم

در امتحانات جاسوسي بايد پرنده شد و هر ديوار و سدي را رد كرد، خزنده شد و در آب و خاك نفوذ كرد و همچون 

  .ايي و نه ردي، نامه محرمانه را با خود غيب كردای دارد و نه صدچيزي كه نه سايه

آنجاست كه ذات. گذارندها$ان پنجه در پنجه يكديگر میشود و روحعد روح، پرده از ظاهرها$ان برداشته میبُ در 

  . نشانندهای بزرگ نيزه پرچم پBوزي را در قلب دشمن می

نازل شود و طوفان ريشه درختان را از جا بكند و لشگري و قانو4 براي خود داريم، حتي اگر از آس[ن باران آتش 

  .ها را براي نبرد تيز كردعظيم از دشمنان، زميني براي گام گذاشp باقي نگذارند، همچنان بايد تيغ

گويد ه[ن طور كه عده اي از شياطn تنها با نفس خود آب را آتش ميزنند و جنگل را خاكستر مي سازند، برادرم می

گذرانند و كوهي مملو از ديو را دشتي مملو از مٌردگان ها روزگار میاز دودمان وسپار نيز هستند كه در سايهبزرگا4 

محفل مخفي شاهان خفته متشكل از حلقه ايست كه گرداگرد آن را jامي بزرگان دودمان وسپار .پراكنده مي سازند

کس هيچ. دارندتند و تيز مكاره را از هر گزندي دور نگههاست تا اسب اند، افسار جنگ و امور در مشت آنفراگرفته

هايشان نشسته و آرام و خاموش در ميان مردم راه مي اجازه شرف يا\ به حضور آنان را ندارد، گرد و غبار بر چهره

اند تا در گستر هر شاه خفته پر و بال خود را می.هايشان را مي شنودبيند و نه كسي حرفروند اما نه كسي آنان را می

هاي آنان توسط پرندگان و چهارپايان به دست مأموريت.زير سايه خويش، گروهي از وسپاران را تحت پوشش بگBد

طوماري كه به دست من رسيد اولn و . رسد تا طومار را خوانده و اطاعت ارباب را به جا آوردوسپار مورد نظر می

ای كه مرا تحت ار در زير نور آفتاب و نام رخ به عنوان شاه خفتهدرخشش مهر سرخ و تازه طوم. آخرين مأموريتم بود

 :دادپوشش خود قرار داده بود پرنده ذهن را به سوي هزار فكر و آرزو پرواز می

اكنون بدست . کنمها را به صورت جدي دنبال میهايت را دارم و همچنان آنخبر �امي پيشرفت. سورناي جوان

ای از طريق حضور ياف9 در مكتب درس وسپارها هاي مبارزه1ي علوم ادعيه و مهارتآوري فنون هاي روحي، فراگ

 .تری به تو واگذار گرددهاي مهمباشد كه از اين به بعد مأموريت. براي تو امري ضروري و الزاميست

و كارم به نيمکتنام رخ،يك لقب براي پنهان نگه داشp نام حقيقي  آن شاه خفته بود، و از آن به بعد بود كه سر 

های چو\ كلاس درس شاهزادگان افتاد تا كارنامه مثبت ديگري را در توشه بگذارم، هر چند كه گفتنش خيلي آسان تر 

های زمستا4 بار خود را ها با گرد و غبارهای تابستا4 و کولاکغروب دلگB خيلي از آخر هفته.از عمل كردنش است

ای كه از او باشد مي ش[رم اما هيچ خبري جز ها و روزها را در انتظار نامهها و ساعتآيد؟ ثانيهبستند و رفتند، w می

ترين مأموريتام را لايق کوچکشايد تا براي ابد نام مرا خطي قرمز كشيده است و  من و اسلحه. گذر روزها نيست
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بBون پرت شدم و حياط مدرسه را نگاه با طوفان هياهويي كه در كلاس به وجود آمد از افكار خود .داندهايش Jی

کند اما آنان اند كج شده و كمر خم میباد سهمگn با برخورد به پيكر سرو قامت سه وسپاري كه بBون ايستاده. كردم

  .ای قامت خم Jي كنندذره

  

كردن ما باشد تا دستی درس را بر سر ميز ما بكوبد و روز و شب در تلاش براي آدم پوش وظيفه دارد چوباولn آبی

نظمی به نام مكتب درس شاهزادگان برديا تنها گرداننده منظومه مملو از درگBي و بی.اينقدر شر و جنگ راه نيندازيم

انگار چش[ن .شود را به آتش بكشدگردد تا هر گامي كه در مكتب كج برداشته میپرتو سوزان نگاه چش[ن او می.است

سوزد و تابناw آن سر انجام هر چشم زل زده اي را به كوري سنگ در آن میان شهاباش كهكشانيست كه هزار مار گونه

موهاي سبز و زرد و او گندم زاريست كه به سوي آس[ن موج برداشته است و از شانه تا نوك انگشتان دست .كشاندمی

د و سي و شش خط بازوبند بنداو فرو رفته در دستكشي فولاديست، هميشه دو كمربند چرمn را ضرب دري به تن می

 .وسپاري او بيانگر سي و شش درجه روحي اوست

هايی سرخ را شد لبشنل رقصا4 در وزش باد داشت و در اع[ق چهره تاريك او تنها می. . .ه[. . .پوشدومn آبی

ت شاهزادگان چرخه قدرت خاندان سيمرغ روي انگشتان او مي چرخد و  هيچوق.زنندديد كه با معني خاصي لبخند می

بازوبند سي و هشت درجه اي او بر .خاندان خويش را از نور گشايش دروازه هاي پيشرفت \ نصيب نگه Jي دارد

  .بازوي شنل او مي درخشد، شنلي كه راز هاي بسياري را در اع[ق تاري� خويش، خفته نگه داشته است

  .آبتn. . .پوشو سومn آبی

اند و چهره غمگn و مثل سنگ او نقابی روي بازوبندش را در حصار خود گرفتهچهل و يك خط مايل، هلال ماه 

 .کنداست كه رمز و رازهاي بسياري را پشت خود پنهان می

پوشاند، طرح موهاي قهوه اي رنگش پيشانيش را می. روح و سفيد، گويي که نقا\ از گچ بر صورت داردای بیچهره

در .ذرد و چهره او را علاوه بر سفيد با رنگ ديگري نيز به تصوير مي كشدگدو خط آ\ رنگ از روي چش[نش می

در كارنامه وسپاري او عناوين .چش[نش خبري از گوي سياهرنگ مردمك نيست و سفيدي بر همه جا سيطره دارد

 :درخشدبسياري می

های بسيار پارو شد زخمهايی از اجساد به وجود آمد و خون روي خون در نبرد جولان گاه فرشته مرگ كه تپه

درمأموريتی هجده .برداشت و در گور قرار گرفت اما طولي نكشيد كه از خواب مرگ بيدار گشته و از گور بBون خزيد

ها در سايه ها مشغول ليسيدن جمجمه حيوانات و پBزنان بود را شبح جنايتكار را به زنجB كشيد و اربابشان كه سال
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قد$ي ساخته شده  بت بز شيطا4 هزارپيكر كه از ستون و ديوار ده ها قلعه.تقسيم كردتکه شده به هجده قسمت تکه

 .ای را روي كار آورد و لقب شاهزاده در حال غروب را نصيب خود Jودمكتب جاسوسي حرفه.بود را نابود ساخت

ت پدر خود را وقت پدر خود را نديده است، من هم يك شاهزاده هستم و هيچوقاو يك شاهزاده است و هيچ

در ميان وسپارها، اعضاي خاندان هاي اشرافي و يا اشخاصي كه .تر و شانزده ساله آبتn هستمام چون برادر کوچکنديده

 .از درجات بالاي وسپاري برخوردار مي باشند شاهزاده ناميده مي شوند

ده را سوار بر اسب خود كند، او او يك شاهزاده است اما نه شاهزاده اي كه در مسB عشق بتازد و دختران شاهزا

همچنn عاشق دسته كردن گل هاي سرخ و تقديم آن به دوستانش .مي تازد تا سم اسب خويش را به رنگ خون درآورد

 .نيست، بلكه به طرز عجيبي عاشق اين است كه هر گل سرخي را به آتش بكشد

وقت دستي از سوي تاري� به هيچ.را داشتموقت هيچ آفتاب سوزا4 به من گزندي نرساند، چون سايه آبتn هيچ

 ،nسويم دراز نشد چون تيغي برٌنده براي محافظت از من وجود داشت؛ اما در بيابان دنياي او شوخي و لبخند و تحس

موجودات موذي هستند كه بايد زير پا له شوند، قوانn زندگي از سنگ هستند، بايد همچون خار تيز بود و در چشم 

  .ها نيستجايي براي روييدن گل. . .و در بيابان. . .دشمن فرورفت

 !سكوت -

برديا كه به . خBه گرديد ها به مركز کلاسناگهان از دل افكار خود با لگدي از غيب به بBون پرت شدم و jام چشم

 :پيچيده بود گفت قلب شاگردان نفوذ كرده و طومار گفت و گوي خود با ه[ و آبتn را درهم

  .ظه ناديده گرفp ش[ مثل اين مي مونه كه جهنم رو به حال خودش رها كرده باشييک لح -

  :خيلي خونسرد از ته كلاس گفتم

  داريد؟پس چرا دست از گرفp پاچه ما برJی. . .گرديدش[ كه با بالا بالاها می -

ها نگاه هاي در هم ميان خندهدر . ها به صدا در آمدكلاس �بي بود كه منفجر شد و از خنده آن، پنجره و نيمکت

 :گفتم. انداختشده من و برديا بود كه بدون پلك زدن به سمت يكديگر جرقه میدوخته

 .برديا. . . آتش چشم هات من رو Jي سوزونه -

  :گچ را برداشت و گفت. برديا به سوي تخته برگشت و نقاشي خود را ديد كه شاخ و دم و سم داشت

  .داشتهطراح خيلي ماهري  -

 :بعد نيشخند زد و گفت

  !Jي دونم مي تونسته تصوير باباش رو هم همينجوری بكشه يا نه؟ -
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تنها دندان خاييدم و . پرندگا4 كه درون درختان حياط بودند از انفجار مهيب خنده شاهزادگان به آس[ن گريختند

 :به ديو شاخ و دم دار روي تخته اشاره كرد و گفت. چيزي نگفتم

بازی بسازند، درست مثل خودشون، تا لحظه به لحظه از حالت شبوظيفه ديوها اينه كه از ش[ يك عروسك خيمه -

 گBيم؟ها چه حركتي رو در پيش میانسا4 به حالت حيوا4 نزديك تر بشيم، و ما در مقابل اون

  :ادامه داد. جو غرق در سكوت كلاس جوا\ براي پاسخ نداشت

برم كه ترك كردنشون تبديل های صميميمون رو نام میدوستي ميديم، و حالا چند تا از دوست ما با اونها دست -

ها رو زير سم مي گBه و ديو غيبت براي ما يک چهره هزار نقاب به وجود ديو ناسزاگويي ارزش.به يک افسانه شده

ذره خاك فرو بره و ديو ظاهرگرايي ذرهديو دروغ سعي در گسترش گرد و غبار باطل داره تا حقيقت زير خروارها .مياره

تر از همه ديو انديشه است كه به روح و وجودمون رو به دنيا زنجB مي كنه تا توي باتلاقش غرق بشيم و مهم

وظيفه ما وسپارها اينه كه با . ها مي برههويتمون چنگ مي زنه تا گوسفند چوپا4 خبيثي بشيم كه ما رو به دره گرگ

[4 بسيار باشكوهي رو براي ديوها تدارك بديم اما نه فقط براي مبارزه با ديوهاي اطرافمون بلكه اسلحه هامون ميه

 .براي مبارزه با ديوهايي كه از درون انسانيت رو تا ريشه مي جوند

  :بعد با لبخند به شاهزادگان چشم� زد و گفت

ره بررسي كنم تا از متروكه بودنش اطمينان حاصل ه[ از من خواسته يک قلعه رو در نواحي مرزي سرزمn مكا -       

 !همگي باهم مBيم پس درس تعطيل. اين مي تونه تجربه خو\ براي ش[ باشه. بشه

شاهزادگا4 كه روي نيمكت خوابيده بودند يا به ديوار تكيه داده بودند و يا روي زمn نشسته بودند از اين حرف 

همگي پشت شهسوار قطار شدند و رفتند به جز من . علق آن را تأييد كردندروحشان به پرواز درآمد و با جفتك و م

 :چون برديا گفت

 .بهترين تجربه براي تو اينه كه طبقه دوم  رو کاملاً jيز كني -

رفتند و من با جارو و ها بايد به مأموريت میآن. در سكوت و تاري� آنجا، جارو و سطل تنها همدم من شدند

رح[نه به من نيشخند به كلاس خودمان كه رسيدم تصوير بردياي شاخ و دم دار روي تخته بی. کردممیسطل راز و نياز 

  .زد

  آخه چرا فقط من؟ -

  :سطل را به صورت آن هيولا صفت كوبيدم و آرام گفتم

  !لعنتي -
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تصوير او  را آب، شاخ و نيشخند او را در سكوت ديوانه كننده مدرسه شست و پايn آورد و تصوير من جاي 

\ اعصاب، خشمگn، شر، با دريايي از موهاي سيخ و به عقب موج برداشته و سياهي غليظ و ظريفي در اطراف .گرفت

دست راستم از بازو تا نوك انگشت با روبان .دو چشم كه شايد خداوند آن را از روز ازل بر چهره من نقاشي كرده بود

آن .دستي بود كه در زير روبان هايش هزاران قصه و حديث را پنهان مي كرد هايي سياه بسته شده بود و از نگاه مردم

لرزيد و هرلحظه دوست داشت چيزي را خرد دست كه خود نيز از ديدن ظاهر واقعي آن مي ترسيدم، از عصبانيت می

  :با خود گفتم! انگيزم باشدكند، به خصوص اگر آن چيز جمجمه دشمن نفرت

  .سازماين خودمم كه مأموريت می. كرده نيستنيازي به مأموريت مهر  -

توان شقه كرد و فواره خون را روي تيغ را از غلاف بBون كشيدم، شمشB پهني كه نوك ندارد و باهر سوي آن می

مانده از پدر پنهان و ناشناخته اين مجازات گر خندان، تنها مBاث برجای. سطح آينه وار و شفافش به Jايش كشيد

ها$ان را ر جنگي براي خراش انداخp به روي دنياي زيبا$ان هجوم آورد، بازوبندها$ان را ببنديم و تيغماست تا اگ

جنگ تنها مBاث . ای سياه و ناشناخته از او در ميان استبراي رد كردن از پيكر دشمني بفشاريم كه در ابتدا تنها سايه

  .پدر ماست

*****  

مزخرف و مضحك وارثان خاندان اشوزوشت كه در آن آبتn آن سوهاي ميز      باز هم غذاخوری رسمي و خشك و 

هايش يك درجه نيز به سوي لبخندي پرد و خط لباش يك واژه نيز بBون Jینشيند و از دهان قل و زنجB شدهمی

دادهايش زمn و آس[ن سيمn، زن جوان و ارشد خدمت كارها كه در غياب برادرم آبتn با جيغ و .مثبت انحنا Jی يابد

هايشان طبل شكم هر گرسنهمي آورد كه با چشمکبافد با لبخندي متn،غذاهاي پر زرق و برقي را سرميز را به هم می

 .آورندای را به صدا در می

امروز كمي حالت هميشگي انعطاف پيدا كرده است و چهره شاهزاده در حال غروب با زخمي كه از ميان ابروي 

کشد كه در پيچ و جام خود را تا ته سر می. ت راستش راه باز كرده تغيB جديدي را در خود رقم زده استباريك سم

ريختم غذاها را وحشيانه و به دنبال هم در وجود می. دوزدماند و نگاه سؤال آميزش را به من  میخم حلقومش بازمی

خيلي دشوار بود اما . ای به خود آمدمگB كرد و با سرفه و غرق jاشاي زخم ابرويش بودم كه ناگهان لقمه اي در گلويم

آبتn كه به خو\ برق كنجكاوي . هايم را به لبخندي زورw واداشتمهر طور كه شده بود در پرتو سوزان نگاهش لب

 :شناخت دستي به ابروي زخم خورده خود كشيد و گفتچش[ن برادر كوچكش را می

. کرد و براي متوقف كردنش به يه ارتش لازم بودمثل باد زمان و زمn رو رد می. برديه ديوونه زنجBي بهم يورش  -

 .شد الآن بايد من رو تو گورم ملاقات مي كردياگه از قبل دستش رو Jی
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 يه ديو بود؟ -

سمش ا. با چهل و سه درجه وسپاري. . .های گورستانای داره، قاتل افسارگسيخته شبشدهلقب شناخته. يه وسپار -

 .از دستمون فرار كرد . . .گور . . .شباهت با لقبش نيستهم بی

از قرار معلوم زننده زخم در . ها سپري گرديدها و آهنگ بشقاب و قاشقادامه مراسم غذاخوري در سكوت نگاه

آبتn نگاه  دوباره براي.روح برادرم را حسا\ جذاب تر كرده بوده¥ خود ظرافت بسياري به خرج داده بود و چهره بی

 .سؤال آميزي پيش آمد اما اين بار در مورد نيشخندهايم

مقام و نامدار بايد دست به چنn اقدام به هر حال آبتn تشنگي كنجكاويم را سBاب نكرده بود، چرا يك وسپار عالی

 .خورده، خود گور بودزد؟ پس جالب تر از آن ابروي زخماي میغB معقولانه

*****  

هايشان به دنبال موش دويدند كه من به دنبال اهداف خود، تيغي كه براي حضور و همه در خواب شبانگاه بود

  .زد را در غلاف فروبردميابی در مه[4 ويژه برق انداخته شده بود و به زودي به ميزبان چشمك می
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صاعقه شب را روز مي كرد و ابرها .وسپارها از خطر دريده شدن در امان �اندبايد شاخ ديو ها را شكست تا قلب 

از اين رو موانع براي .رگبار باران به بام هايي كه مردم را در زير آنان مبحوس نگه داشته بود رحم Jي كرد.را مي دريد

4 بودند كه حتي اگر گرداب هم رسيدن به هدف به حدود صفر مي رسيد اما تنها چيزي كه آن را صفر Jي كرد نگهبانا 

  .ميان كوچه ها به رفت و آمد مي پرداخت،مي بويدند و صاحبان سايه هاي مرموز را به سيخ مي كشيدند

مكاره با چنگال هاي رعد آساي خويش \ رح[نه زمn و آس[ن را مي كوبيد كه با جستي از پنجره خانه امان، به 

مكاره عصبا4 بود از جار و جنجال هاي روز، و شب همه را .هجوم بردم سوي ادا و اطوارهاي زشت شهر طلخك[ن

  .ساكت و آرام در خانه هايشان مبحوس نگه داشته بود

در جست و خيز هايم به روي بام هاي ليز و لغزنده، تنها برداشp يك گام خطا كافي بود تا با مخ روي زمn سقوط 

گربه اي به سويم دويد و فقط يك لحظه تا برخوردمان، گلوله شدJان در در سراشيبي تند بام خانه اي پنج طبقه، .كنم

يكديگر، سقوط آزادمان به پايn ساخت[ن و برپايي مراسمي باشكوه در گورستان فاصله داشتيم كه سريع پريدم و ته 

اما .را جمع كردچكمه ام، سر گربه را شانه كشيد و با فرودي \ نقص در پشت او، فرشته مرگ بساط خوش آمد گويي 

از قضا پايم در ميدان جنگ آن گربه و گربه ديگري فرود آمده بود كه ديگري از جلو پنجه از غلاف بBون كشيده و 

پاهايم را به سختي .خيز برداشته بود اما به جاي خط انداخp به پيشا4 برادرش كمي فاصله داشت تا پاي مرا پاره كند

دروازه ميدان جنگ باز كردم تا آن مبارز با ورودي چشم گB به صحنه،حريف و و تا جايي كه امكان داشت همچون 

گربه ها به كلي خط فكرم .شيب به آخر رسيد كه پاهايم هنوز دروازه اي تا آخر گشوده بود.برادر خود را به خاك �الد

ي از بام دست نيافتني ديگر اگر پاهايم ف¥ بودند و دست هايم قلاب، گوشه ا.را براي پيشروي پاك كرده بودند

بند سوم انگشت اشاره !سقوطچرخشي سريع به پشت و به سوي آخرين شانس و .ساخت[ن مقابل را لمس Jي كردند

  .يك وسپار آنقدر قدرت داشت كه نوك بام زير پايم را حسا\ بچسبد و جثه ام را آويزان نگه دارد

پرهاي دور نقاب روي صورتم، دو بچه كوچك را از ترس  لبخندي خونn و كريه، چشم هاي شيطا4، منقار طلايي و
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اما شبح تاريك بال گشود و تصوير مكاره .اينكه شبحي روي پنچره خانه اشان چمبره زده است در هم فرو برده بود

       بارا4 را به اتاق برگرداند و تنها چيزي كه از او ماند نقاشي قلبي بود كه در گوشه بخارآلود شيشه پنجره لبخند  

دوباره سايه اي از سايه ها شدم تا تصويري به جز تاري� در چش[ن تيز بn نگهبانان نقش نبندد، نگهبانان نيز .مي زد

  .پرچم تكان Jي دادند تا با طبل و شيپور موقعيت خود را جار بزنند

و در ديگري سر فرو كرده  از روي درختي عبور كردم كه همچون پل ارتباطي دو ساخت[ن، در ي� ريشه دوانده بود

هر گام لحظه رويايي با هدف را نزديك تر مي كرد و رعدي كه روي سينه آس[ن زخم مي انداخت، سايه هاي كج .بود

  .و معوج بسياري را بر سر كوچه ها پديدار مي گرداند

ا به خود جلب جزيي از باران شدن و توجه نگهبانان ر  ...شبح وار درون اين سايه و آن سايه غوطه ور شدن

  .نفس هاي خسته اي كه براي رسيدن به هدف ابر مي ساخت. ..نكردن

زمn را  زير سرعت .رگبار تB هاي باران كم  Jي شد كه هيچ، مه[ت اضافي قرض مي گرفت و شديد تر هم مي شد

ديگر چش[ن عقاب تصوير خانه ها در پشت باران مي لرزيد و .چند برابر شده گام هايم كوبيدم و به سرعت تاختم

هم Jي توانست  شبحي كه ه[نند صاعقه از لابه لاي خانه ها عبور مي كرد را شناسايي كند، چه برسد به نگهبانا4 كه 

  .از آب به آتش پناه برده بودند و تصور مي كردند فردا در ميدان شهر به جاي بستني يخي فروخته خواهند شد

انگار نقاب روي چهره .اخت و آهنگ شر شر باران را هزاران فرسخ دور كردناگهان موجي از سكوت درونم طنn اند

  :ام زبان در آورد و نجواكنان گفت

صاعقه اونقدر قدرت داره كه سنگ رو .قدرت آسمون تو رو زير همون خاw فرو مي كنه كه ازش به وجود اومدي -

  !از اين كار دست بكش احمق.هم ميدره

  .ه لاي باران شدت گرفت و حرف هاي نقاب را كاملا از ذهنم رهانيدپس از آن،صداي آبتn از لاب

اگه بخواي ميانه راه عقب .هيچوقت به قلب دشمن نزن مگه اينكه بخواي تا دونه آخرش رو از دم تيغ رد كني -

  .بكشي، تنها چيزي كه به دست هاي خودت تقديم مي كني سرته

يزه مي روييد، يك لحظه نيز Jي ايستادم و تنها چيزي كه مي توانست اگر از آس[ن تB مي باريد و از زمn سيخ و ن

پاهايم تنها روي زميني خط ايست انداخت كه پنجره اي را روي .جولان پاهايم را از رسيدن به هدف بازدارد مرگ بود

يك آن فرو با ضربه تيغ، قل و زنجB پنجره را پاره كردم و با جستي، خود را در اع[ق تار.خود گنجانده بود

مشاور خاندان با خط و .راهروهاي تنگ و تاريك آنجا كوچه و پس كوچه هاي دنياي وصف نشد4 بچگيم بود.بردم

نشان هايي كه براي منع كردن من از رفp به آنجا مي كشيد مي توانست نقشه كلي شهر را ترسيم كند تا اينكه وقت 

  .خود را بيهوده هدر دهد
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هنم مي تابيد و مي توانست در آن راهروهاي تاريك و هزارپيچ چراغي براي عبور نقشه آنجا مثل نور در ذ

دريچه ها صداي خانه ها را در همهمه راهروها پخش مي كردند  و راهروها همچون  رودي خروشان درون .باشد

 كه در بچگي گذر از آنجا براي كسي.يكديگر سرازير مي شدند و با اتصالشان هزار شاهراه و راه فرعي  مي ساختند

مدام در جست و جوي ترسناك ترين مكان ها و تاريك ترين چاه و چاله هاي زيرزميني بود  و به لشگر در جست و 

با نفسي عميق، هواي آنجا را همچون عطري بس خوش .جويش در بالاي زمn توجهي نداشت چندان كار سختي نبود

  :در وجود سرازير كردم و گفتم

  ! بوي مرگ ميده هنوز هم. . .آخ جون -

عجيب تر از آن چهره .چروكيده و خشن داشتند گويي كه روحي خبيث درونشان رخنه كرده بود چهره اي ديوارها

ها، صداهاي رنگارنگ خانه ها بود كه به در و ديوار طنn مي انداخت و چهره خبيث ديوارها را بشاش تر نشان مي 

  :داد

  .Jي دونم آخرش چي مي خواد بشه.افزوده ميشهروز به روز داره به جمعيت ديوها  -

هه هه .طولي Jي كشه كه دل و روده هر وسپاري بBون ريخته ميشه. . .ديوها با شانه هايي پهن و شاخ هايي تيز -

  !هه

امروز دو تا از درجه داراشون با هم درگB شدن و يكيشون تا .ميگن شيطان حتي به درون وسپارها هم رخنه كرده -

  .مرگ پيش رفتهدم 

  :در صداي چند خانه بعد جز فحش و فحش كشي هيچ چيز ديگري يافت Jي شد، و پس از آن صداي يك بچه

  !چه بارون قشنگي -

  ديوونه شدي؟!گم شو پنجره رو ببند و بگB بتمرگ بچه -

  :و به دنبال  آن دريچه هاي ديگر و صداهاي ديگر

  .ا از عذاب كشيدJون لذت ببرهخدا ما رو آفريده ت.جهنم؟جهنم همينجاست -

  .با وجود اين همه تاري�، دست معنويات و زيبايي هاي خرافيش خيلي خوب رو شده -

  .اونقدر پول در ميارم تا بهشتم رو همينجا بنا كنم -

  تو چي ميگي سياه سوخته دها©؟ -

  !حداقل دماغم دو برابر هيكلم نيست -

  .هم مرگه كه از دست اين همه زشتي خلاصت مي كنه دنيا يه زيبايي خيلي بزرگ داره، اون -
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دوست دارم همه مون نقاب هامون رو برداريم، اون موقع معلوم نيست چه جونورهاي عجيب و غريبي بينمون  -

  .پيدا ميشه

  !دوستت دارم شهرناز.بتِ من تويي -

  .Jون سفت تر كنندشايد اصلا خدا ساخته ي خودشونه تا افسارشون رو دور گرد.نكنه فريب خورديم -

  آخه چرا ما رو آفريدي خدا؟ -

  :صداي خنده اي آمد كه گفت

  .مگه دست خودته؟برده كه حق انتخاب نداره -

خانه اي .دريچه مورد نظر، بر خلاف jام دريچه هاي ديگر كه ناله مي كردند و مي خنديدند خاموش و آرام بود

صاعقه اي آس[ن .هاي بلند قامت يك گرده[يي را ترتيب داده بودنددرون آن خانه، سايه .تاريك  انتظارم را مي كشيد

نور آس[ن به در و ديوار مي زد .خراش، پرده از تاري� خانه برداشت و jام سايه ها جاي خود را به اشيا آن خانه دادند

ري همراه صاحبشان و طوماري از دعاها ،لباس هاي ضد  طلسم و ابزارهاي ضد جادو را به Jايش مي كشيد كه روزگا

شهسوار، ديوها را به سيخ دعاهاي گوناگون مي كشيدند و وردهاي ضد جادو را به جاي قلب در سينه دشمن مي 

كاشتند، و حال آن مBاث به فرزندي رسيده بود كه براي روح شيطانيش مراسم ديوزدايي داشتم  و به بالاي تخت خوا\ 

صاعقه، لبخند تيغ شيطان كش را درخشاند و آن را .ش را مي ديد رفتمكه در آن خواب دوست هاي ياجوج و ماجوجي

به سوي آن هيولاي شيطان دوست و دنيابوس و آخرت كابوس گرفتم و زنجBهايي كه احضار كردم، آن شخص را به 

  :گفتم.تخت گرهي كور زدند

  .خيلي راحت اسB زندانم شدي و شدم زندان بانت -

  :باز كرد و گفت درست در پشت سرم سايه اي نيش

  .واقعا؟پس من رو باش، تا حالا فكر مي كردم كه تو زندا4 من شدي -

گويي شيطان پاهايم را به سوي زمn كشيد تا به هيچ جا نگريزم و سرمايي منجمد كننده همچون تBي از نوك پا تا 

  :كند به صدا درآورد و گفتزنجB درون دستش را طوري كه انگار قرار بود حيوا4 را رام .فرق سرم را شكافت

خدا خودش مي دونه كه .وقتي كه پدرم داشت كوله بارش رو براي سفر به اون دنيا مرتب مي كرد اين رو بهم داد -

تو يك عيب و دو عيب نداري و شيطون شونه چپت وقت سر خاروندن هم نداره، ولي ازم خواست با اين ببندمت تا 

  .جادو نخونندشايد از ما بدترون ديگه توي گوشت 

ه[نطور كه از يك وسپار شاهزاده انتظار مي رفت، قدر© براي خرد كردن استخوان هاي يك فيل داشت و سرعتي 

با كوله باري از هزاران نقشه نيز Jي شد او را به زنجB كشيد چه برسد به حال كه تنها .براي قاپيدن پرندگان آس[4
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  .بايد سر به تبر مجازات مي سپردم. . . ا رفتنقشه ام نيز آتش گرفت و با دودي به هو 

  :اما ناگهان صداي آبتn در سراسر وجودم طنn انداخت و گفت

اگه بخواي ميانه راه عقب .هيچوقت به قلب دشمن نزن مگه اينكه بخواي تا دونه آخرش رو از دم تيغ رد كني -

  .بكشي تنها چيزي كه به دستاي خودت تقديم مي كني سرته

به سمت راست آتش احضار كردم اما به .به زدم تا نيشخند سايه را بدرم اما تيغ تنها هوا را پاره كردبه پشت ضر

  :فرياد زدم.جاي سايه، تخت خواب آتش گرفت و با چند ضربه ديگر چلچراغ فرود آمد

  چطور منو شناختي لعنتي؟چطور فهميدي اينجا اومدم؟ -

  .پيشگBي، از اصول ما وسپارهاست.م رو بريد تا اينكه به تله دادبايد دُ  -

ه[نند ديوي افسارپاره كرده خود را تا نوك بيني ام رساند و با زدن مشتي رعد آسا، همچون يك اثر ه¥ي در قاب 

  .روي ديوار فرو رفتم

ترس به سراپايم چنگ انداخت و در فرصتي لحظه اي، چندين ضربه به سايه زدم اما تنها روي ديوار زخم افتاد و 

  . غذهاي به پرواز در آمده پاره پاره شدكا

  !مثل اين بود كه كلاغي در تعقيب سيمرغ باشد و بخواهد او را در منقار خود بگBد

ه[نند گردا\ ويرانگر چرخيد و jام خانه را زير تندباد كوبنده خود گرفت و با ضربه اي آتش شومينه و تخت 

شبح وسپار طوري كه انگار قانون جاذبه براي او .فرورفته در سقف ديدمخواب را دود كرد و تيغم را به جاي چلچراغ ، 

  :سپس گفت.معنايي ندارد و سقف، زمn زير پاي اوست، چند قدم روي سقف برداشت و تيغ را بBون كشيد

  !بزرگترت بهت ادب ياد نداده كه نبايد تو روي يه بزرگتر تيغ بكشي؟ -

  :با لبخندي تلخ گفتم

  .ز بزرگتر هام تو شديمتاسفانه ي� ا -

آمدم و دلقك خنده در ميان همگي، تنها من برايش وجود نداشتم، هميشه در برابر قدرت او روي زانو فرود می

هايش مي شدم، هر بد و بBاهي كه به نظرش جالب مي رسيد را به ترك پيشا4 ام مي چسباند و كابوس خندان شب 

  .هايم مي شد

م نوشته بود به  گوشه اي پرت شدم و زنجB شهسوار سرتاپايم را به ستون گره توسط دعاي روحي كه روي لباس

  :صاعقه، ظل[ت شب را از چهره شبح برداشت و شبح تبديل به برديا شد كه گفت.زد

  .واقعا براي خودم متاسفم كه توي درس جاسوسي، به خصوص در مبحث نفوذ، شاگرد خودم بودي -

براي خرد كردن تك تك .پيشانيم طلب مٌهر جهنم را مي كرد، حاضر بودم خونش را تا آخر از كف آن خانه ليس بزنم
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  :دانه هاي زنجB ،خود را جلو كشيدم و گفتم

  !اگه به جايي برسم كه تنها بتونم يك كار رو توي زندگيم انجام بدم، ميام و گردنت رو مي جوم عوضي مغرور -

  :م را در حصار خود گرفت و گفتماشك،حلقه چش[ن

تو .گذر زمان قدرتم رو بيشتر مي كنه.تنها با كشp منه كه مي تو4 براي خودت عمر بخري.يه پيشنهاد برات دارم -

  كه دوست نداري اينجوري بشه نه؟

  :تنها با نوك انگشت خود، مرا به ستون چسباند و گفت

  .واسه اينه كه تو آسيبي به من نرسو4من به تو آسيبي Jي رسونم، اين زنجBها هم  -

  :بعد ادامه داد

آخه پسر، w مجبورت كرده بود .باشه ديگه باهات شوخي Jي كنم، كاملا پي بردم كه خيلي \ جنبه اي.گريه نكن -

  .مي گفتي خودم بيام خدمتت تا سرم رو ببري!توي اين بارون وحشتناك بياي اينجا؟

  

*****  

  

هر دو جلوي آن نشستيم و قهوه .ه و چوب هايش شعله هاي آن را به راه انداختتنها با فو© به شومين

  :برديا گفت.خورديم

در آستانه فرو افتادنه، قدم ها كوركورانه روي دام مBه چون چشم ها بسته ست، روح هاي آ\ دارند  ستون ها -

اب فرو رفتند، كار به جايي رسيده كه قرمز ميشند، جلادهاي روح لحظه اي تعلل Jي كنند، شهرها زير خروارها نق

خيمه شب باز از ميان وسپارها هم عروسك ساخته، قاتل افسار گسيخته گورستان ي� از اون  عروسك هاست، براي هر 

وسپاري آرزو بود كه زير دستش خدمت كنه و براي اهدافش تيغ بزنه اما سواري كه تنهايي در دل بيابون مي تاخت و 

برادرت شانس آورده كه هنوز مي تونه از .ير سم اسبش خرد مي كرد، نياز به هيچ لشگري نداشتجمجمه ديوها رو ز

  .نعمت هاي خدا استفاده كنه و خركيف بشه

  :بعد ادامه داد

تو فكر مي كني امروز اون پريزاده شنل دريده و اون جن نقاب سنگي فقط نامه پيك نيك رفp به يه قلعه متروكه  -

  .تو كف طبقه دوم رو جارو كشيدي تا توي يه امتحان بزرگتر شركت كني! نهرو آورده بودند؟ 

  :قهوه در ميان گلويم گB كرد و شعله هاي شومينه فواره بيشتري كشيدند كه گفت

  .تو دستيار من ميشي تا قاطر افسارگسيخته شب هاي گورستان رو داغ كنيم ،كباب خو\ ميشه -
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j برديا گفت.ام قهوه را به سوي آتش فواره دادمناخواسته پرنده ذهنم پر كشيد و:  

  .ديدي ميگم \ جنبه اي، قهوه كه قحطي نيومده خرw ميخوري -

با توجه به سوال هايي كه در سراسر چهره ام مي ديد و با به وجودآمدن هاله ابهامي كه در سراسر اتاق مي چرخيد 

  :گفت

شمشB يه جسم سخت و خونريزه اما براي ساخته خب همكاري من و تو مثل ساخت يه شمشB مي مونه،  -

جرئت تو روح و پري و .شدنش به لطافت و روا4 آب احتياج داره، و حالا تركيب اون شمشB برُنده كاملا آماده ست

جن Jيشناسه،حقه ها و ترفندهاي من ريش ابليس رو هم به آتيش ميده و پشتواJون ميشه كوهي از دعاهاي 

  .ون تا حالا شاخ هاي بسياري رو شكونده اما به زودي مي فهمه كه شاخ ما ديگه شكستني نيستدشمن كهنسالم.روحي
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آفتاب از ميان درختان عبور مي كرد و گل هاي .قاصدك ها بازيگوشانه روي دست ها و جامه باد مي رقصيدند

  :پروانه اي روي گونه ام نشست و با لبخند گفتم.چشمك زدن وامي داشت ياقوت رنگ را به

  !ه¥ زيباي خدا، اين پروانه، من، دنيا -

  :برديا گفت

بازي ما انسانها بر اساس تفكري بزرگ طراحي و پايه گذاري شد و پس از اون افكار به همراه افلاك شروع به  -

دنيايي با هزاران در .ستاره هاي بيشتري آسموJون رو درخشان مي كنندگردش كردند، هر چقدر كه افكار بزرگتر باشند 

  .رنگارنگ، مسئله اينه كه مي خواي جلوي كدوم در بايستي و قفلش رو بشكني

  :گفتم

  .ترجيح ميدم دري رو انتخاب كنم كه ستاره هاي زيادي با خودش به ارمغان بياره - 

  :برديا گفت

تا .ا زندگي كنيم و جنگ ي� از قواعد اين دنياست كه ما رو به زيبايي مي رسونهما زيبا به وجود اومديم تا زيب -

  .زما4 كه واژه هاي منفي وجود داشته باشند تيغ ما در غلاف BJه

عكس خورشيد بر .نسيمي خنك در ميان درختان مي دويد و روح را دست در دست درختان به پرواز در مي آورد

ه ها$ان با كوله بارهايي غول آسا، گام هايشان را به زور به دنبال گام ها$ان                 پهنه تيغ[ن مي خنديد و ساي

مي كشيدند، شايد خبر رويارويي[ن با گور، سايه ها$ان را از امكان \ سايه شدJان در زير خروارها خاك دور از آفتاب 

  :گفتم.به ترس انداخته بود

نكنه مي خواي دود راه .رگوش و سوراخ مار و غار اسراره براي خزيدن و پنهان شدنسرزمn مكاره مملو از لونه خ -

  بندازي و اون رو از لونه ش بBون بكشي؟

  :لب هايش را به سوي لبخندي شيطنت آميز انحنا داد و گفت

زور كليد گاهي اوقات كليد بزرگترين دروازه ها توي جيبمونه و با چكش به جون يه تيكه آهن افتاديم تا به  -
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مثل اينكه هنوز به ! بسازيم، باهاش ارتباط روحي برقرار كردم ،اون هم جواب داد و محل قرارمون شد ده قدم جلوتر

  .عهد و سلوك وسپاري پايبنده

مجسمه دو ديو با دو لبخند كريه و دو چهره شوم دست در دست هم داده بودند، اما دست هايشان از ميان 

با رد كردن آنان به نقطه رويارويي رسيديم و خاك هاي .ن ترك هايشان گل روييده بودبرٌيده شده بود و از ميا

مارها با دندان به جان اژدهايي .زيرپا$ان تبديل به سنگ فرشي شد كه طرحي از هزاران مار روي آن نقش بسته بود

  :برديا گفت.رفته بودافتاده بودند تا او را به خاك بكوبند اما اژدها مقتدرانه راه آس[ن را در پيش گ

  .قبل از اينكه تشريف فرما بشه بايد فرش قرمز رو پهن كنيم و گل ها رو دسته دسته بچينيم -

  .و طولي نكشيد كه تشريفات مراسم خوش آمدگويي به پايان رسيد

نويسنده .حتي اجنه و ذره بn هايشان نيز توانايي پيدا كردن يك كلمه از دعاهاي ضدشيطا4 روي زمn را نداشتند

دعاهاي شيطا4 برفراز شاخ و برگ درختي لميده بود و با دم سنجاب ها بازي مي كرد تا به محض رسيدن قاتل افسار 

گسيخته شب هاي گورستان به نوشته هايش فرمان رستاخيز دهد و من بايد همچون مترسكان آن وسط مي ايستادم تا 

شايد بر انداخp گور از سكوي .مرا تنها دشمن خود فرض كند كلاغ ها روي سرم بنشينند و گور به محض رويارويي

  .قدرت  زمينه اي مي شد تا رخ از خواب بيدار شود و توجه بيشتري نسبت به سربازان خود در صفحه بازي نشان دهد

  :باد به شاخ و برگ درختان تازيانه مي زد كه صدايي ضخيم گفت

  .متاسفم كه منتظرت گذاشتم -

هاي پيكرم را جنباند، شبحي شنل پوش احضار گرديد، با چهره اي سراسر تاريك همچون شبي \  صدايش jام ستون

وارد بعُد روح شدم، بعُدي كه jام پرده هاي دروغn را مي دريد و ذات موجودات را به Jايش .كران و \ ماه و ستاره

پرتو سوزان نگاهش،  .خود گرفته بودندروحي به رنگ دوزخ داشت و شعله هايي شيطا4 او را در چنگال .مي كشيد

رخ به سوي خورشيد Jود اما حتي خورشيد نيز از عيان كردن گوشه اي از .احساس اهل جهنميان را بر من چBه گرداند

برديا از بازي كردن با دم سنجاب ها دست برداشت تا دٌم شبح ظل[4 را در چنگال نوشته .چهره تاريك او عاجز بود

با نBوي الهي خويش، ده ها چراغ را از زمn بلند كرد و با در هم فرو بردنشان خورشيد ديگري .بگBدهاي روحي خود 

برديا .اما خورشيد آفريده شده چيزي جز زندا4 از نوشته هاي نورا4 نبود كه شبح را در قلب خود گرفتار ساخت.آفريد

  :گفت

كرد چون بالاخره عقربه هاي ساعت طلوع خورشيد رو  بايد مي دونستي كه Jيشه تا ابد توي تاري� شب حركت -

  .اون شنل پوشاننده باطن رو پاره كن.رقم مي زنند

همراه با ! شبح شنل دريد و تاري� \ كران خود را به دست آفتاب سپرد و نشان داد كه مترس� بيش نيست
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همه چيز شبيه يك Jايش عروس� .بود لبخندي نكره كه با ذغال و هزار لرزش در زير چش[ن دكمه اي او كشيده شده

  . . .شده بود كه مترسك، عروس� بازيچه بيش نبود و عروسك گردان

  .با ضربه عصاي خود، زندان نوشته هاي نورا4 و عروسك بازيچه خود را از ميان دريد

اشت و شنل دست به ريش حنايي خود كشيد، تسبيحي از دانه هاي مرواريد به صورت بسته بود، دستار به سر د

يك سر عصاي خونn رنگ او بر سر لبخند پاره پاره مترسك علم گرديد و يك سر .آ\ رنگش به روي امواج باد مي رقصيد

  :گور گفت.ديگر عصا جايگاهي شد تا او با يك پا روي آن بايستد

سرسبز و در ميان در اين روز ها كه بازار عشق و عشق بازي فراوونه، دو جوان رو مي بينم كه در اين جنگل  -

آهنگ دلنشn پرندگان، به جاي ملاقات با يارخود با پBمردي از كارافتاده قرار گذاشتند كه در ظاهر چندان فرقي با 

  .مترسك پوسيده و تكه تكه شده اش نداره

  :پوزخند زدم و گفتم

شناسه و نه عجوزه سر پBي شاخ درآوردي و دلت هوس طناب دار وسپارها رو كرده؟تيغ من نه جن آ\ مي  -

  !تنها افسار گسيخته ها رو به قلاده مي كشه.شيطا4

  :تخم مرغ رنگي هاي كه براي وقتش گذاشته بودم رابه سويش پرتاب كردم و به طعنه گفتم

  !!!سال نو مبارك -

د و در سلاح دست ساز برديا، فورا4 از نBوي الهي مبحوس در تخم مرغ هاي رنگي بود كه به سر و روي گور باري

برديا طوري قهقهه زد كه امواج آن، پر صد ها .يك چشم به هم زدن پيچ� از ده ها زنجB او را در مشت خود گرفت

  :پرنده ي به قعر آس[ن پركشيده را از لا به لاي شاخ و برگ درختان فرو ريخت وگفت

زنجBهايي كه پايn صورت او .داد اما جادوي نگاه چش[ن گوي شكل گور هنوز قدر© فروزان را در خود نشان مي -

  :را بسته بودند شل شدند و لبخند او پديدار گرديد كه به من گفت

  !آفرين.جرئت فوق العاده اي داري -

بn دانه هاي زنجB ستيز افتاد و يكديگر را پاره پاره كردند و زنجB همچون ماري بدون زهر و نيش به پاي عصاي 

  .پBمرد افتاد

  :د به من گفتبرديا با فريا

جلوي اين ديو ! فقط يادت نره كه قانون مقاومت جنگه! تا چند لحظه ديگه خودم ريشش رو به آتيش مي كشم -

  .مقاومت كن سورنا

فني كه حتي .سپس jام دعاهايي كه از قبل به درختان اطراف چسبانده بود را براي اجراي فني ويرانگر فراخواند
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  :فرياد زدم.دام آن چيزي جز بدن سلاخي شده خود بBون Jي بردندابرقدرjندترين شياطn نيز از 

  !روي صورت داداش من زخم ميندازي؟ طوري از وسط نصفت كنم كه هر شقت به يه سمت بره -

سرعت ضرب العجل تيغ در زير درخشش نور آفتاب، ضربه اي به شكل صاعقه را روانه گور ساخت اما حتي 

  :گور خنديد و گفت.كند چه برسد به اينكه خط الراسي از ميان او بسازدنتوانست گوشه شنل او را لمس 

اما اين بار تا در جهنم رفت فقط .شنيدم يه بار توي گور زنده شده! پس اون بزبز قندي داداش تو بوده! اوهو -

  !هه هه هو هو.افسار خريتش با يه ميخ طويله به دنيا كوبيده شده بود

بارا4 از ضربه هاي تيغ را به سر و رويش نازل ! رار دارم كه زير آن آتش مي زنندحس كردم روي خروارها هيزم ق

كردم و گور تنها گردن و نيشخند كج مي Jود و طوريكه انگار تيغ، اسباب بازي بيش نيست و در حn بازي با 

پاره                    مي  ضربه ي بعد پشت ضربه ي بعد مي رفت و تنها هوا را پاره.كودكيست ضربه ها را مهار مي كرد

فقط اشاره عصاي خونn رنگ آن ديو كافي بود تا دست در دست فرشته مرگ بگذارم و نيشخندهايش را به لاشه \ .كرد

  .چش[نش طوري مي درخشيد كه انگار ما در تله او به سيخ كشيده مي شويم نه او.جانم بزند

هي ام را درون آن دميدم و با jام وجود زدم و با يك متر فاصله از اين آخرين ضربه سهمگيني بود كه jام نBوي ال

  .كنار گور گذشت

دست هاي لرزانم تاب نگهداري تيغ را از دست دادند و با دو زانو در مقابلش فرود آمدم وگور طوريكه انگار 

  :برده است گفت سرگرم يك Jايش خيمه شب بازي بوده است و از بالا و پريدن هاي عروسك آن نهايت لذت را

  !چه روزگاري عجيبي بود.بچه كه بودم با باد و تند باد مسابقه دويدن مي دادم -

سرعت سهمگn او تاب و توان را از وجودم ريشه كن كرده بود به گونه اي كه وقتي يقه ام را چسبيد و در مشت 

  :ه در چش[نم گفتخB .خود بالا گرفت حتي نتوانستم ي� از انگشتان لرزان خود را تكان بدهم

رو رها كنم تا در عاE چرنديات  فكرتاما Jي تونم . . .اون هم براي خودت. . .روحت. . .براي خودت. . .وجودت -

  .تو بايد به هنگام پرواز يه فانوس داشته باشي تا به خو\ حيقيقت رو ببيني.و هپروت پرواز كنه

و با فن خود قلب زمn را غراند و روحي با صدها چنگال و  برديا آسوده خاطر به درخت كنار دست خود تكيه داد

ابر و باد راه گريز از آن هجوم .بال شروع به چرخيد4 رعدآسا در زمn و آس[ن Jود تا شر را در گردباد خود ببلعد

وحشيانه را در پيش گرفت كه ناگهان چنگي جز سكوت، آهنگ ننواخت و كسي جز شاخه هاي آويزان و شكسته 

  .گور بار و بنديل به سوي عاE اعلا بسته بود و حتي تاري از ريش هاي حناييش نيز به يادگار Jانده بود.صيدنرق

قهقه اي عظيم .تازه روي پاهاي \ جان خود قد علم كرده بودم كه رخنه موجي ويرانگر تا عمق قلبم را جنباند

ر چنگال خود گرفت، آن هم از جانب گوري كه ديگر نه نزديك و نزديك تر شد، تا بيخ گوشم رسيد، مرا از جا كند و د
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  .اثري از او بود نه از من

جنازه سلاخي شده ام را در كدامn دره ريخته بودند تا خوراك گرگ هاي درنده .احساس مي كردم ديگر وجود ندارم

من كه هنوز نفس          و لاشخورها شود يا در زير كدامn زمn دفن كرده بودند تا بدست هيچ بني بشري نرسد؟ اما

  !مي كشيدم

نور .گرماي آتشي ملايم به صورتم خورد و چشم گشودم.جاي راحتي هم داشتم به طوريكه برخاسp از آن سخت بود

ملايم طلوع صبحگاهي درختان را نوازش مي داد، و جاي گرم و راحتم جايي نبود جز درون آغوش گور كه چهارزانو 

  !           خود دست مي كشيد نشسته بود و به ريش حنايي

  :از چنگ او و آتشي كه برپا كرده بود به چندي آنطرف تر جست زدم و فرياد زدم

  !اگه مردي تيغم رو بهم بده -

  .\ معطلي تيغ را در بغلم انداخت

  :رنگ جرئت از رخسارم فراري شد و پرسيدم! اما جرئت اسطوره اي مي خواست با گرگ پB پنجه در پنجه شدن

  چرا وسپارعالي مقامي مثل تو بايد روي يه وسپار ديگه تيغ بكشه؟. . .چرا -

گور با اضافه كردن چند دانه طلايي رنگ به آتش، jام محيط اطراف را به سرخي رنگ آتش كه زبانه كشيد درآورد و 

  :گفت

چندتا استخون تشكيل شده و تا حالا نام خرديو به گوشت خورده؟يه خر يه چشم كه شاخ داره و از يه جمجمه و  -

اون به طرز جنون آميزي عاشق پرواز در دل آسمونه تا لحظه به .براي پوشش خودش از پرهاي كلاغ استفاده مي كنه

لحظه در آسمون قدرت خودش اوج بيشتري بگBه و از jاشاي انسان هاي به زنجB كشيده شده روي زمn نهايت لذت 

با اوج گرفتنش پر هاش رو از دست ميده و در اوج خرييت محض .رشيد رو فراموش كردهرو ببره، اما اون نور تابان خو 

اون موقعست كه هر كدوم از پرهاي اون به جايي .پلكان احمقانه اوج گرفp رو ادامه ميده تا اينكه نابود ميشه

الكو\ كرده باشه، ديوي بر برادرت ي� از اون پرها رو آتش زده، و اگه برادرت گناهان بسياري رو روي روحش خ.مBه

  .اون فرو مياد و اون رو با مهري آتشn به زمره ياران ابليس درمياره

  :لبخند زدم و گفتم

  .ديگه كمتر توي بيابون ها ول بگرد پBمرد، آفتاب زياد به كله ت زده و تاثB خودش رو گذاشته -

مانند از پشت خنجر كشيدن براي jامي استحكامات اصل سيصد و نود و نه كتاب قانون وسپارها اين كار رو به  -

تنها يه لحظه فاصله .وسپار مي دونه و قانون عاميانه ما ميگه كه به پشت خنجر بزن، تا قلب خيانتكار دريده بشه

  .داشتم تا به جاي اون زخم كوچيك ابروش، چهره نصف شده ش رو jاشا كني
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  از كجا به حرفت اعت[د كنم؟ -

تنها كافيه لباسش رو بده بالا تا Jاد jامي .اون مهر شيطان رو با افتخار روي نافش كوبيده.اده ستقضيه خيلي س -

  .جنايت هاش چهار ستون بدنت رو به لرزه دربياره

  :انگشت هايم تاب نگهداري تيغ را از دست دادند و تيغ گرومپي روي زمn آمد و گور گفت

  !باز كردم، تنها پرده كنار بزن و يه نگاه بنداز سورناي جوان من jام پنجره هاي عاE غيب برادرت رو -

سپس به درون آتش گام گذاشت و دود برجاي مانده از پيكر غيب گرديده او آرام آرام رهسپار آس[ن گرديد كه 

رود آمد و با ناگهان ضربه اي دود را از ميان دريد و ضربه زننده كه بردياي تازه از راه رسيده بود،  در جاي خالي گور ف

  :چرخي به دور خود گفت

  به اين سرعت طي الارض كرد؟  -

  :گفتم

اون فن ويرانگر هر شيطا4 رو سلاخي مي كنه اما .مطمئنا اون روح شيطا4 كه در بعٌد روح ديدم مال مترسك بود -

  .اين فقط يه دليل مي تونه داشته باشه.ارز4 به گور آسيب نرسوند

  منظورت چيه؟ -

  .ديو \ شاخ و دمي كه ما ازش تراشيديم نيست گور اون -

*****  

ديگر حتي به گوي هاي فريب دهنده چش[ن خود نيز Jي توانست اعت[د كرد چون چيزي به جز جامه و نقاب   

حتي در بعُد روح نيز، زوايا و خفاياي حقيقت روح آبتn يك .هاي پوشاننده ذات هاي هزارتو را به Jايش Jي كشيدند

روزنه آبتn .چشمم را به گردي روزنه اي درآوردم كه jامي درونيات گرمابه زير زميني[ن را به Jايش مي كشيد. ودراز ب

  !را به Jايش كشيد و مٌهر ستاره روي نافش را كه درون آن طرح بزي شيطا4 مي خنديد

� هاي بBون از آن اتاق؛ و اگر پس از آن در كنج اتاق تاريك خود به تاري� هاي آن سوي اتاق فكر كردم و تاري

چراغ ها روشن مي شدند چه مي شد؟در اين همه سال، راست گام برداشp را در دامن يك هيولا آموخته بودم، پس 

همچون سايه اي برخاستم و در را گشودم تا ماه گوي چهره آشكارم .خدا مي دانست كه اين گام ها به كجا ختم شوند

راي تصاحب جان يكديگر و jلك تام بر قلمرو حياط خانه با اسباب بازي هايي چوبn به دو پسر كوچك سيمn ب.سازد

  :از ميانشان گذشتم و زمزمه كنان گفتم.سر و كله يكديگر مي كوبيدند

دريايي از رحمت به وجودآور، تا دريا را بشكافيم و سرزميني عاري از انديشه هاي باطل و .بزن باران بر اين مرگ -

  .وچ پديد آوريمحرف هاي پ
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  !از مكاره گريختم. . .در راهي \ پايان. . .\ هيچ هدفي. . .\ هيچ پولي. . .پس \ هيچ سلاحي

خارها در زير    .شب بر جنگل بساط تاري� پهن كرده بود و گرگ ها را به زوزه و جغدها را به شكار دعوت مي Jود

به تاخت پيش مي رفتم، براي رهانيدن خود از دست هاي .ندگام هايم با كمرهايي شكسته سر در زمn فرو مي كرد

درختان با دست هاي نكره اشان وسنگ لاخه ها با   .صلابه كش، زبان هاي وردگو و جانوران نقاب آدميزاد بر چهره

         سينه هايي ستبر، سعي در از كار اندازي گام هايم داشتند كه ي� پس از ديگري به لشگر عقب مانده پشت سرم     

روحي به سرعت ياجوج .اشباح درون درختان خفته بودند و چش[ن ستارگان برق شرارت عجيبي داشت.مي پيوستند

  . . .ماجوج به گام هايم دميده شد و درختان تو در تو را ي� پس از ديگري رد كردم كه ناگهان

  .رعد آس[ن را دريد و همه جار چراغا4 كرد

! كه افسار سرعت مهار نكردنيم را درون خود كشيد و مرا بلعيد. . .تنها يك دره. . .شتديگر هيچ درختي وجود ندا

درون تاري� غوطه ور شدم ، مرگ سلامي داد و به كف دره رسيدم، اما به جاي پركشيدن روح به آس[ن، گام هايم آرام 

  .زمn دره را لمس كرد

  .رعد آس[ن را دريد و همه جا را چراغا4 كرد

پيكرهاي كرم زده با جمجمه هايي \ پوست و گوشت بر سر دارها تاب بازي مي كردند و سرها و دست ها و پاها 

به ستون هايي مملو از سيخ وصله و پينه شده بودند، و در لابه لاي آن قتلگاه مملو از تBك دار و                        

. هاي گورستان بود كه  بدون هيچ كجي قد علم كرده بود ستون به سيخ كشنده، قامت قاتل افسار گسيخته شب

  :گور، همه چيز را از فرود آرامم به ته دره تا اينكه چرا هنوز مي توانم دنيا را ببينم روشن ساخت و گفتمنيشخند 

  چرا تعقيبم مي كني؟ -

  :گور گفت

  . . .كشيده شدن به پاي چوبه مجازات.خيلي هامون به اين سرنوشت دچار ميشيم -

پاهايم به حركت درآمد و از ميان تBك .دروازه هاي آس[4 گشوده شد و باران به تاخت به سوي مكاره يورش آورد

  :گور ادامه داد.ها و ستون ها رد شدم

حقيقت اونها به يه .هر كدومشون روزگاري يه داستان براي خودشون داشتند، اما حالا از جل خري كم ارزش ترند -

  .دهجاي ديگه سفر كر 

  .رعد آس[ن را دريد و همه جا را چراغا4 كرد و چهره گور به يكباره برق عجيبي زد

  !سرانجام برادر تو همn مكان خواهد بود -

  :با صدايي آهسته پرسيدم
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  چرا؟ چرا اون خودش رو به شيطان فروخته؟ -

آلود خود را به آن جمجمه گور طوري كه انگار مي خواست روح خود را به جمجمه كنار دستيش بدمد، نفس بخار 

  :دميد و گفت

درست ده سال پيش پنج تن از بزرگترين و عالي رتبه ترين وسپاران آشكار، از حكومت وسپاران مبلغ هنگفتي رو  -

به عنوان وام دريافت مي كنند، براي دميدن رونقي  دوباره به چرخه مزارع سوخته، دهكده هاي ويران گرديده و باغ 

در زما4 كه پرچم آتش گرفته وسپارها پياپي نقش بر زمn خونn ميدان نبرد مي شد و هيچ .ن شدههاي با خاك يكسا

جوهري قدرت خط كشيدن به روي پنج دهكده ننگn و صاحب ديو نقشه مكاره رو نداشت و شياطn قحطي و فقر و 

شه مبلغ دريافتي قادر بود به گفته مي.طاعون هر شب ميه[ن جام هاي \ آب و ظرف هاي \ نان دهكده ها بودند

پنج وسپار عالي .ده ها هزار كشاورز و چوپان و ماهي گB سلاح بده و اونها رو به خبره ترين وسپاران ممكن تبديل كنه

  . . .رتبه كاملا آماده بودند تا افسار ارابه رونق مكاره رو بدست بگBند اما طولي نكشيد كه 

  :داعي كرد و گفتدرخشش گوي چش[ن او خاطره اي را ت

دومي زما4 جسدش پيدا شد كه پسر .اولي در جريان يه ماموريت گرفتار و توسط چند ديو توي يه كوره ذوب شد -

سومي كه زمان زيادي رو با چوپا4 مي گذروند به طرز .خونده ش يه شمشB رو درسته توي حلقش فرو كرده بود

يوانگي شديد دچار شد و اونقدر سرش رو به ديوار اتاقش چهارمي به د.عجيبي توسط سگ هاي گله ش خورده شد

  .رد، و پنجمي توسط اصطبل بان هاش به دو اسب بسته شد و با حركت اسب ها نصف شدكوبيد تا مُ 

  :انگشت خود را به سوي آس[4 كه در زير كوبش رعد امان نداشت علم كرد و گفت

ج دهكده ننگn زير گام هزاران وسپار كوبيده ميشه، اون موقعست كه با برخاسp برادرت از گور، خاك پن -

وسپارا4 كه توسط ثرو© عظيم از جانب آبتn و از سراسر سرزمn ها به گرد هم اومدند، و به دستور آبتj nامي خونه 

 اون مقدار آذوقه در اوج قحطي مي تونست منجي جون هزاران.ها و انبارهاي آذوقه در دوزخ آتشي عظيم فرو مBه

روستايي بشه، و سرانجام برادرت به نقشه اي كه روزها به اميد اون قدم برمي داشت و شب ها به شوق اون مي 

در آخرين شب نبرد جولان گاه فرشته مرگ، دهكده ها زير پرچم هاي برافراشته شده وسپاران .خوابيد تحقق بخشيد

  .رو از قلب خروارها خاك بBون كشيد مي سوختند و قنات ها مملو از خون بودند كه آبتn صندوقچه اي

  :پرسيدم

  مگه اون صندوقچه چي بود؟ -

گنجينه اي شيطا4، روح سرگردان ويذاتو، توانايي داره صاحبش كه برفراز ابرهاي مكاره آرميده رو بيدار كنه، بيدار  -

  .ناشدن ويذاتو ه[نا و به خواب مرگ رفp هزاران آدم \ گناه و از همه چيز \ خبر ه[
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  .حتي سايه آبتn هم Jي تونه اين ماجرا رو با اين همه جزييات تعريف كنه!چرنده -

چشم هاي من .چه عمل شر و چه عمل خB همگي نقش و نگارهاي اون ميشند.روح مثل نامه اع[ل مي مونه -

  .jامي حقيقت هاي پنهان اون جونور رو كشف كردند

و هنوز ويذاتو چيزي جز لاشه \ جون يه ديو نيست كه پشت ميله هاي                            اما ده ساله كه از اين ماجرا ميگذره  -

  .يه قفس مهر و موم شده

  :با حالت مرموزي نيشخند زد و گفت

تو ميل زيادي براي بلعيدن قدرت داري .ادامه اين ماجرا بايد مراحل اداري و قانو4 مخصوص خودش رو طي كنه -

به همn دليل فانوس وعده داده شده به تو اعطا شد تا مثل برادرت خط هاي ممنوعه رو رد ! ترسناكه اين خيلي! بچه

  !همn و بس.نكني

گور هم خواست با سرعت بادگونه خود غيب گردد و در جايي ديگر ظهور كند .خواستم بروم، سرگردان به ناكجاآباد

  :اما قبل از آن گفت

مياي، تنها بايد نگاهت رو وسيع كني و رشته jوم مشكلا© كه محاصره ت كردند مهم نيست در چه قر4 به دنيا  -

شكلك نحس شكست رو از روي صورتت پاك .رو از هم بدري و يك لحظه هم توي پيشرويت به سوي جلو درنگ نكني

چشم روي زانوي  كن و يه وجود روئn تن و غBقابل نفوذ براي خودت بساز تا توي اين ميدون نبرد، در برابر هزاران

  .برگرد به خونه ت.شكست فرود نياي

  .اما ديگر به جز لاشه هاي خيس خورده در زير باران چيز ديگري وجود نداشت.به سويش برگشتم
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خاك نساخته بود و ترك ها و  طوفان و باران و آتش گذر روز ها ذاتش را.سنگي بود در زير درخشش گوي آس[4

پيكره نكره و كهنسالش كه از دويدن شب و روز هاي ديرينه به يادگار مانده بود را .زخم ها بر سختيش اثر نكرده بود

شاهزادگان نوجوان پيش مي رفتند و .به زير ضربه تيغ گرفتم و بر اثر فروپاشي سهمگn، دنيا در نگاهش هزارتكه شد

شايد قصد رسيدن به عرش را داشتيم و در آغوش .مي كردند را از فراز كوه پايn مي ريختند سنگ هايي كه تكه تكه

به هر حال كباب شدن در زير تنور داغ خورشيد سرودن چنn هپروت نامه اي را هم در .گرفp خورشيد را

  :فرياد برديا بر پهنه كوه طنn مي انداخت.برداشت

  !اشه و تا آخر راه رو بتازه، پيش بريد شاهزاده هايه وسپار بايد يه سوار \ برگشت ب -

كوله اي بر پشت برديا وجود داشت، دو شاهزاده خسته و \ جان كه روي شانه .آفتاب صحنه ديدمان را مي لرزاند

  .هايش بودند

        گام ها       .طوري به سنگ مقابل خود ضربه زدم كه اگر Jي دانستم مي گفتم �بي آن را منفجر كرده است

تنها گام . . .مي لرزيدند، كج بودند، خميده بودند و هر لحظه امكان داشت كه صاحبانشان را به زمn گداخته بزنند

چش[نم رو به سياهي رفت، چنگالي تاريك بر خورشيد چنگ زد، گوي آتشn .هاي برديا بود كه استوار پيش مي رفت

�  . شدآس[ن سوسويي زد و همه جا برايم غرق در تاري

آن زمان صداي برديا  همچون قطره اي آب در  ميان آن تاري�، با برخورد به درياي آشوب زده دE طنn انداخت 

  :وگفت

پس .مي دونم كه خسته اي اما فتح، شادما4 مياره، همينطور با موفقيت پشت سر گذاشp يه jرين سخت -

  .ني و لحظه اي رو به حسرت و پشيمو4 اختصاص نديهميشه كاري كن كه با خشنودي به كارهاي گذشته ت فكر ك

تاري� در .پشت شاهزادگان \ جان ي� پس از ديگري به زمn مي خورد و نقشي از نگارهاي پهنه كوه مي گرديد

تنها در يك لحظه توانستم اطراف .چش[نم موج مي زد كه ناگهان زمn زير پايم گذشت و صخره هاي مقابلم رد شدند

با دويدن ناگهانيم در لحظات پايا4 كار، حال زمn .و برديا از شكسته شدن طلسم jرين كوهستان لبخند زدرا ببينم 
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چش[ن مات و مبهوت شاهزادگان برق زد كه دنيا در نگاهم واژگون شد و با مخ روي .قله در زيرگام هايم قرار داشت

  .زمn آمدم

  

برديا با قد علم Jودن به روي منبر .همچون زمان، سختي و آسيب هدف نياز به بهايي دارد كه بايد پرداخت، بهايي

  :مخصوص خود كه تيغي فرورفته در حياط سازمان بود گفت

يه حقيقت توي زندگي ما وجود داره كه ميگه، روزي مBسه كه نام ش[ ي� از به يادموند4 ترين خط هاي تاريخ  -

ونش مي تپه ا$ان داشته باشه و تيغ تيز لبخندتون تار و پود jامي تنها اگه قلبتون به وجودي كه در .رو رقم مي زنه

 ش[ مي تونيد موقعيتتون رو از ديدها پنهان كنيد و به سگ بازي و ق[ربازي و.سختي ها و شكست ها رو از هم بدره

كسي قفل نيستند جز  دعواهاتون بپردازيد، اما زما4 مBسه كه jام درهاي اطرافتون قفل هستند و اين درها به خواسته

اون موقع پيش بيني .اما اگه به ارزش هاتون ا$ان داريد درهاي بسته رو بشكونيد و از پلكان پيشرفت بالا بريد.ش[

ميشه كه يه وسپار عالي رتبه باشيد و ديگه فكر نكنم كور و سرگردان دور چرندياتتون دور بزنيد و به ديوانگي خودتون 

بالاخره زمان اون فرا رسيده كه با كارنامه قبولي از اين .ن از همn حال فرو خواهد ريختشن هاي زما.هر هر بخنديد

سازمان بBون بريد يا jام حركت ها و اهداف آينده تون رو دور بريزيد و يك فصل ديگه هم مهمون نيمكت هاي ما 

  .باشيد

  :اداو با نيشخندي كه jام جغرافياي صورتش را در هلال خود گرفت ادامه د

امتحان پيش روي ش[ سخت ترين و هولناك ترين امتحان چند قرن اخBه كه طي حضوراتش در بعضي از دهه  -

اگه مامان و باباهاتون اجازه Jيدن كه لباس هاي مرتب و .ها، شاهزادگان بسياري رو به فصل هاي آينده موكول كرده

ديدن مجسمه هاي از ترس خشك زده اي كه بچه هاشون قيمتي بچه هاي نازنازيشون رو جزقاله ببينند يا طاقت 

جايي كه ميخوام برم جشن آتش بازي .هستند رو ندارند، درست در زاويه اي مخالف با ردپاي من پا به فرار بذاريد

  !نيست، خود دوزخه

روار هيزم و خروارها خ. دور از هياهو و خنده هاي شهر مكاره، امتحان نهايي فرا رسيد و آتشي عظيم به پا گرديد

مواد آتش زا از جانب چند وسپار آتش افروز، نفس آتشn هيولايي را فراهم مي ساخت و به زير پل سنگي مي كوبيد و 

هواي خوي آتش گرفته با گذر از لابه لاي ستون هاي پل و شاخ و برگ درختان، به دنبال طعمه اي مي گشت تا آن را 

دانه هاي خاكستر صورتم را نوازش كردند و به jاشاي پشت سرم واداشتند كه .در دام دوزخn خود به زير تازيانه بكشد

باد همچون پي� با ارابه هاي الهي، طنn قهقهه .جز لشگري متلاطم از گرد و خاك، هيچ ردي از هم كلاسي هايم نبود

ود، سنگ هاي پل را همچون وسپاران آتش افروز را به آشيانه گرگ و لانه روباه راه مي داد و آتش در زير پايكو\ خ
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  .سنگ هاي ديوار جهنم گداخته نگه مي داشت

  :برديا گفت

اگه تو هم خودت رو .مي بيني سورنا؟همه كور و سرگردان به فكر اين هستند كه شلوار خودشون رو بكشند بالا -

كه بايد از اين پل عبور چيزي .تنها مي دو4، راه بقيه رو انتخاب كن تا پنجمn كارنامه مردوديت رو برات پست كنم

  .كنه كاروان شانس نيست، يه سواره كه هدف رو توي چنگش مي بينه

اين پايان بايد صفحه اي پايا4 براي jام كتاب هاي ورق زده ام در .تاريك ترين لحظات خورشيد خونn فرا رسيد

  .مكتب درس شاهزادگان مي شد

  :گفتم

  .فقط بگو w اين مراسم شروع ميشه -

  :د را ه[نطور كه انتظارش را داشت باز كرد و گفتنيش خو 

كه قصد بلعيدنت رو داره  آتشي اين بايد روحت رو هزار تيكه كني و هركدوم رو به گوشه اي از بدنت بفرستي تا -

بعد از اون من در انتهاي پل \ صبرانه منتظر .ببلعن، اينطوري در برابر آتش از يه ديوار روحي محافظ استفاده كردي

  .استقبال از تو هستم و حسا\ نيازمند فن ديد پنهان براي رد كردن من و ضربه هام ميشي

  :بعد گفت

هميشه براي ما وسپارها قطار ناقوس هاي خطر ي� پس از ديگري هجوم ميارند و با به صدا در آمدنشون اتفاقا©  -

  .مراسم براي پديد آوردن يه آمادگي jام عيارهاصل .ديوها هميشه  آتش هايي رو به جنگ ميارند.رو به ارمغان ميارند

  :پاي خود را به جايي كه قرار داشت كوبيد و گفت

jام بچه هايي كه توي طول تاريخ به اين ور جهنم راه پيدا كردن در گذر زمان شاهان خفته شدند و كسايي كه  -

  . . .نرسيدن

حك شده بر تنش را عيان سازد و با فرو رفp در  جامه از تن بركشيد تا آخرين شعاع نور، نقش سوختگي و شكست

  .پشت كوه، خاموش كند

  .اين يادگاري رو پاك نكردم تا يادم �ونه حتي براي يه لحظه هم تعادل نBوي روحم رو از دست ندم-

  . . .فرار كردم

نست مانع فرار از شكست و سكون و ترس، و هجوم بردن به سوي آتشي كه با چنگال هاي شكننده اش Jي توا

 . . .و فواره هاي آتش، برشكافي كه وجود پديد آمده از خاكم در او باز مي كرد تاثBي نداشت زوزه و نعره.تاختنم شود

  .آتش سر به فلك مي زد، به همراه قهقهه وسپارا4 كه در آن باروت  و دانه هاي آتش زا مي ريختند
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ي پل، در نگاهم رنگي تاريك گرفت و نBوي الهي متمركز شده با رجوع به فن ديد پنهان، بردياي ايستاده در انتها

  .در دست راست او كه \ تاب يك ضربه بود، حركت بعدي او را در صفحه بازي فاش مي ساخت

لحظه .ناخودآگاه افسار وجود را از خودآگاه ربود و دويدن ضرب العجلم به چپ را رقم زد. . .سه قدم مانده تا انتها

برديا در صدمي لبخند و در دهمي نيشخند و در ثانيه اي پوزخند زد و با ضربه اي به همn .مي كردنتيجه را مشخص 

براي باري ديگر به ميان آغوش گرم آتش پرتاب شدم اما خوشبختانه تكه هاي پخش شده روح ! سرعت مرا از جا كند

  :برديا فرياد زد.هنوز به وظيفه اشان پايبند بودند

فقط يه وسپار jام .كه به يه آدم شل و ول و سرعت مضحكش اجازه فارغ التحصيل شدن بدم انتظار نداشته باش -

  .عيار اجازه عبور از اين پل رو داره

  :گفتم.تشعشعات ضربه اي كه زده بود چهار ستونم را مي لرزاند

  .Jيذارم مترسك سد راهم بشي برديا -

نBوي الهيت كه كاهش پيدا كنه، شرايطتت .وزوشتهنوز هم براي عقب نشيني وقت داري وسپار خاندان اش -

  .ميون اين آتيش گرسنه خيلي سخت ميشه

  !برديا! هي -

  .آتش ذره اي به پاهايم كه قد علم كردند كاري نبود

  چيه؟ -

  .هنوز نود و نه بار ديگه ش مونده. . .فقط يه بار به سمت آخر پل دويدم -

هايش به رداي آس[ن چنگ انداخت و jامي مناظر اطراف را به  در مياJان صفحه اي از آتش خروشيد و فواره

تاريخ كهن اين مراسم، دو جبهه انبوه و كم تعداد را در دو كفه نشان مي داد، جبهه انبوه .رنگ مات و مبهم درآورد

حمل آتش را عنصري شيطا4، خطرناك و غاصب جان خود دانستند و از پرتو سوزان آن شكست سخت و سوزناw را مت

شدند و جبهه كم تعداد به امتياز اين عنصر باارزش و آفريده مقدس ا$ان آوردند و از پيوند روح خويش و آتش،كليدي 

           .براي عبور ساختند

برديا، سايه مهاجمي كه به سويش يورش آورد را با ضربه اي سهمگn تكه تكه ساخت و سايه ي تكه تكه شده با 

  .كار را از كار گذشته دانست، زيرا دست برديا تا بازو در �ب انفجاريم فرو رفته بود درخشش عظيم يك انفجار،

  !پرتو انفجار، زمn و آس[ن را زير پر و بال خود گرفت و شب را روز كرد

يك وسپار عالي رتبه انتظار مي رفت، مانع از آن شد كه صاحبش به پيكري دو نيم  ه[نطور كه از روح روزگار ديده

اما ه[ن چند خط و خراش افتاده كافي بود تا تابلو هشدار را .با نيمه اي سوخته و نيمه اي خشك زده مبدل گرددشده 
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  .در نهاد برديا فرو كند

ناقوس دگرگون كننده ذهن و احساس، پيكر برديا را از انفجاري كه پيش آمده بود مي لرزاند كه مهاجم ديگري از 

كشان درخت پشت پل را كوبيد و زخمي كه در راه ايجاد كرده بود، خون را از شانه  ميان آتش رخ Jود، تيغي كه زوزه

مهاجم نهايي ظهور كرد و به تاخت، خود را تا نوك بيني برديا رساند و چشم ها$ان، . . . به دنبال آن. . .برديا فواره داد

شب بازي كه از آس[ن دست او را هدايت  شايد برديا به فرمان نخ خيمه.آينه وار تصوير يكديگر را در خود درخشاند

آتش افسار پاره كرد و هر شعله به سويي فواره .مي كرد توانست ضربه اي كه حتي از زمان پيشي گرفت را روانه ام دارد

  .كشيد

  :نقا\ از خون چهره ام را زير خود گرفت و در حصار خونn آن گفتم

تاري� به پا خواهيم خواست و حتي اگه از نزديك ترهامون هم برديا، اين خود تو بودي كه گفتي ما از ميان  -

  .خنجر بخوريم متوقف Jيشيم، چون شخصي ماوراي ما همراه ماست

Jي خواستم از اينجا رد بشي اما، ديگه اميدوارم هميشه به اين اعتقاد پايبند باشي حتي زما4 كه ناقوس اتفاقات  -

بالاخره پس از يك قرن، طلسم عبور از .راهاشون دنيات رو به لرزه درميارندبه دنبال هم سرازير ميشن و با زنگ ماج

زمان . . . اين دوزخ و اون هم توسط تو شكسته شد، درست زما4 كه فساد و خيانت وجود بي[ر خيلي ها رو فرا گرفته

  .پنجه در پنجه شدن با دشمن بي[رت، كاملا بيدار باش

ز تنها دروازه پBوزي گذشته بودم كه جايي جز ميان دو پاي باز شده برديا در آخرين لحظات مراسم، جست زنان ا

  ! نبود

آتيش رو شنل نامرييت كردي و دور خودت پيچيدي تا ديده نشي، ازش .تو خيلي خوب به راز اين مراسم پي بردي -

گBم كردي و توي جعبه شعبده اي ساختي و با حمله هايي كه تا لحظه آخر توي چهارچوبش پنهان مي موند غافل

  .لحظه آخر، اون مثل يه اسلحه براي تو فواره كشيد تا من رو گمراه كني

با بشكني از جانب برديا، آتش كوله بار سفر را به دود سپرد و دود مسافر كوچه و پس كوچه هاي تنگ و تاريك 

  .آس[4 گرديد

  . . .كلاس خالي ميذارم هميشه جات رو توي -
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درونم مي لرزيد، قلبم مي تپيد و آهنگ حقيقت را سر مي داد و روحم جاي ديگري بود؛ قدرت توصيف آن امكان 

نداشت، در جاي جاي دنيا ميلياردها اتفاق در حال رويدادن بود و ي� از آن اتفاق ها سجده پBوزي من به بزرگترين 

  :گفتم.بزرگترين ها بود كه صبورانه لبخند مي زد

دست هامون مي جنگه، پاهامون براي رسيدن به تو مي كوشه و دشمن تنها مي تونه جنازه مون رو متوقف  -

  .سپاس از خواستت خداي من.كنه

نور تازه صبحگاهي، مه[ن سرزده اتاقم شد و درخششي غريب را به آن صحنه بخشيد، صحنه اي كه جز حقيقت 

  .چيز ديگري نبود

ا را مي دريدند و پيك هاي تاريك از اين بام به آن بام مي گريختند و سايه اي از سايه پيك هاي آس[4 پياپي ابره

پيام آوران كمر به خدمت بسته اي كه با انتقال نامه هاي حيا©، پل هايي ارتباطي در ميان انديشه .ها مي شدند

  .شتندوسپاران محسوب مي شدند و در نگاه رهگذران تجسمي جز چند كلاغ و گربه ساده ندا

آن روز پيك هاي وسپار، خروشان با كوله اي از خبرهاي برگه سياه كرده بر دوش، راه را تا رسيدن به دست هاي 

كار عقربه هاي زمان بود، به ارمغان آوردن سه رويداد مهم تنها در گذر چند ساعت كه .گBنده به حد مرگ مي تاختند

  .و بازار مكاره طنn مي انداخت حال گفته ها و ناگفته هاي آن در ميان مردم كوچه

زيبا و صبحگاهي گنجشك ها به پاهايم روح دميد و گام هايم را همگام با نتٌ هايشان به حياط كشاند كه  آواي

  !ناگهان هجوم طوفان آساي چندين و چند فرياد از زمn به قعر آس[ن رفت و رشته آرامشم را از ميان دريد

قفل و زنجB شده ی خانه که حتی به يك مگس نيز روزنه ای برای عبور Jی داد سيمn، ارشد خدمتكارها، به در 

  :اشاره کرد و با فريادي كه آس[ن و زمn را به هم بافت از من اجازه رفp به ميدان خواست

  !اگه ارباب اجازه بدن مBم و كاري مي كنم كه توي استخر خون خودشون شنا كنند -

دست قاتل افسارگسيخته شب هاي گورستان را از پشت با هزار زنجB مي ! عجب هيولاي هيجان انگيزي

  :چهره من نيز به شكلك نيشخند زده چه هيولايي تغيB پيدا كرد را Jي دانم اما گفتم!بست
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- n؟ !مي خواي براي آرامشت هم كه شده همه شون رو به سيخ بكشم سيم  

  .و پوزخند زدم

رچه گرد و دود خورده اي كه به سر داشت بBون زد و نفس زنان سعي كرد شقيقه حنايي و خيس عرقش از زير پا

  :با ديدن وضع او گفتم.jام هواي عاE را در جان خود بريزد

مBم تا ببينم چرا صبح به .برو استراحت كن.دو سه روزي ميشه كه از فرط كار كردن حتي نتونستي استراحت كني -

  .خونه قائل نيستند اين زودي هيچ اهميتي براي آرامش اين

  :طنn فرياد سيمn به در و ديوار خورد و به انتهايي ترين اتاق هاي خانه نيز راه يافت كه گفت

  !همه ش تقصB اون بردياي جهنم به پا كنه كه شعله هاي آتيشش بايد از ازل تا ابد ما رو بسوزونه -

  :گر گامي برندارم و سيمn ادامه دادانگار شخصي پاهايم را در چنگال خود به سوي زمn كشيد تا دي

يه صفحه از تاريخ پر افتخار وسپار ها رو نصيب خودت كني و شاهكاري كه ديشب با برديا انجام دادي، با  شايد -

هيجان از گوش به گوش و از سينه به سينه و از پدر به پسر انتقال پيدا كنه ولي دست هاي صلابه كش و چشم هاي 

؛ هر چقدر كه اين خبر گام هاي بيشتري برداره و ردپاي بيشتري از خودش بذاره، خالق فكر هاي كينه توزي هم هستند

  .شوم بيشتري ميشه

پس از .خواسته يا ناخواسته، انگشت هايم لرزيدند وقتي كه مچ دستم در گرو مشت او محكم به عقب كشيده شد

  :گفت.ه ام نشاندآن تنها توانستم jاشاگر دستي باشم كه سيلي محكمي را در گون

اما تو انگار از همون بچگي مي خواستي .جسارت من رو ببخش ولي، من به شخصي قول دادم كه مواظبت باشم -

  .بدويي و با شعله شيطنتت توي هر كوچه و پس كوچه آتيش شر و جنگ راه بندازي

همه مردم بBون كه براي ديدار همهمه خدمتكارا4 كه با انگشت اشاره اشان به من و سيمn نشانه مي رفتند در هم

  .با شاهزاده فاتح پل دوزخ، فريادشان را از قعر وجود به قعر آس[ن مي رساندند گم شد

  :اشك و لبخند، روي چهره ام هم كلام شدند و با گره زدن انگشت هايش در ميان انگشت هايم گفتم

به همn دليل .ون رو از كنج اتاق هامون بBون بذاريمبراي اينكه از حقيقت دفاع كنيم بايد قدم هام . . .ما . . .ما -

jام اون چشم هاي كينه توزي كه تو ميگي رو از كاسه در ميارم سيمn و هيچ نيش و دندو4 براي لبخندشون باقي 

  !Jيذارم

د از صاحب سايه كه به نظر مي رسي.سايه اي تاريك، تاري� خود را لحظه به لحظه بر پهنه زمn بيشتر گستراند

آس[ن به حياط خانه امان تشريف آورده اند در زير فرودگام هاي خود زمn را زير و رو كرد و توده خروشا4 از گرد و 
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  :خاك، چهارسوي حياط را زير هجوم خود گرفت و گفت

 البته.هم زمان سه خبر داره از هر درز و شكافي عبور مي كنه و تو گوش خونواده هاي كنجكاو نجوا مي كنه -

  .بستگي داره كدوم خبر رو توي ذهنشون منعكس كنند، تا از ترس بلرزند يا از خوشحالي و هيجان بخندند

كلاهي .زخم روي چشم چپ او نگاره ايست ديرينه از ه¥ي در نبرد كه با ظرافت jام روي صورتش حك كرده بودند

و بزرگ او با افتخار به داشp چنn كلاهي در بلند بالا و مخروطي داشت كه ساليان سال، اجداد دور و نزديك و ريز 

نقاشي چهره هاي نيشخند زده و دهان به اندازه دروازه باز كرده بسياري روي شنلش .پياده رو ها راه مي رفته اند

  !نيشخند مي زدند به گونه اي كه ديوار خط خطي و نقاشي شده اتاق بچگي هايم نيز اين گونه نبود

  :گفتم! اما \ تاب بود براي دگرگون ساخp چهره دشمن خويش به زير ضربات خودتيغم در غلاف خفته بود 

اونقدر توي اون قلعه خراب شده با زير دست هات سر و كله زدي كه جريان ذهنيت خلاف جهت عقربه هاي  -

  .ساعت چرخ برداشته و يادت رفته كه نبايد شاخ زد و حريم امن يه خونه رو نا امن كرد

درست .4 كه هيچ رنگ و نشا4 در آن هويدا نبود و سفيدي مطلق بر سراسر آن حكمرا4 داشتبرق زد، چش[ 

nطوري كلاهش را خاراند كه انگار مستقي[ سر خود را زير شخم زدن ناخن هايش گرفته است و . . .ه[نند چش[ن آبت

  :گفت

و از من آب نبات چو\ مي خواست، اما انگار همn ديشب بود كه تازه نيش و زبون درآورده بود ! هي روزگار -

  .حالا اونقدر زبونش بلند شده كه ما و جد و آباد ما و حتي مار رو هم مي گزه

پاهايم روي زمn سنگيني مي كرد، پس .تيغ بBون شتافت و با قرار گرفp در دستانم ،تصوير او را روي خود نشاند

  .شد كه تشنه بود براي هجومتاب ايستادن از دست دادند و روحي به آنان دميده 

آن شخص، در ه[ن جايي كه قرار داشت نزديك و نزديك تر شد چون من به او نزديك شدم و فاصله به حدي رسيد 

  .كه تنها يك حركت، خون يك نفرمان را نقشي از نگارهاي زمn مي كرد

چهره نحس او در حال محو شد4 ابدي  زير فرود هجوم آساي تيغ من، در آستانه واژگو4 بود و پيكر نتراشيده او در

از سراسر سرزمn مكاره كه ناگهان تركيبي از دفاع و هجوم را در قالب حركتي لحظه اي به Jايش كشيد، لگد او به 

بهانه سد دفاعي ساخp براي صاحبش تخت سينه ام را كوبيد و jام اجزاي داخلي بدنم را از درد به جان هم انداخت و 

  . . .سپس

تB بود يا گويي آتشn، تيغ بود يا طلسمي ننگn، هر اسلحه اي كه بود ترك پيشانيم را كوبيد، jام وجودم را 

حال آن اسلحه مرگبار كه jام قدرت و جان و نفسم را با چرخشي در افلاك ربوده بود .چرخاند و با سر روي زمn كوبيد

كرده بود، jام پرتو  و نور خورشيد را در خود متمركز ساخت و و با كوبيدنم به زمn، خراش و درد را جايگزين آن 
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نشان داد سكه اي بيشتر نيست و دلقك حك شده روي آن، نيشخند خود را تا جايي كه سكه گنجايش دارد گسترش داده 

صاحب سكه، ديااوكو، رييس .رفته به رفته نيشخند دلقك بر پهنه صورت jامي شاهدان آن صحنه نقش بست.است

  :زمان تحقيقات علوم و روح، عضوي از خاندان اشوزوشت و پسرعموي من و آبتn بود كه گفتسا

  .هنوز خيلي چيزها رو علاوه بر يه پل دوزخn بايد بگذرو4 تا از اون واقعيت فاصله بگBي بچه -

در Jود و طولي انعكاس دست زدن دياوكو، دستوري مبني بر ترك Jودن حياط از هر سكنه اي را به خدمتكاران صا

  :ادامه داد.نكشيد كه تنها رهگذران حياط، باد و برگ هاي پاييزي گشتند

اولn خبر درباره يه شاگرده .عجيبه كه سر سه خبر همزمان به هم كوبيده شده و صداش همه مكاره رو برداشته -

ه و اجازه Jيده ورقه اي به كه به دل دوزخ مي زنه و نعش استادش رو زير گام هاي پBوزيش با خاك يكسان مي كن

دومي خود مرگه، روح سه نفر رو به چرخ ارابه ش مي بنده و توي راه هاي . . .پرونده مردودي هاش اضافه بشه

آسمو4 اسب هاش رو به زير تازيانه مي كشه تا هر چه سريعتر به مقصد موعود برسه، و در حقيقت يه مرد غرق در 

و سومn خبر ميگه كه، قاتل افسار گسيخته شب هاي . . .به دوش از شهر فرار مي كنهآتش بوده كه با جنازه سه وسپار 

گورستان در دومn مرحله از حمله خودش به آبتn، افسار پاره شده ش رو گB افتاده توي يه تله مي بينه و حالا ثانيه 

  .ا4 مجازات سنگينش فرا مBسهبه ثانيه زندا4 شدنش رو با گچ روي ديوار سياهچال خط ميزنه تا ببينه چه زم

آخرين خبر او، دنيا را در .طوفان خانه ويران كن قهقهه ديااوكو، امواج jام فريادهاي بBون را در خود محو Jود

  :نگاهم واژگون ساخت و فرياد زدم

  !غB ممكنه -

به زمn چسبانده است تا به  با فشاري كه با پايش به من وارد كرد، احساس كردم جز جز بدنم را به زور سيخ و نيزه

  :پرسيد.جايي نگريزم

اما .به صورت طبيعي تو بايد از دستگBي يه جونور درنده كه مي خواسته برادرت رو دندون بگBه خوشحال بشي -

  مسئله اينجاست كه چرا دقيقا عكس چنn اتفاقي رخ داد پسر عموي عزيز؟

در صفحه بازي تازه به پا شده به خو\ پيش بيني مي كرده چش[نش تنگ شد، طوريكه انگار حركت اين مهره را 

  :گفتم.است

  !بازوبند وسپاريت رو به جاي روسري دور سرت بپيچ آشغال عوضي -

  .فعلا همn كلاهي كه دارم كفايت مي كنه.نه نه ممنون -

شت اشاره خود سپس جرقه اي حول محور ذهنش به گردش افتاد كه اصل مطلب را يادش آورد و با علم كردن انگ

  :به سوي روشنايي آس[ن آن را بيان Jود
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مرگ يه لحظه ست و تيغ .من نيومدم اينجا كه زد و بندهات با گور رو از زير پرده بBون بيارم و زير زره بn بگBم -

و  رنده، در اين زمان بدخواهان خاندان اشوزوشت به نيت به سيخ كشيدن تك تك ما، تيغ هاشون رو از هر جناحبُ 

داستان ديشبت به نقل روايات از سينه اي در .مكا4 علم كردند و تنها يه گام خطا كافيه تا خانداJون رو منقرض كنيم

سينه اي ديگه شعله ور ميشه و دويدن عقربه هاي زمان، مدام شوق بيشتري رو براي ديدار با تو به دل ها هجوم 

ن زمان ديدار با تو رو اونقدر سريع در نظر گرفته كه زمان jامي پس شاهزاده ارشد يا همون شاهزاده شاهزادگا.ميده

شب كه با سلامش در دروازه مكاره رو بزنه، مراسم شبانه .برنامه ها، اجلاس و مراسم هاي مهم رو زير و رو كرده

ه چشمك زدن شاهزادگان jام پنجره هاي يه كاخ رو روشن مي كنه و پنجره ها رو از رفت و آمد \ وقفه شاهزادگان ب

شاهزادگان شديدا براي ديدن قدرتت \ تا\ مي كنند، پس موقعي كه روي سكو مBي مواظب قدم هايي كه .واميداره

  .اون موقع jام آبروي خاندان اشوزوشت رو توي دست هات گرفتي.برميداري باش

برداشت و خاك سختي كه مرا به بالاخره گامش را كه با فشار قصد داشت چهار ستون بدنم را در زير خاك فرو ببرد 

  :گفتم.سوي ه[ن گام پس مي زد مجالي براي نفس كشيدن يافت

  .اگه منظورت از خاندان اشوزوشت ،تو و آبتn هستيد كه اميدوارم هيچ خاw اون رو از ننگش دفن نكنه -

  :ي سنجد و گفتطوري دست بر كلاه خود گذاشت كه انگار دارد دماي پيشا4 از عصبانيت تب كرده اش را م

فكر كنم آبتn .سخت ترين كار دنيا اينه كه بخواي در مورد مفهوم يه مسئله با يه خر سر و كله بز4! اي روزگار -

  .گوش هاي من رو هم خيلي دراز ديده كه چنn ماموريت سختي رو بهم واگذار كرده

  :رد و گفتسپس عروسك خيمه شب بازي دلق� كه تازه خريده بود را بالا و پايn ك

و آبتn كل[© رو از ذهن روان پريشش در هم تركيب كرد كه بايد با سرعت jام و بدون هيچ تغيBي از ذهن من  -

كاملا به دلخواه خودته كه بخواي مثل هميشه براي مراسم شاهزادگان سرما بخوري يا از «به ذهن تو انتقال پيدا كنه، 

ون با دست خودت، خودت و بازوبند وسپاريت رو زير پرت ترين خاك ها دفن شدت تب نتو4 قدم برداري اما بعد از ا

  »كن يا تا صد فرسخي اين سرزمn هيچ ردپايي از خودت نذار

دلقك عروس� در زير پيچ و تاب هايي كه به كمرش  داده مي شد امان نداشت و پاهاي تا آخر بازشده اش به 

  :در قالب آن گفتسرش مي رسيد كه ديااوكو با صداي مسخره اي 

خودت رو توي يه تنور گداخته بنداز، شايد كه غيب شدي و ده تا آدم پست تر از ! من هم يه پيشنهاد دارم -

پسري كه ابتدا از پلي آتشn ميگذره و در آخر هم خود آتش اون رو به ديار .خودت رو به منتظران ظهورت افزودي

  ! هه هه هو هو. نشون بدهدوزخ مي بره تا روزي بياد و خشمش رو به همه 
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*****  

سيب و كفش هايي كه از جانب مردم به سوي گور هجوم مي آوردند، قصد داشتند او را تا ابد در زير خود دفن 

كنند اما ذره اي از انحناي نيشخند گور كاسته Jي شد و طوريكه انگار دوست داشت هرچه سريعتر با كله در چاه 

همهمه و هياهوي مردم بر سر jام كوچه .مجازات گاه خويش از سرعت گام هايش مي كاستبرود، تنها با رسيدن به 

در ميان دست و پاهايي كه براي jاشاي قاتل افسارگسيخته شب هاي .هايي كه گور از آن مي گذشت سنگيني مي كرد

ه[ن روزنه كافي شد تا  گورستان به يكديگر چنگ مي انداختند و يكديگر را لگد مي كردند، روزنه اي پديد آمد و

نگهبان محبوس كننده jام قدرت هاي گور را ببينم، قل و زنجBي جامه تنش كرده بودند كه اگر انگشت گور براي 

  .ايجاد يك شعله نيز راست مي شد با موجي از آتش او را در دريايي دوزخn غرق مي ساخت

ممنوعه ترين كل[ت نيز آزاد مي گذاشت، با ضربه  به دور از آن همهمه پديد آمده كه شخص را براي نعره زدن

سري كه به يك درخت زدم، درخت و پيشا4 خود را وحشيانه چاك دادم و خو4 كه از فرط عصبانيت جوشيد، نقاشي 

  :گفتم.خونيني را بر پيكره ستون سرازير ساخت

  .ي مٌردنت احت[ل ميدماحت[ل مي دادم كه صد در صد نجات پيدا كني، اما حالا همون درصد رو برا -

آن گاه، از جانب مردم، دهان هايي گشوده شدكه ذهن را تسخB گفته هاي جادويي خويش مي ساختند و باطل و 

  :دروغ را حقيقت محض جلوه مي دادند

ميگن پرونده جنايت هاش مثل يه شعر حفظ شده براي jامي دادگرها مي مونه و اگه مجازا© سخت تر از مرگ  -

  .نظر Jي گرفتند، مدام بيت هاش رو به دنبال هم مي نگاشت براش در

مادر بزرگي كه در چش[ن دو نوه خويش هزاران سوال \ جواب را مي ديد، دَم از ماجرايي براي آنان زد كه در آن 

  :روز شيپورچيان غيب و كلاغ هاي انبوهشان، آن را به ميان سخن هر شر و خBي راه داده بودند

وجود هم جام و جامه بودنش با شياطn، سران خاندان اشوزوشت رو مريدان كمر خم كرده و بوسه  اون مرد با -

زننده جاي گام هاي ابليس مي دونه، اشوزوشت خاندانيه كه گفته ميشه هميشه خونه هايي روشن دارند، از درخشش 

حركت درمياد و در بدست آوردن سكه هاي \ حد و مرزي كه انگشت هاشون فقط براي ش[رش و اندوخp اونها به 

پس گور، شيطان رو عروس� بازيچه .درجات وسپاري بال هايي از سرعت دارند و چرخ ارابه هاي آتشn رو به پا بستند

  .و بهانه اي قرار داد تا كينه ش رو با تيغ بر سر تك تك اعضاي اين خاندان فرود بياره

نوجوان، فحش هايي به گوش رسيد كه آبروي شجره نامه ي  در ميان آن قصه سرايي هاي انبوه، از جانب چند

يكديگر را به سياهي و ننگي ابدي مي كشيد و درميانشان لگدهايي رد و بدل گرديد و پس از آن با خنده به پBزن 

  :گفتند
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ادامه  انگار كمر دولا شده و ذهن پوسيده ت به تو ميگن Jي تو4 راه اين ماجرا رو براي نوه هاي حبه انگورت -

  !هه هه هه.بدي پBي

  :خون پيشانيم ، پيكره ستون را با طرح ده ها خط كج و معوج در هم آميخت و ادامه دادند

همn باعث .اين آتش به پا شده فقط از شابلو4 راه افتاده كه اون وسپار اشوزوشت به زير واقعه پل دوزخn زد -

  .اييده شده ش عجولانه تر تيز كنهبراي دشمنان از ازل ز  شد تا گور رخت سكوت رو از تن پاره كنه و تيغش رو

تنها تيغ عظيم گور مي توانست ذات هاي زنجB به گردن و در گرو .اما چشم هاي واقعيت چيز ديگري مي گفت

شيطان آبتn و ديااوكو را در زير خود خاكستر سازد، و حال، همه اش تقصB من احمق بود كه باعث شده بودم گور 

اقدام ديشب من، مرا در چش[ن گور به شيطان تازه بال درآورده اي .ه لحظه از تيغ خود فاصله بيشتري بگBدلحظه ب

تبديل كرده بود كه با پيوسp به زمٌره كسا4 كه مٌهر شيطان را با افتخار روي ناف خود كوبيده اند، پرچم خاندان 

پس عجولانه تيغ كشيد تا براي .شتند استوارتر ساخته بوداشوزوشت را در برابر دست هايي كه قصد واژگو4 آن را دا

هميشه راس خاندان اشوزوشت را نيست كند و راس پرچم را همراه آن نقش زمn سازد كه زندا4 قل و زنجB دشمن 

  .گرديد

  :آن گاه jام اتفاقات به چرخش و پرواز در آمده اطرافم را آشكارا در سخنان برديا ديدم

اينجا رد بشي، اما ديگه اميدوارم هميشه به اين اعتقاد پايبند باشي، حتي زمانيكه ناقوس اتفاقات  Jي خواستم از -

  .به دنبال هم سرازير ميشن و با زنگ ماجراهاشون دنيات رو به لرزه درميارند

خاك را  تيغ گور كه روزگاري jامي چشم ها را خBه خود مي ساخت، حال در گوشه اي به زمn نشسته بود و گرد و

  !جامه تن مي كرد، و ديگر هيچ تيغ نشكسته اي نبود كه قصد مرگ آبتn را داشته باشد

برگ هايي كه روزي ميوه هاي تابستا4 را در آغوش خود گرفته بودند، حال از صاحبانشان بريده شده و با jام توان 

هاي \ هدف و سرگردان آدميان را احساس بر جامه باد مي رقصيدند تا مبادا زمn بخورند و خرد شدن در زير گام 

  :ناگهان زمزمه اي دست به قعر وجودم برد و گفت.كنند

  .قانون مقاومت چيزي به جز جنگ نيست -

روحم را كوله اي بر پشت خميده خود كرد ، از ميان مملو سيب و كفش هايي كه علاوه بر هدفشان به يكديگر نيز 

\ آنكه ذهن نگهبانان حركت غBعادي را در پشت پرده ماجرا .رحم Jي كردند گذشت و در پايان آن راه گور خنديد

ا ببيند، گور فرش قرمز ارتباط روحي را به سوي من پهن احساس كند يا چشم هايشان گرد و خاك به پا شده نامعمولي ر 

روح اشخاص به واسطه پلي كه ارتباط روحي نام داشت، jام صخره ها و اشخاصي كه در ميانشان قد علم مي .Jوده بود

ر بعُد كردند را براي رويارويي با يكديگر رد مي كرد و \ آنكه مورد توجه چشم ها يا انگشت اشاره ها قرار گBند، د
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  .درونشان به گفت و گو مي پرداختند

  

پرواز گروه گروه از پروانه .سرانجام، گوشه اي از ذات اعجاب انگيز گور را به شفافيت jام در مقابل چش[نم ديدم

ها و برگ هاي از همه رنگ، به دور ستون استواري كه گور روي آن ايستاده بود، ستون را از نگاه محو و دگرگون          

  .مي ساخت

دشنام ها و لعنت هايي كه از بBون بعُد درون گور به گوش مي رسيد، در اينجا ذره هاي ناچيز خاك مي شدند و با 

  :گور گفت.هجومشان به ستو4 كه گور روي آن ايستاده بود، مغلوبانه به پاي ستون مي ريختند

اگه .اينكه بخواد از سرانگشتان تو شعله ور بشهواقعيت اين اتفاق حتي از كنار تو هم Jي گذره، چه برسه به  -

هزار و يك اتفاق هم دست به دست هم مي داد و طوفان مي شد و مكاره رو از جا مي كند، تيغ من باز آبتn رو مورد 

Jيشه خبرداشت كه w، كجا و چگونه گام هامون براي ملاقا© دوباره به هم مBسه اما تو حالا .هدف قرار مي داد

به وسپار خفته درونت رجوع كن، و به چشمه درونت كه با ديدن غبار باطل .ز مرحله جديدي رو تجربه مي كنيسرآغا

  .به جوش مياد

آتش خروشان خورشيد، شعاع نور خويش را بر سر هر تاري� چBه مي گرداند و آن را همچون رخسار خود عيان مي 

  :ساخت كه گور ادامه داد

اما بايد بدونند كه تاج و تخت از آن كفتارها و لاشخورهايي كه .ر شدند و سواران پابرهنهفعلا كه پا برهنه ها سوا -

چنگالشون رو به خون مردم آغشته كردند و به تاج و تخت چنگ زدند نيست، و حالا وقت اون رسيده كه با گذر زمان، 

عمرش داره، همه چيز رو بدست گرانبهاترين عنصر في الحال، كه هر كس مقدار مشخصي از اون رو توي صندوقچه 

  .بياري

  :با كنجكاوي گفتم

  ميخواي يه راه رو پيش روي من بذاري، اون راه چيه؟ -

همونطور كه الان سرگرم دست و پنچه نرم كردن با منه و ديگه وقت .مرگ، شبحي ترسناك و در كمn آدميست -

جديد پيش روت، شبح مرگ رو به تنهايي بر سر برادرت در اولn اقدام از مرحله .اون رسيده كه كوله بار سفر رو ببندم

  !نازل كن

  !jام منظره اي كه در مقابل خود مي ديدم، چش[ن گور بود كه با درخشش خBه كننده خود هيچ شوخي نداشت
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هاي زوزه كش، Jايان از راه رسيدن پيك تاريك شب، ماهِ گوي چهره را براي آزادانه تاخp خفاشان كريه و گرگ 

مكاره كه روز در زير فحش و فحش كشي ها و دويدن خبرچينان امان نداشت، حال از تاري� نيمه شب، .گردانده بود

  .خانه هايي غرق در خواب داشت

ار فقط روي ديو . . .چهره اش نه نقا\ از سادگي بود، نه نقا\ از \ عقلي و نه نقا\ از اندوه. دوباره آن كلاغ سياه

او حياط را مي نگريست و به گوي گرد .نشسته بود و از jاشاي حياط خانه ي مان، نقا\ با يك نيشخند ابدين داشت

  .زمn، مادر هستي، كه مدام اتفاقا© مي زاييد و اتفاقات نيز به دنبال خود اتفاقا© ديگر مي زاييدند، نيشخند مي زد

ياط، آنان را وارثان به حق خاندان اشوزوشت مي دانست كه آماده رنگ زلال و خالص خون شاهزادگان منتظر در ح

در خانه، چيزي كه به توصيه بالاجبار آبتn تنم شده .همراهي پاياپاي تا رساندن من به مراسم شبانه شاهزادگان بودند

تم توسط محكم شدن آخرين روبان هاي تBه دست راس! بود بيشتر شبيه رزم جامه مرگم بود تا جامه اي وسپاري

اما در اين .سيمn، بيانگر آخرين لحظات استش[م عطر دوست داشتني خانه و گفت وگو با تنها همدمم سيمn بود

  :ميان، پچ پچ شاهزادگان چشم انتظار بBون بود كه پايا4 نداشت

چشمي پنهان تا راز ننگينش از هر . . .روبان هاي تBه آروم آروم ميان و دست راستش رو نصيب خود مي كنند -

  !هه.�ونه

اين موضوع قصه خو\ براي مادربزرگ ها شده تا بچه ها از ترس توي تخت خواب هاشون كز كنند و زود  -

  .بخوابند

  ش[ فكر Jي كنيد اين چرنديات هم ي� از همون قصه هاي شبانه شاهزادگان باشه؟ -

باك اما دست ديگه توي سايه ست و مدام مي هميشه يه دستش برهنه ست و از هر افشا شد4 \ .به هيچ وجه -

  .لرزه، چون داره با ماهيت ننگينش مي جنگه

از هزاران گفته و ناگفته كه چه با بالا آمدن خورشيد در آس[ن زرين و چه با .دست پنهان شده ام مي لرزيد.آري
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ودم را دوباره بيدار مي بالا آمدن ماه در صفحه تاريك آس[4، نجوا مي شدند و افكار شوم و آرميده در وج

چش[ن دو پسر سيمn هيچ جذابيتي از jاشاي مملو قاب هاي روي ديوار Jي ديد، پرتو نگاه پرحرارات و فراتر .كردند

شايد دست هايم هيولايي با آرواره هاي خونn بود كه .از بچگانه آنها، فقط دست راست مرا در زير خود مي سوزاند

يشان دراز كردم، در تاري� محو شدند و صداي فرارشان به سوي تخت خواب به گوش وقتي آن را دوستانه به سو

با .آن هيولا مشت شد و باز لرزيد، زيرا حتي دوست نداشت كوچكترين زخمي به يك موجود ناچيز بياندازد.رسيد

  :لبخندي تلخ از سيمn پرسيدم

  شو4 من رو؟هنوز هم مي تو4 قصه پيشو4 ها رو تعبB كني؟ قصه امشب پي -

اصلا انتظارش را نداشتم، طوري دست راستم را در ميان دست هايش فشرد كه انگار آنان را در عمق قلب خود 

  :گرفته باشد و با لبخند گفت

يه ارباب جوون رو مي بينم كه با قدر© هر چه باشكوه تر پنجره پBوزي رو به سمت دل ها باز مي كنه تا افق  -

بعد روي تخت خواب گرم و ! دهنده اي كه چنگال دراز كرده رو از دخمه ها و چاه ها گريزان كنهنور، هر تاري� آزار 

نرمش دراز مي كشه و از اينكه همه چيز رو با يه حس احمقي jام عيار ترسناك مي ديده تا هفت سپيده دم مي 

  !خنده

و \ آنكه هيچ ذهن و حسي قدرت درك اشك هايم به پاي زمn ريخت و يادآور بارا4 شد كه در شب هاي \ كران 

  :گفتم.آن را داشته باشد مي گريست

  . . .ممنون -

  :ناگهان سايه ديااوكو مياJان پديدار گرديد و باعث رهايي دست هاي من و سيمn از يكديگر شد و گفت

ه سورنا رو jام چشم هاي خاندان اشوزوشت از هر نوع و رنگي منتظر باز شدن در اين خونه ست تا شاهزاد -

  حالا بگو ببينم، چقدر موقعيتت رو جدي گرفتي؟.براشون به ارمغان بياره

  !تا حد مرگ -

  .پس جدي تر شو و زودباش بريم -

حتي Jي شد فهميد كه يك .انگار مه غليظ و سرگردان پيچ و خم كوچه ها هر رنگي را از رخسار شهر بركشيده بود

كلاغ سياه كه سر در بدن تو خالي يك موش فرو كرده .با كله در چاه مي رودگام جلوتر، شخص روي زمn مي ايستد يا 

بود و قلب و دل و روده موش در اع[ق وجودش جاي داشت، نيشخند خونn خود را بالا آورد و صحنه مه آلود راهيان 

شد به چكمه هاي  سايه هاي پشت مه اشان در برخورد با نور ماه تبديل.اشوزوشتي مراسم شبانه شاهزادگان را ديد

برق انداخته شده، شنل هايي كه روي زمn كشيده مي شد و ساعتي كه زمان شروع مراسم را نشان صاحب خود مي 
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  .داد و دوباره رداي مه سرگردان را به خود پوشيد

  

علق در كاخ آبتn و ميزبان مراسم شبانه شاهزادگان، برفراز ابرهاي مكاره و نشانده شده بر تخته سنگي عظيم و م

آس[ن بود كه تخته سنگ، منطقه تفريحي شاهزادگان به حساب مي آمد و كاخ آبتn در زير رفت و آمد خدمتكارا4 

كه جام و ميوه ها را از اين سو به آن سو مي بردند و از انفجار نور افشا4 هايي كه ستاره هاي رنگارنگ ديگري در 

شعله هاي كوچك و بزرگ آتش در اطراف كاخ زبانه مي كشيدند و .كنار ستاره هاي آس[ن مي ساختند امان نداشت

و . . .سايه شاهزادگان كودw كه اطرافشان مي آمدند را همچون سايه ديوهايي نكره روي ديوارهاي كاخ مي رقصاندند

اين دست راست من بود كه ميان من و مردم و شادي هايشان هزاران پل واژگون، بيابان هاي غرق در جمجمه و 

  !كوهسارا4 جن زده قرار مي داد تا در دنياي دوردست خويش، بر تاج و تخت تنهايي تكيه غم زنم

بار اجباري كه آبتn سوار شانه هايم كرده بود، به شدت سنگيني مي كرد و گام هايم مي لرزيد از رفp به درون 

وار خود به Jايش                           كاخي كه جادوي چشم مه[نانش، جاي جاي جغرافياي ظاهرم را روي سطح آينه 

دست عجول و دراز ديااوكو، درازتر از هميشه شد و در كاخ را گشود و با نور خBه كننده اي كه از تالار .مي كشيد

ديااوكو با چش[4 از شرارت گرد شده .هجوم آورد، jام هاله ترس و ابهامي كه دور سرم مي چرخيد را به درك فرستاد

  :گفت

  .بالاخره امشب نشونشون ميديم چه مهره هاي قوي رو چيديدم! به تخته بازي خوش اومدي -

شاهزادگا4 كه قيافه ها و خنده هاي دلقكيشان در چرندگوترين تابلوهاي نقاشي نيز پيدا Jي شد، مراسم را كارزار 

اچه گB و سايه هاي توهم زا به فنون خويش را به صورت سگ هاي احضار شده پ.تيغ و تيغ كشي تجسم كرده بودند

جان يكديگر مي انداختند،ميوه هايي كه به قصد به يكديگر تعارف مي كردند را منفجر مي كردند، نوشيد4 جام 

هايشان را در غBه منتظره ترين لحظات به آتش مي كشيدند و موج ويرانگر خنده هايشان به ستون و پنجره ها 

  .مي زد هتازيان

چسبيده به در و ديوار آنجا، حتي به غباري از گام هاي شياطn نيز اجازه ورود به آن مكان را       دعاهاي محافظ و

نام و چهل و سه درجه گور بر پرچم قرمز ديوها نقش بسته بود و در زير گرد و خاك لگد شاهزادگان و آتش .Jي داد

ده او بر پرچمي آتش گرفته Jي گذاشت، \ عدالتي لگدهايي كه اثري از نام پاره پاره ش.مشعل هايشان رنگ باخته بود

تنها توانستم خشم به پاخواسته خود را در زير نقاب دروغيني كه اذعان .كوركورانه به خراش هاي كهنه تيغ او بود

در ميان آن سBك به ظاهر تالار كه لباس ها سرنوشتي جز جر .داشت در اين باغ ها حضوري ندارد، پنهان نگه دارم

نداشتند و ميوه هاي شاهزادگان بازيگوش، حكم �ب هاي منفجره را داشتند، سيبي محكم سرم را مورد اصابت  خوردن
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  :ديااوكو خنديد و گفت! قرار داد و تسلي[نه به پابوس زمn افتادم

اون سرك  فعلا مي تو4 مثل يه گربه آزاد و بازيگوش به هرجاي.اين لونه هزارتوي روباه، سوراخ هاي بسياري داره -

اما هنگام فرا رسيدن Jايشت، تو ديگه متعلق به هيچ خونه، .بكشي و با شاهزاده هاي مورد علاقه ات ديدار كني

  .دوست و شخصي نيستي، و تنها نام فاتح پل دوزخn رو روي پيشونيت حك كردي

واي تالار، همگام با شمع هاي هميشه فروزان و معلق در ه.اين را گفت و سايه اي از آن جمعيت سايه وار شد

حالت چهره ميه[نان، رنگ شعله هاي خود را عوض مي كردند و تنها نBوي روح صاحب كاخ بود كه بر راس آن شمع 

  .ها شعله مي كشيد

همگي جامه هاي مزين به شادي و پايكو\ به تن داشتند اما تنها علم غيب مي دانست در زير ه[ن جامه هاي 

رسنگي زبان خويش را دريده و براي سر كشيدن خون وسپاران پاك سرشت به آب افتاده ظاهرJا، چند دهان از گ

اصليت آن مراسم، بازاري بود كه در آن حيله هاي از همه رنگشان را براي فروش گ[شته بودند و از هيچ لبخند .است

لانه روباه و ملاقات با  حال رفp به كدامn.و دوستي براي در چنگ گرفp سريعتر اهداف خويش دريغ Jي كردند

كدامn شاهزاده وسپار مناسب حال من بود؟ ميوه هاي تالار از يك نقطه به قعر آس[ن اوج مي گرفتند و در نقطه اي 

ديگر سر شاهزاده اي را زير سقوط آزاد خود منفجر مي ساختند، در لابه لاي اين حملات \ رح[نه، نامه اي كاغذي 

كل[ت آراسته نامه،  .بال مي زد، پرواز كرد و درون دست روبان پيچ شده ام جاي گرفتهمچون كبوتري كه در هوا 

  :منظم صف بسته بودند و مي گفتند كه

  .۱۱۹اتاق .مشتاق ديدار تو، ساهاك

دعوتنامه مخصوص وسپاران بود و نBوي روح فرستنده به آن پر و بال پرواز تا فرودآمدن در دستان گBنده را          

دعوتنامه اي كه براي اولn بار اجازه شرف يا\ مرا به حضور شاهزاده شاهزادگان، شاهزاده ارشد، ساهاك مي .دادمي 

  !داد در بn لرزش شگفت زدگي دست هايم دو شقه شد

در آنجا همچون نيشخندي تا بناگوش باز خود به خود گشوده شد و پس از وارد شدنم سريعا بسته شد تا .۱۱۹اتاق 

هر شي و هر كس ،گوشه اي از .اي غريب دنياي بBون، خلوت مطلق اتاق را با هرهر و كركرهايشان نربايندقهقهه ه

مهره هاي شطرنج روي ميز، \ آنكه دست حكم دهنده كسي به آنان .رداي تاري� اتاق را بر سر خود كشيده بود

مورد تاخت و تازي همه جانبه قرار            كوچكترين اشاره اي داشته باشد، خانه ها را براي كيش و مات يكديگر، 

  .مي دادند

ماه از پنجره آن اتاق به قدري بزرگ بود كه jام ستاره هاي پرفروغ آس[ن از مهتاب آن كور گشته و در نگاه چشم 

ساهاك كه با فرو كردن انگشت دگرگون كننده خود در قانون جاذبه، روي سقف آن اتاق .ها تنها لكه هايي سياه بودند
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سربازان شنل پوش، غB بني آدم و كوتاه قدش كه روي زمn  همچون زمn زيرپايش قد علم Jوده بود، به همراه صف

صداي برخورد امواج .آنجا ايستاده بودند از jاشاي پرتو آن مهتاب به خو\ احساس نشسp بر جايگاه عرش را يافته بود

  :آب به صخره يا با ناله خاكستر شدن درختا4 آتش گرفته نبود، اين تنها صداي ساهاك بود كه گفت

  .اومدي، وسپار جوان و سطح پانزده خاندان اشوزوشت خوش -

  :جواب دادم.در پرتو غريب آن طنn، موهاي تنم به هشدار، نيزه هايي سيخ و قد علم كرده شدند

  !بيا اين تعارفات \ جوهر و هميشه مانع پيشرفت رو توي سطل زباله بريزيم، خوشگل -

وش نور داد، فروزا4 چش[ن از آتش خشم برافروخته اي كه از اين حرف، چيزي در اع[ق چهره سربازان شنل پ

افسار تحملشان پركاهي تا پاره شدن فاصله داشت و تنها دستور اربابشان ساهاك كافي بود تا زير هجوم سم هاي 

  .تاريكشان هيچ نام و نشا4 از سورناي وسپار براي آيندگان باقي نگذراند

رآميز بود كه بر فراز هر درخت ديگري نور صبحگاهي خورشيد و نور قامت ساهاك همچون درختي باستا4 و سح

شامگاهي ماه  را به خود مي گرفت، با سينه اي محكم تر و پهن تر از هر سپر و عضلا© سخت تر از صخره هاي مقاوم 

ايش كمربند هميشه خونn ساهاك، مارهايي بودند كه شايد به هنگام شكار شدن در زير چكمه ه.در زير صاعقه

پنج روبان سرخ، آ\، بنفش، سياه و نارنجي، jام پيچ و خم بالا تنه برهنه .دردمندانه در خون خود مي غلتيده اند

هركدام از روبان ها نوشته هاي .ساهاك را از لكه ماه گرفتگي روي بازو تا زخم ضربدر روي گردن در بر گرفته بودند

ان آدميان، جز محالات تا ابد محال بود و نقاب هايي اندوهگn، غريبي روي خود داشتند كه حتي خواندشان در زب

شاد، وحشت زده، خشمگn و شگفت زده، وصله جدانشد4 پنج روبان شده بودند تا در واقع هر پنج روبان كوه يخي 

  .باشند كه آتش سركش قدرت اربابشان را در خود مبحوس و مهار مي ساخت

مي شد و ديگر روي سرش Jي ماند يا از شادي، نيشخند خود را تا گوش ها و اگر چهره ساهاك از فرط اندوه كنده 

پيشانيش امتداد مي داد، نقاب جغد آرامي كه بر چهره گ[شته بود، چهره او را بدون كوچكترين خراشي از اندوه و 

  :سرانجام او خنديد و جواب داد.كوچكترين نيشخندي از شادي جلوه مي داد

زمان، زمان قوطه ور شدن در شب شاديه و نه تعارفات .نداي خفته دل من رو فرياد زد، درستهاين شاهزاده بزرگ  -

  .هميشه مانع پيشرفت

مثل شهاب سنگ سهمگيني كه زمn در زير اصابتش فرار مي كرد، در زير فرود گام هاي از سقف به زمn آمده اش 

  :از خرده سنگ تا بوفه هاي كتاب را لرزاند و گفت

  .باز هم كيش و مات شدم. . .نتياوه، لع -

به شطرنج روي ميز اشاره كرد كه مهره هاي آن در لحظه اي سريعتر از فكر، همديگر را تار و مار كرده و با لگد 
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  .بBون انداخته بودند و شاه سياه در برابر هجوم اسب و فيل سفيد تا كف پا سر تعظيم فرود آورده بود

نوك انگشت از قطعات فولادي به هم پيچ و مهره خورده شكل گرفته بود، دست چپ ساهاك كه از سر شانه تا 

  :بدون هيچ گرما و احساس انسان گونه اي روي شانه ام قرار گرفت و گفت

توي چشم هات جرئت يه گرگ رو مي بينم  اما  بهتره كه تيزبيني يه شاهn رو هم بهش اضافه كني چون اون  -

  .نقاب دوسته. . .ش اربده مي كشي دوست نيستچهره اي كه توي شب هاي شاد باها

  :بعد انگشت به ترك پيشانيم زد و گفت

  .شب هنگام، خيلي از وسپارها يادشون مBه كه با شصتمn نقا\ كه اون روز به صورت زدند به تخت خواب رفتند -

  :گفتم

  .اما هيچ چهره اي تا ابد زير نقاب Jي مونه -

از گرماي شمع كيك تولدش در نهايت ذوق زدگي باشد، همراه با حركت شعله  ساهاك مثل بچه اي نيم وجبي كه

  :شمعي كه روي سرم روشن ساخته بود به خود پيچ و تاب داد و گفت

  واقعا؟ از w تا حالا كيك تولد حرف مي زنه؟ -

  !شده، ها؟مثل اينكه شيطون سوار شونه ت ! قصه خر پرنده برات تعريف Jي كردم ها! هوي هوي كله جغدي -

اين حرفت جز در داخل مرزهاي راستn حقيقت،در هيچ سمت و سوي ديگه اي جا نداره و اون شيطون داره توي  -

  !هه هه هه! گوشم مي خونه كه بايد براي اين مهمو4 دو نفره استخر خون راه بندازيم

شيدند و چش[ن ساهاك را انفجار نورافشان هاي به آس[ن برخاسته، به ماه در پشت خود رخساري تاريك بخ

ضربه لگد شيطنت آميز ساهاك، طنn درد را به چهار گوشه وجودم انتقال .درخشنده تر از گويي غرق در آتش ساختند

گل هاي پر پر شده يك . . .داد،انگار كه دستي پاهايم را از زمn كند با برخورد به فهرست نفيسي از اقلام درون اتاق

جسمه خندان از كمر دو شقه شد و  يك صندلي، دسته هايش شكست و نتوانست پاهاي خرد گلدان به هوا پريد، يك م

  .شده اش را جمع كند و همگي آن اشيا نشان دادند كه از اين به بعد چيزي جز چند تكه سنگ و خرده چوب نيستند

يان كوهي از اشيا تكه از م.ساهاك Jي دانست از خنده دلش را بگBد يا سرش كه داغ داغ بود و سوت مي كشيد را

  :تكه شده برخاستم و گفتم

  نه؟! پس خيلي دوست داري توي خون خودت دست و پا بز4 شاهزاده دلقك -

  :لحني شاعرانه به خود گرفت و جواب داد

  .از زما4 كه در كودw پروانه شدن و پرواز در آس[ن را ياد گرفتم، چنn چيزي آرزويم بود.آري -

تيغي كه جز درد و ناله و شيون، هديه ديگري تقديم آغوش .همه چيز بوي خو4 كه به زودي فواره مي زد را گرفت
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  ! دشمنانش Jي Jود را بBون كشيدم و جنگ درگرفت

در اولn گام هجوم، تيغ به جايي از ساهاك رسيد كه منقار نقاب و نقاب و چهره اش را در هم مچاله مي 

ان با فراري سريع از هر ذهن و هر چشم، تصويري روي چش[ن ساهاك پديد آورد كه گواه داد تيغ اما گذر زم.ساخت

  .در دستم آويزان و من نيز در دست ساهاك آويزانم

سپس طوريكه انگار عروسك كلاه زنگوله اي و دلقكانه اي در دستانش هستم با پيچ و تاب دادنم در هوا، چرخش 

چشمم آورد و هورايي كشيد كه از تندباد ايجاد گرديده آن، شنل سربازان كوچكش را به  افلاك و گردش اعصار را جلوي

  :بال بال زدن درآورد

 خب اگه بلند نيستي حمله كني،.حتي قدم برداشتنت هم مايه خنده ديوها و رو سياهي ما وسپارهاست !يوهو -

  !نكن

و سربازها شليكم كرد، به آخر تاريك و دورافتاده دست چپ و تكه تكه از فولاد ساهاك، به فراسوي آن ميز شطرنج 

  .آن اتاق، و به سوي بوفه اي كه با كله در آن رفتم و همچون من ويران شد

  :با درد خط و خراش حك شده بدنم را گرفتم و گفتم

  !بهتره تا كار به حيوون هاي ديگه نكشيده زبون درازت رو طناب دارت بكنم! روي سگم رو بيدار كردي -

ي ميگي فاتح پل دوزخ؟ يعني قدرت اصليت، هار شدن و پاچه مردم رو گرفتنه؟ تو ده ثانيه روي پات وايسا، چ -

  .من استخون جايزه ميدمت ليس بز4

  .شوخي ساهاك، جنگ و آتش برافروخته در ميان دو وسپار شده بود و ديگر شوخي نداشت

جوم دويدن گام هايم را در پيش گرفته بود و تيغم كه هواي آرام آنجا، به يكبار طوفا4 گشت كه راه گريز از ه

 .نفس هر دشمني را فرو مي نشاند با پاره پاره كردن هواي عاE تاريك آنجا، پهلوي ساهاك را به زير خود گرفت هواي

ساهاك كه شايد سفت شدن زنجB عجل به دور گردنش و دست و پا زدن و كشيده شدن به روي زمn عالمي ديگر را 

ت داشت، در برابر مرگي كه داشت از خودش به خودش نزديك تر مي شد، نه تا ده فرسخي آنجا گرد و خاك دوس

تنها jاشا .گريخp بر جاي گذاشت و نه با شكسp تيغ در زير هجوم پنجه هايش، چهره مرگ را به خود تيغ برگرداند

  .ريب رنگي قرمز زدكرد كه پهلويش شكاف خورد و خون فواره كشيد و به jام آن صحنه غ

اگر تيغ از قفس مهار .محكم به هم خورديم، در يكديگر گلوله پيچ شديم و با نقش بر زمn شدJان از هم باز شديم

بBون پريده خود را به سوي منفجر كردن مجسمه كنار دست ساهاك نچرخانده بودم، حال ساهاك تنها نيمي از خود را 

  .ايستاده به روي زمn داشت

  :ر كه دوستانه در آغوشش افتاده بودم گفتمه[نطو 
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  .متاسفم. . .ببخشيد -

شكاف زخم عميق خود را گرفت كه اگر بر تن يك گاو مي افتاد، گاو \ ترديد قبل از به زمn خوابيدنش دو شقه         

  :سپس گفت.مي شد

و چه چيزي بهتر از يه زخم كه تا . . .باشمچون مي خواستم يه يادگاري ازت داشته . . .با زندگيم ق[ر كردم و بردم -

  .چهاچوب گور روي تنم مي مونه

  :خو4 كه سالهاي سال زمn ها$ان را سBاب مي كرد را با پنجه خود، نقش چهره ام گرداند و گفت

  .جنگياز اين به بعد اين خون رنگ زندگيته، مرگ ها و دردها و ناله ها رو مي بيني و تنها بايد مثل يه فدايي ب -

  :بعد گفت

  .باورم Jيشه يه روز بايد تو رو، يه چنn پسري رو، بكشم -

  :لبخند زدم و گفتم

  .خيلي \ مزه اي -

كاملا \ توجه به اينكه در زير خون سرازير شده اش، شلواري با پاچه هاي دو رنگ پيدا كرده بود، برخاست و 

  :گفت

ين زخم ه¥ي و jيز افتاده رو گره پيچ كنند، من هم بايد يادگاريم قبل از اينكه سرباز كوچولوهام با سوزن و نخ ا -

  .رو بهت هديه كنم

شايد آس[ن مسافر داشت، زيرا سايه اي پرواز كنان و همچون عجلي كه موعد گرفp جان قربانيش فرا رسيده باشد 

خدا مي دانست با مرگ چه  از جلوي پنجره اتاق كه در لرزش به سوي نابودي فرو رفت گذشت و جمجمه اي كه تنها

  :موجود موذي  پديد آمده است را به درون دستان ساهاك پرتاب كرد و ساهاك با پرتاب آن به درون آتش شومينه گفت

از همون بچگي هميشه يه پام با \ حوصلگي توي اين دنيا زير سنگ مي كشيد و يه پام با شادي توي عاE غيب  -

  .ر و اعصاب خوردي مشق مي نوشت و يه دستم با سايه ها دست مراوده مي دادگشت مي زد، يه دستم به هزار زو 

آتش شومينه، تسلي[نه رنگ سبزي كه تصاحبش كرد را به خود پوشاند و طوريكه انگار قصد داشت همه را 

ل خود جمجمه اي كه دوست سايه وار ساهاك به او داده بود، حا.وحشيانه ببلعد با فورانش حتي به سقف زبانه كشيد

  :ساهاك گفت! آتش را هم ديوانه وار ميسوزاند

  .از سينه اش بكشيدش بBون.آتيش مثل ماري شده كه Jي تونه كله اژدهايي كه خورده رو هضم كنه -

تيغي از .دست سربازان تا آخر در دهان بلعنده آتش فرو رفت و اسلحه اي سبز را از سينه فروزانش بBون كشيدند

كنند آن، اع[ق وجود دشمن را نوازش قبل از مرگ مي داد و بر پهنه اسرارآميز تيغ، طرح برجسته  نور خBه.فولاد سبز
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  .چندين و چند جمجمه بشاش حك شده بود كه انگار در زمان مرگ خود مي خنديده اند

  :ساهاك گفت

  .به نظر مي رسه سرنوشت اين تيغ از روز ازل تو رو به صاحبي مي خونده -

ت هر وسپار، عصايي كه مي جنگيد را در دست روبان پيچ شده ام كه هيولاي وحشت مردم بود آن تيغ، عصاي دس

  :قرار داد و گفت

-  nجلوي هر چشمي و زدنش به سر هر مرد و نامردي فقط از تو سايه ننگ wسلاح عجيب و ترسنا nچرخوندن چن

نياز به .ي، اراده كن تا توي دستت احضار بشهپس تنها زما4 كه جونت رو در مرز مرگ و زندگي ديد.تري جلوه ميده

با ترس صداش  مي  . . .يه غلاف كه مدام توش بخوابه نداره و از خلقت چكش خورده و آب ديده براي دست راستت

  .جلاد نام1ازنند، 

طرح جمجمه هاي خندان جلاد نامBا حرف ها براي گفp داشت، گويي كه خود مرگ در ذات آن تيغ مي 

  :تمگف.خنديد

  من يه زخم نكره روي پهلوت كاشتم و تو بهم يه تيغ گرانبها رو پاداش ميدي؟.اين يه داد و ستد نابرابره -

  :جواب داد

  .فقط برو، سورنا -

  .ممنونم.من رو ببخش -

را با jام دوستي ها و دشمني هاي با تيغ و خون در گرفته اش بستم و جلاد نامBا نيز براي در آرامش  ۱۱۹در اتاق

دوباره به جوي برگشتم كه زد و خوردهاي شادي بخش و قهقهه هاي در حد .خفp، دود شد و رهسپار عاE غيب گرديد

  .انفجار شاهزادگانش،اتاق هاي كاخ را لرزش به سوي مرگ مي داد

از خال هاي سرخي كه روي پيشانيم پديد آمده بود تا بند چكمه هايم كه رنگ سرخ گرفته بود، همگي پاداش 

  .گري از جانب ساهاك بودند كه با فواره زدن خون او نصيبم شده بوددي

پس خود را از .دست اجبار حكم كرد تا جلوي آينه و با قطره هاي آب، تك تك قطره هاي خون را از ميان بردارم

يعتر از خو4 كه دعوت نامه ساهاك مرا غرق در خود ساخته بود رهايي دادم كه ناگهان يك دعوت نامه با پروازي سر

  :دعوت نامه مي گفت.هر پرنده ، در كف دستم آرام گرفت

بيان گونه اي از احساسات حتي به كمك تعداد بيش]ري از كل]ت جذاب و گوناگون نيز جز ي\ از اع]ل هاي 

  .۲۳۸اتاق .مي خواهم كه دوباره آن احساس را با ديدن تو تجربه كنم، شغاد. . .هميشه محال طول تاريخ بوده است

  .طوريكه انگار روح شغاد با آن كل[ت به آنجا آمده بود و نگاهم مي كرد ناخواسته براي اداي احترام ايستادم
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درست ده سال پيش، مكاره خالي بود از هر خنده اي كه از لبان مردم فراري بود و خالي بود از هر شور و هياهويي 

و درد را در خاك جنگ زده اي كه پيوسته با خون هاي فدا شده رنگn مي گرديد به  كه در روح ها Jي جوشيد، مرگ

  .نبرد جولان گاه فرشته مرگ فرا رسيده بود.وضوح مي شد ديد

از دوردست .مقابل دروازه مكاره، از ساعت ها ساعت ها اشك انتظار، نور اميدواري چشم هايم رو به تاري� بود

اي از وسپاران كمرخم كرده و از جنگ برگشته كه پيش از آنان بوي خون به همراه آورده شبي ظل[4 پيش آمد، سياهه 

در ميان آنان دامن از آتش سوخته و خيس خون سايه اي آشنا را .اشان jام زخم ها و دردهايشان را يادآوري مي كرد

  :گرفتم و گفتم

  شغاد، داداشم كجاست؟آبتn كجاست؟ -

از خون اجدادي هر وسپار را براي زندگي بخشيدن به شجاعت و دلاوري دوباره، درون تيغ آبتn، مBا¶ والاتر 

  :دستانم گذاشت و گفت

  .راه برادرت رو ادامه بده -

مي گفتند آبتn در ميان كوهي از سرهاي \ صاحب و قنات هاي جاري به خون شانس آورده كه جايي براي دفن 

  .پايان راهي \ كسي نونوار خود شدمبا اشك هايي \ .جنازه اش پيدا كرده است

از وقتي كه چشم هايم دنيا را ديد، تنهايي و بد و بBاه هاي مردم مه[ن ناخوانده دست به اجبار روبان پيچ شده 

در نبود آبتn، بايد .ام بود و حتي كبوترهاي سر كوچه نيز با ديدنم تا دورترين نقطه آس[ن \ نهايت پر مي كشيدند

  .ه آس[4 را با روبان هاي تBه پنهان مي كردم و مي گفتم كه تقدير استخودم آن هدي

دور از مكاره اي كه دلقكان كوچه و بازارش وحشت و مه[ن خانه هايش اندوه بود، و در جنگلي كه شاخه و برگ 

ا با سنگ          آن درخت آرام نه سر مر .هاي بخشايشگرش سايه آرامش را مي گستراند، در زير درختي هزارساله نشستم

  .مي شكست و نه مي گفت گم شو هيولا
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آرام تر از آن درخت خاموش شدم، درختي كه شاخه هايش \ هيچ ادعايي براي لانه پرندگان كوچ نشn مي 

اما ناگهان سنگي با پرتاب شدن از .شكست و روزنه هاي عميق و راه يافته به قلبش خانه موجودات راه گم كرده بود

طوريكه انگار طالع .ه كه شيطان را نيز با الاغش كتك مي زدند و فراري مي دادند، محكم به سرم خورددست دو بچ

  .سنگ، شكسp پيشا4 بداقبال من بود، خون و اشك هايم با هم سرازير شد

ون آن پسر و دختر بچه همچ.درد از jام وجودم به پا خواسته بود و هق هق و گريه ام را بيشتر و بيشتر مي كرد

  :من، هم قد و قواره تيغ آبتيني كه به همراه داشتم هم Jي شدند كه بالاي سرم آمدند و پسر گفت

  ؟!هوي هوي اين همون پسره نيست كه ميگن چيزه؟ -

  :دختر پرسيد

  چيزه؟ -

  :پسر جواب داد

  .خب راستش، خودم هم Jي دونم.چيزه ديگه -

  :خواست كل هيكل پسر را زير خاك فرو كند و سرش داد زد مشت دختر طوري بر سر پسر كوبيده شد كه انگار مي

  زدي اون رو با خونش ي� كردي و حالا هم وايسادي براش قصه ميسازي؟ !بيشعور احمق مضحك -

من w يه گناه به هيچ وجه غB قابل بخشش انجام دادم كه يه دختر با مشت هاي ! اي خدااااااااااااا! آي آي آي -

  !ام آشنا شده؟ديوارخراب كنش باه

  . . .مي خواي دهنت رو وصله كنم يا -

  .ازش عذرخواهي مي كنم! غلط كردم! نه! نه -

موهاي پريشان و طلايي اش به كمربندش مي رسيد و به .پسر شبيه فرشته هايي بود كه از آس[ن به زمn آمده بود

لالي بود كه مي تابيد و در ابروي صافش چهره اش ماه ز .مانند شعله هايي رقصان در باد به اطراف موج برمي داشت

با چش[ن روباهي وكشيده و دعايي محافظ و مهر شده بر پيشا4 كه .هيچ كجي از بدذا© و هيچ خمي از اندوه نبود

  .تا خاكستر شدن در چهارچوب گور، وفادارانه با صاحبش وداع Jي گفت

دام از موهاي سيخ سياه و قرمزش به سويي تيز شده هر ك.در جناح كاملا مخالف پسر، شر بر چهره دختر مي خنديد

بود و تنها اگر عصاي سه سر بBون مي كشيد و دمي با نوك پيكان شكل درمي آورد ديگر خود ابليس را نازل شده به 

  :پسر گفت! بالاي سرت مي ديدي

تا چشم هاي از من مي خواستم مغز كلاغ بالاي اين درخت رو با سنگ منفجر كنم .هوي هوي نگاه كن بچه -

  .حدقه بBون پريده ش رو بردارم اما Jي دونم چرا خورد به سر تو
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كلاغ از دسيسه اي كه مي خواست زندگيش را همراه سرش متلاشي سازد  در حريم امن الهي باقي مانده بود، پس رد 

ر از پيچ و خم وجودش، روي شد و حشرا© كه ساعت ها پيش خورده بود را، البته با شكل و ش[يلي تغيB يافته با گذ

  :پسر لبخند زد و گفت.سرم خالي كرد

  .خب خب به سلامتي بختش هم كه باز شد -

دختر سه بار چنان بر سر پسر كوبيد كه انگار پتك در دست گرفته و مي خواهد ميخي را تا ته در زمn فرو كند و 

  :گفت

دوميش به خاطر اينكه موقع .روي ديوار اشتباه نگBي اوليش به خاطر اينكه زدن كلاغ روي درخت رو با زدن گربه -

  !كلاغه الان به تلافي كار تو ازمون انتقام گرفت. . .و آخريش هم به خاطر اينكه! عذرخواهي از ته قلبت بگي غلط كردم

زه درياي دE تا.پسر فرشته اي مجازات گرديده شده بود كه در زير سايه دهشتناك دختر معصومانه بال بال مي زد

به طغيان غم افتاده بود و اشك هايم انتهايي نداشت كه پسر سنگ اين حادثه كه رنگ خون به خود گرفته بود را 

  :برداشت و به من گفت

  !مثل اينكه ميخواي تا زما4 كه جونت از دهنت بزنه بBون جيغ جيغ كني نه؟ -

زخم هلالي كه خون از آن سرازير شد در گوشت و پوست مهر دعا خورده اش را با ! سنگ را به تخت پيشانيش زد

  :هم آميخت و گفت

  !تلافي -

پسر در زير خون، .آن دختر و پسر شش ساله حتي به فراسوي افكار، گفتار و رفتار ريش سفيدان گام برداشته بودند

  :لبخندي سرخ به لب آورد و گفت

با .اين دختر هم عجل منه، هور.سوشيانتممن .تنها كافيه بخوايم تا هميشه همه چيز به خو\ و خوشي jوم بشه -

  ما دوست ميشي؟

آن روز با چهره ايي خون گرفته به هم لبخند زديم و سنگي كه خون هردو$ان را به يادگار گرفته بود سنگ 

بالاخره هور و سوشيانت، دوست هاي هميشه گم شده زندگيم كه در هر خنده، گريه، دعوا و تفريحي .دوستي[ن شد

  .بوديم را پيدا كرده بودممثل هم 

بزسواري مي كرديم و شاخ هاي بز نيز سكان هدايت[ن مي شد، صاحب بز هم با فحش و نفرين هايي كه . . .روزها

براي اينكه ثابت كنيم .نثارمان مي كرد، دلقك بساط خنده امان مي شد كه بر سر خود مي كوبيد و جفتك مي انداخت

تيغ وسپاران را مي دزديديم و از همه مهمتر، پيام هاي دوستانه امان به شاهان خفته  جنايتكارا4 شديدا تحت تعقيبيم،

را به صورت دشنام هاي برهنه اي كه هر بشر و اجنه اي از ديدن زنندگي آنان سنگ مي شد، روي در و ديوار مقرشان 
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  .مي نوشتيم

  

در بلنداي صخره هاي سر .روز غارت مي كرديمقبرستان مكان امن و اما4 بود براي دفن غنا$ي كه در . . . شب ها

به سوي آس[ن گرفته كوهستا4 رعب آور، زوزه گرگ سرمي داديم و از همه مهمتر، در تودرتوترين تاري� هاي مكاره 

به jاشاي صحنه دور از ذهن احضار ارواح مي نشستيم كه دهان هاي وردگو و دست هاي سحرگر، به زمn شطرنجي و 

  .دنياي فا4 ها دعوتشان مي كردند پر كيش و مات

  .اما بود و ديگر نيست . . .روزگار خوب بود

روح تور، رهبر وسپاران نبرد جولان گاه فرشته مرگ، به طلسمي ننگn آلوده گرديد و با به زانو افتادن او، پرچم 

مكاره را دوزخ روي زمn  نبرد جولان گاه فرشته مرگ، jام سرزمn.سوخته وسپاران نيز تسلي[نه نقش خاك گرديد

و رنگn ترين مكان در چشم شيطان، قطب اصلي . . .ساخت و آتش هجوم ديوهاي آن دوزخ به همه جا زبانه كشيد

  .سرزمn يا ه[ن شهر مكاره گرديد كه درست در سايه چنگال هاي تيز شده اش به سر مي برد

ر از يادها فراموش گرديد و آتش بر خانه هور نيز خاكستر خانه هاي آتش گرفته بسياري به همراه بادهاي رهگذ

  !رحمي فرود نياورد، جز مرگ

بBون از شهر، دود و آتش مه[ن ناخوانده هور گرديده بود و گريه و ناله هاي هور از درون خانه، \ رحمي را نيز 

دباد نيز پيش مي انداخت به با هياهويي كه از راس تا ته وجودمان مي خروشيد و دويدJان را از تن.به رحم مي آورد

  :خانه دوست[ن رسيديم و سوشيانت گفت

  .اگه jوم راه هاي دنيا هم به اون خونه بسته باشه بايد يه راه بسازيم . . .لعنتي -

  :گفتم

  . . .اگه يه لكه هم برداره خودم رو دار مي زنم -

  :ناگهان چيزي از غيب دهان گشود و گفت

  !يشم و با يه طناب دار خيلي خوشگل، ميون زمn و آسمون معلقت مي كنمپس منم با افتخار جلادت م -

دورتادورمان بازوبندهاي سرخي ديده شدكه ديوها به بازوي جادوطلبشان مي بستند و پي برديم كه حتي 

  .كوچكترين روزنه اي براي خزيدن و فرار از ميان آن جمعيت انبوه ديو نيست

بسياري با ترس و لرز در دفترچه اتفاقات مكاره ثبت مي گرديد كه همگي از  آن روزها نام خانه هاي ويران شده

  :ديوي گفت.سرانگشت نكره آن ديوها نشات مي گرفت

  !بعد از اين مي تونيد نفس كشيدن توي دنياي گور رو تجربه كنيد -
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اري رسان او باشيم، آن روز،من و سوشيانت \ آنكه توانسته باشيم با دراز كردن دست كمك به سوي هور، الهه ي

  .حتي نتوانستيم الهه ياري رسان خود باشيم و هردو$ان تا آخر مسB زندگي را با به بالاي داركشيده شدن ديديم

اشك هور در آتشي كه اشكش را همچون عروسك هايش نيست مي كرد، فدا مي شد و ما در بالاي دار به انتظار 

ديوها هر لحظه حيوانات درنده بيشتري را از چند فرسخي آنجا فراري  مرگي كه روح[ن را مي دزديد بوديم و خنده

  .مي داد

اشك تنها همدم دل ها$ان شده بود، مرگ و درد در گوش ها$ان زمزمه مي كرد، قدرت ضعيف[ن در گوشه اي كز 

  . . .كرده بود و بايد آتش عمرها$ان را خاموش مي ديديم كه ناگهان ورق برگشت

بBون پرت شد و طناب دار من و سوشيانت پاره گرديد و ديوها ي� پس از ديگري از بBون و درون هور از آتش به 

  :و منجي ما در اوج نور زرين گفت. . .دو شقه شدند

  .اين ديوهاي حرومزاده، فقط پهلوون يه ميدون خلوت شده بودند -

  :دبا درياي خون شناور شده اي كه گام هايش در آن قرار داشت ادامه دا

  !خيالتون راحت باشه بچه ها.ديگه فقط يه تيكه گوشت مٌرده هستند -

  :من با ترس و سوشيانت با لرز و هور با گريه، تنها يك چيز گفتيم

  !عمو شغاد -

آن واقعه، مرگ را نصيب پدر و مادر هور كرده بود و در ه[ن زمان ها بود كه آبتn از دنياي گور برگشت و هور را 

اين بود كه هور از مثلث دوستي[ن بBون رفت و با بازيگوشي گرفp .سپار تحت ح[يت خود گرفتبه عنوان يك و 

  .دست او در دستاJان تبديل به يك رويا شد

ضربه اي كه از ديوها خورده بوديم، روح من و سوشيانت را چه در گوشه اي كز كردن و چه در دست به دست هم 

وي jام آن دنياي دريايي و كوهستا4 تيغ كشيديم و دوستي[ن را تبديل به براي قدرت، ر .دادن شديدا مي سوزاند

در شبي بارا4 كه حتي آس[ن مي گريست و با اشك هايش مياJان فاصله مي انداخت، آخرين حرف .دشمني كرديم

  :هاي سوشيانت اين چنn بود

رو Jي بيني، اما تنها داشp يه نام   وقتي كه قدرت نداري توي هيچ چشمي Jي درخشي، لبخند و تعظيم هيچكس -

حاضرم قدم هام رو از ميون خون هركسي رد كنم تا به راس .قدرjند كافيه تا هر كسي رو به پرستشت واداري

سورنا، من و تو، .امروز با برادرت آبتn يه قرارداد بستم و ي� از وسپارهاي تحت خدمتش شدم ،يه نگهبان جهان.برسم

حتي اگه خدا هم پرسيد، براش همn .يم، هيچوقت دوست نيستيم و هيچوقت دوست Jيشيمهيچوقت دوست نبود

  .قصه رو تعريف كن
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  .با رفp \ وداع سوشيانت، مثلث دوستي[ن به كلي شكست

��� ��*�: �� /��0�
� 	�12 3& '!!4. . .  

  

  

  

يا  ۲۳۸اتاق .مثل يك گام به آخر رسيدjام پيچ و خم هاي قمر در عقرب كاخ براي رسيدن به شغاد و ديدار با او، 

در پايn .ه[ن پشت بام، نقطه رويارويي بود كه چهره امان با بار سالها تغيB به وسپار بودن يكديگر مي نگريست

نيزه هايي از قلب ابرها سربرآورده بودند، كوه هاي عظيمي كه از سوار شدن .دست،  چيزي جز ابر و گذر ابر نبود

آس[ن در كف دست ها$ان بود و چش[Jان مملو از نور .لپيكر به روي هم پديد آمده بودندتخته سنگ هاي غو 

  .ستارگان

پيچ و    .شغاد، رزم جامه اي كه پارچه تن هميشگي هر وسپار بود را به تن داشت، شنلي به رنگ آب هاي زلال دريا

دست هايش كه به جاي هر .ودات جنگلي باشدتاب هاي كلاه جادوگري و بلندبالايش مي توانست لانه خو\ براي موج

موي تBه، يك پر تBه كلاغ داشت، خط و شB يك سكه را با پرتاب سكه به سوي آس[ن عيان ساخت و با رخ به رخ 

  :شدن با دنياي اطراف، منقار خود را به كلام گشود

من اسB زنجB هاي گردن . . .سرگرداناي كوه هاي گورستان انسان هاي . . .اي ابرهاي باران وحشت فرودآور -

در اين روزگار، دست هاي پنهان، طناب به هم رسيدJان را قيچي كرده اند . . .خويش هستم و مرده در تابوت وجود

  .اما همچنان دوستت دارم، سورنا

و دست خود را در نبرد جولان گاه فرشته مرگ، سر .بعد مثل غرش رعدي كه ستون هاي آس[4 را بلرزاند، قهقهه زد

به شيطان فروخت و با دست و چهره يك كلاغ شيطا4 مبادله كرد تا موفق شود براي عبور از گذرگاهي مرگبار، حافظ و 

داس كشيده و جنگيش كه درخشندگي آن چشم را به كوري مي كشاند را به .نگهبان جان و روح ديگر وسپاران باشد

  :و گفتقصد اينكه يك لاشه \ سرم سازد پرتاب كرد 

  !نشون بده بدون نقاب يه لقب، w هستي! فاتح پل دوزخ -

روي .و خرده سنگ هاي آن را به زمn زد ۲۳۸داس جنگي، اتاقك روي پشت بام را كاملا منفجر ساخت و در و پلاك

  :دسته داس ايستادم كه با فرو رفp در پشته اتاقك ويران شده، چوب سر قبرش شده بود و گفتم
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  !شاهزاده ها سلام و عليكتون با جنگ و خشونته؟ چرا همه ش[ -

  .شايد يه چيز واگB باشه. . .Jي دونم ولي -

طوريكه انگار بدنش سرپناهي وقف شده براي كلاغ هاي \ نوا بود، ده ها و ده ها كلاغ از آستn شنل و پاچه 

  :فقط گفتم.شلوارش بBون زد و خنديد

  !عجب از اين خلقت -

دعوتنامه اي مخصوص را محترمانه تقديم دست هايم كند،آن را با پرتاب هجوم آسايش به سرم شغاد براي اينكه 

  :كوباند و گفت

  .من يه واسطه شدم تا دست هاي تو و اون دوست هاي قديم و ند$ت رو بگBم و توي بغل هم بندازم -

  اين از طرف هور و سوشيانته؟ -

گامت رو توي كدوم راه بذاري، راه به سوي اونها رفp يا راه از اونها بستگي به خودت داره كه تصميم بگBي .آره -

  .فرار كردن، اما بدون كه ديگه اين يه ضيافت بn چند رفيق بز سوار نيست، يه ديدار بn چند وسپار رسميه

كه به آسمون اگه ماجراي اين دعوت رو توي يه ترازو بذارم، كفه منطق كه به زمn رسيده ميگه نرو و كفه علاقه  -

  ! رفته ميگه برو، به خاطر همn، مBم

  :خطي از نيشخند به روي چهره شغاد افتاد و گفت

-  ،nهمراهيت مي كنمپس منم به خاطر هم!  

در راه و در راهرويي تاريك، در عمق افكار خود غوطه ور بودم كه ناگهان سايه اي تاريك تر از شبي ظل[4 و با 

آن سايه، jام دار و .ارمان گذشت و احساس كردم كه بدنم در كوهي از يخ قنديل بسته استنفسي سردتر از يخ از كن

ندار سي[يش را در پشت پرده اي كه ه[ن پارچه به صورت بسته اش بود يك راز نگه مي داشت و انگار در بيابان 

  :پرسيدم.فاصله داشت تنهايي خود، فرسخ ها از اين جشن و پايكو\ كه مردگان را نيز در گور مي رقصاند

  اون w بود؟ -

  :شغاد جواب داد

وقتي كه پشت خونينش از خنجرهاي پياپي شكست خم شد، .رهبر وسپاران نبرد جولان گاه فرشته مرگ، تور -

بعد از اون حتي يكبار هم نتونست كلمه اي رو از وجود بBون .خودش رو زانو زده در برابر شيطان ديد و طلسم شد

مردم اون رو رفيق شيطان مي دونند كه يك .ضت jام به مطالعه و يادگBي دعاهاي گوناگون پرداختبده و با ريا

دستش دور گردن رفيقش انداخت و دست ديگه رو به هواخواهي دنيا در جيب رفيقش برد تا اينكه سرانجام به عذاب 

  .ند و فراري مي شندبه خاطر همn حتي از مواجه شدن با نفس اون هم عقب مي كش.الهي گرفتار شد
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رسيديم، به دري كه اين بار مثلث دوستي[ن را به صورت قطعه هاي شكسته و تيز، رو در روي يكديگر قرار           

  :دستگBه در را طوري گرفتم كه انگار چرخ دنده دروازه دوزخ را در مشت مي فشارم و با لبخند گفتم.مي داد

ارم نيست، فقط به خاطر ديدن آتش جنگيه كه به زودي سوشيانت راه علاقه من به خاطر ديدن رفقاي بزسو  -

  .ميندازه و به خاطر ديدن اون قيافشه كه توي اين آتش مي سوزه

  :شغاد گفت

  .امان از ش[ جوون ها كه حتي قدم برداشتنتون هم جنگ و آشوبه -

رفت و ديگري از فرط خنده كله ناگهان دو صدا از پشت دربرخاست كه ي� از فرط عصبانيت زمn را گاز مي گ

  :گفتم.خود را به ديوار مي كوبيد

  .هور و سوشيانت -

  :هور نعره زد

  !!آخه احمق ديوانه روا4، چرا براي اومدن سورنا به اينجا طبل مخالفت مي كو\؟ -

جذب  سوشيانت jام چشم ها و لبخندهاي شاهزادگان پسر و دختري كه اطرافش ايستاده بودند را به سوي خود

  :كرد و گفت

بذاريد يه قصه شBين براتون تعريف كنم كه شب هاي به جاي اينكه بچه ها از شنيدنش بخوابند تا صبح مي  -

پس يه روز .يه چوپان اونقدر از دست ي� از گوسفندهاش عاجز شده بوده كه هر روز آرزوي يك گرگ مي كرده.خندند

ه و علف بدست مي گBه تا اون گوسفند رو از طرفي به طرف ديگه هنگامه غروب بوده كه يه پل رو به آتيش مي كش

درست .اما گوسفند تبديل به يه معجزه ميشه و به چوپان و آخر پل مي رسه.پل بكشونه و زنده زنده جزغاله ش كنه

ه چوپان علف رو ب! مثل خري كه قبلا با هزار كش و قوس يه قدم بر مي داشته و حالا يه دفعه اي بال درآورده

گوسفند هم پاچه چوپان رو مي گBه و چوپان رو به زمn مي .گوسفند Jيده و با عصبانيت توي سر گوسفند مي زنه

  . . .اما ناگهان ميون مردم جار مي افته كه.زنه

  :با داد گفت

  !!!فاتح پل دوزخ ظهور كرده -

  :وشيانت به هور گفتس.خنده جهنمي شاهزادگان، قلب هركس كه انتظارش را نداشت تكه تكه مي ساخت

  .حتي گوسفند بابابزرگم هم هيچ خيشاوندي با اون نداره -

  :هور آرام گفت

  .يه دوستي تازه خواست شكوفه بزنه و تو زير لگد گرفتيش.باشه -
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حالا بايد با تيغ .ديگه دوره اي كه با جاروي دزدي همسايه دنبال جوجه هاش مي افتاديم گذشته. . .نگاه كن هور -

اگه هم نتونستيم كه آبتn از پوست .ديوها بيوفتيم و پوست تنشون رو قيچي كنيم و ازش شلوار بدوزيمدنبال 

  .خودمون شلوار مي دوزه

اگر ارابه اهل جهنميان به زمn مي خورد و پايشان آزادانه به خاك مي رسيد، قهقهه اي كه اين شاهزادگان زدند را 

  :هور گفت.Jي زدند

  !لوار آبتn شدن آماده كنپس خودت رو براي ش -

درست مثل گذشته، موهاي .و گريه كنان از آن تالار و از آن دلقكان جك پرست و دهان به خنده دريده بBون زد 

زخمي زيگزاگ و هميشه به رنگ سرخ كه يادآور آن واقعه خونn و .سيخ سياه و قرمزش هركدام به سويي تيز مي شد

سياهي دور چشم و پشت .ش مي گذشت و همچون آتش فشان نور سرخ مي دادمرگ پدر و مادرش بود از روي بيني

و تنها به يك دليل آبتn او را خدمتگذار تا دم مرگ تيغ كش . . .عينكش از فرط كار، سياهچال بود و چش[نش اسB آن

نظامي خويش را خود كرده بود، هوش او ياقو© بود در ميان سنگ ريزه ها كه jام نقشه هاي سياسي و اقتصادي و 

  :گفتم.فرش زير پاي آبتn مي كرد و شاهزاده در حال غروب با گذر از آن فرش، هدف را در جيب خود مي انداخت

  .سلام -

  :گفت

  .عليك -

وقتي چهره از لبخند فراريم را ديد، آن سورناي شش ساله و خندان جلوي چش[نش احضار شد و با جا خوردگي 

  :گفت

  يي؟سورنا. . .تو. . .تو -

  :شغاد گفت

  .اما متاسفانه تا زما4 كه خودشون نخوان دست برادري به هم Jيدند.مي دونم دوست داري چي بشه هور -

  :اشك چش[ن هور بيشتر شد و به من گفت

  تو هم همينطور فكر مي كني ؟ -

  :گفتم

  .ممن ديگه اون بچه اي كه تو ده سال پيش ديدي نيست . . .و يا بهتره بگم  . . .آره -

هور با برق قرمز چش[ن خون گرفته اش كه ديگر انسان و حيوان را از هم تشخيص Jي داد، يقه ام را گرفت و 

  :گفت
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  !ديگه اگه قبرستون دست جمعي ش[ شاهزاده هاي مغرور رو هم جلوي چشم هام بكنند برام فرقي نداره -

  :افسار غيب خود كند، دنبال او رفت و گفتو رفت و شغاد براي اينكه هيولاي بيدار شده خشم هور را رام 

  !به جان مادر دريا و پدر آس[ن وايسا! وايسا اي پري خفته درياها، اي ملكه پريشان آس[ن ها -

تيغ بBون كشيدم و مي خواستم Jايشي رعب آور تر از ديدن روح را براي ميه[4 آن شاهزادگان ترتيب دهم كه 

  :شغاد گفت

  !ويرا4 هاي جنگت رو پايn بيارتا مي تو4 درصد  -

  :به تعنه گفت

  !ممنون از پند خBخواهانت -

  :وقتي كه به درون تالار گام گذاشتم، نگاه ده ها و ده ها شاهزاده محاصره ام كرد و گفتم

اگه من رو عروسك سر دستت كني و لقب گوسفند و هر ناقص الخلقه اي رو بهم بچسبو4 باز           . . .سوشيانت -

مي بخشمت، ولي به گريه انداخp هور يه گناه كبBه ست كه فقط با مثل سگ مٌردن و واق واق كردنت توي آتيش 

  . جهنم بخشيده ميشه

شيطا4 بود نيم سياه و نيم .ت هايش بال بال مي زد نبودسوشيانت ديگر آن فرشته قديم ها كه براي خنداندن دوس

در نيمه پايn و تاريك چهره خود، روبان هاي تBه به صورت بسته بود و در نيمه بالا و روشن چهره خود، نقا\ .سفيد

موهاي طلايي اش كه با كوچكترين نسيمي به رقص در مي آمد به كمربندش مي .درخشان و فولادين به صورت داشت

  :رسيد و هيولايي بود در ميان جوجه وسپاران هم سن و سالمان، با سي و سه درجه وسپاري بر بازوي خويش كه گفت

  تا ديدن جمجمه هاي مرگمون باشه؟ اومدي باهام تيغ بازي كني يا يه نبرد! سلام خوشگل -

د و با سرعت تB رعدآوري كه از شعله اي آ\ رنگ يا ه[ن روح براي جنگ برخاسته ام از لبه برنده تيغ زبانه كشي

در نگاه شاهزادگان، تخته سنگي كه سوشيانت روي آن نشسته بود را در زير ضربه .ك[ن ابر شليك مي شد به او تاختم

  :داد زدم.تيغ منفجر كردم و پس از اصابت چنn رعدي، به در و ديوار باران سنگ هاي تكه تكه شده باريد

  لا مي خوام بدونم چيزي از خاكستر جسدت مي مونه؟ديدن جمجمه مرگمون، نه؟ اص -

ه[نطور كه از دختران .تصوير آن تالار در گرد و خاك فرو رفته همچون تصوير يك آينه قد$ي و گرد گرفته بود

شاهزاده انتظار مي رفت، با بزرگترين حركتشان كه جيغ زدن بود گوش ها را كر كردند و سوشيانت كه باد ضربه تيغ به 

  . . . لباسش نيز نخورده بود، خنديد كه ناگهان در ه[ن زمان گوشه

سه شاهزاده مشهور كه معلوم نبود از كدام دالان غيب يا چاه مخفي به آنجا آمده بودند، در مياJان ظاهر شدند و 

ه شده jامي جنگي كه در حال به وقوع پيوسp بود، از وجود آنان ترسيد و از ذهن و تيغ هاي بر عليه من بBون كشيد
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  .شاهزادگان جوان فراري شد

  .گرداننده چرخه قدرت خاندان سيمرغ.شاهزاده اول، ه]

  .كالبد شكاف ديوانه مارمولك و قورباغه و رييس سازمان تحقيقات علوم و روح.شاهزاده دوم، ديااوكو

kشاهزاده در حال غروب.شاهزاده سوم، آبت.  

   :ا پيچاند كه عضلات و ستون فقراتش با هم بپيچد و سرش داد زده[ طوري گوش بردار كوچكترش، سوشيانت، ر 

  داشتي چه غلطي مي كردي خر قندهاري؟ -

  :سوشيانت گفت

  !وE كن تا با يه مشت، برگه اعلانات صاف روي ديوار نكردمت! آي آي آي -

  :وس ولش كرد و گفته[ طوري كه انگار برادر خرش با هيچ تازيانه اي به راه راست هدايت Jي گردد، با افس

  !خر هم خرهاي قديم -

 nنگاره هاي دنيا را با چشم گشودن در خاندان سيمرغ ديده بود اما به طرز شگفت آوري سايه آبت nسوشيانت اول

را سرپناه امن خود مي دانست و به عنوان يك وسپار تحت خدمت، حتي حاضر بود قلب خود را از سينه بBون بكشد 

  .كند و به آبتn تقديم

  :ديااوكو به من گفت

  .سورنا، افراد اينجا يه مشت كاغذ باطله نيستند كه بخواي آتيششون بز4 و خاكسترشون كني -

  :تيغي كه نتوانسته بود از خون سوشيانت كام بگBد را بدون خواسته قلبي در غلاف فرو بردم و ه[ به آبتn گفت

  .باز كنه و نشون بده چه سربازهايي رو با آب و دونش بزرگ كردهحالا وقتش رسيده كه اشوزوشت پر و بالش رو  -

از چش[ن آبتn هيچ فروغ مهري به من Jي تابيد و اگر هم فروغي داشت،از ديدن چهره اهدافي بود كه در چهره 

 آرزو مي كردم حتي جرعه اي از خون سرد و خون خواري كه قلب او را تسخB خود ساخته بود نداشته.من مي ديد

باشم و به سوي بBون رفتم، به سوي تنهايي كه در آن پادشاه خود مي شدم و به سوي تاري� كه در آن هيچ فروغ 

  .چشمي وجود نداشت

  :اما آبتn گفت

  . . .وقت Jايشت رسيده -

طنn حرفش، تا پوست و گوشت و استخوان و مغر استخوانم رسوخ كرد و ايستادم و دهانم براي هر مخالفتي مهر 

مثل روحي سرد از كنارم گذشت و با گام هايم كه گويي به دستور چند نخ خيمه شب بازي از سايه او هم .و موم شد

  .عقب Jي ماند، پيش به سوي Jايش قدرت رفتيم
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بود از موج هايي كه درياي جمعيت شاهزادگان، مملو .هر چيزي قلبي دارد و قلب كاخ آبتn، تالار Jايش آن است

با روي هم سوار شدن و از يكديگر جلو زدن شاهزادگان به خروش مي افتاد، و اگر آ\ بازوبند وسپارها در گوشه اي از 

  :ه[ كه با سوشيانت در خط اول jاشاچيان بود گفت.اين دريا ديده Jي شد جاي تعجب داشت

Jي .ا عروسك هاش بجنگه و الفباي وسپاري رو از اول ياد بگBهسورنا هنوز به شB مادر احتياج داره، بايد بره ب -

دونم چرا ساهاك اين مراسم رو مثل پرده برداري از يك فرشته سقوط كرده جلوه داده اما اين همون زمانيه كه پر و 

تباه بزنه فقط كافيه اون بچه شاهزاده يه بشكن اش.بال اشوزوشت مي سوزه و سيمرغ بر فراز نعشش به پرواز در مياد

  .تا اشوزوشت از راس jامي خاندان ها به ته چاه فرستاده بشه

  :سوشيانت گفت

دليل اينكه آبتn، سورنا رو مهره تحت خدمتش Jي كنه اينه كه Jي خواد يه سرباز پياده ميون اون همه وزير و  -

  مع ميشه؟فقط مي خوام ببينم انفجار قدرت اون بچه بيشتر از شعله يه ش.قلعه داشته باشه

در آن زمان كه گفته ها و نا گفته ها از در دهان ها بBون مي رفت و  وارد پنجره گوش ها مي شد، ناگهان سكوت 

مطلق به گلوي همه چنگ زد و شاهزاده شاهزادگان، ساهاك، رنگn تر از هر وسپار رنگيني، از ميان شكافي كه جمعيت 

  :رد شد و به سوشيانت گفترا به دو شقه شرقي و غر\ تبديل ساخته بود 

  !تو به سورناي من، به آفتاب اميد من، به گوهر زندگي من، گفتي گوسفند؟. . .هي سوشيانت -

  :سوشيانت كه بايد به شيشه عمر خود بوسه مي زد و آن را دو دستي تقديم دستان ساهاك مي Jود گفت

  !قربان. . .بله. . .ب -

اهاك كه به اندازه چكمه سوشيانت هم نبودند، تابو© را به وسط ميدان ناگهان لشگري عظيم از سربازان كوچك س

  :محاكمه آوردند و ساهاك مثل گربه به ظاهر ملوسي كه اهداف شرارت باري در چش[نش داشت به سوشيانت گفت

  !ميشه بري توي تابوت بخوا\ تا بعد از Jايش گوهر زندگيم ،همينجا دفنت كنم؟ -
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  :اين دنيا و يك پا در آن دنيا داشت با لكنت گفتسوشيانت كه يك پا در 

  .چشم. . .چ. . .چ -

و درون خانه جديدش، تابوت مرگ، رفت و در را هم پشت سرش بست و ساهاك با رضايتي كه از محاكمه عدالت 

  :گسترش داشت به روي تخت مخصوصش، تابوت مرگ، E داد و گفت

  .سورنا، آينده ات رو از همn الان شروع كن -

  !و دوباره خنده و شادي، مه[ن احوالات جنگ در جنگ شاهزادگان شد

در پشت پرده صحنه Jايش، من بودم و نشان هاي كژدم، مار، عنكبوت، سگ، گربه، كلاغ و جغدي كه ديااوكو با 

كه چندين و كشيدن نقش آنان بر بالا تنه برهنه ام، مرا مثل يك تابلوي نقاشي كرده بود و به كمك آينه ي روبرو$ان 

چند دست متبحر داشت در به Jايش كشيدن چهره ها و لباس ها و رنگ ها، سعي در بيدار كردن، شعله گرفp و فواره 

  .زدن قدرتم داشت

ديااوكو طوري با من حرف زد كه ماه و ستاره هاي تزييني كه به سقف آويزان بودند و سيب سياهي كه در 

  :مركزشان قرار داشت لرزيد

  رس مي خواد قدم هاي رو به جلوت رو به زانو بياره؟شك و ت -

  !نه -

  مي خواي اشك و تعظيم شكست رو براي شاهزاده ها به Jايش بكشي؟ -

  !نه -

  فردا توي كوچه و بازار، اسم و لباس \ آبرو ها رو مي خواي؟ -

  !نه -

آينه . . .كه ناگهان. . .رد مي گفتمبايد jام اين جواب ها را به سورناي در آينه كه داشت با خشونت نگاهم مي ك

ظاهر پرست شكست و نشان هاي شيطا4 بالاتنه ام محو شدند و ماه و ستاره هاي زيبا و تزييني آتش گرفتند و سيب 

  .سياه از آس[ن سقوط كرد و به سرم خورد

  :دياوكو طوري به زمn خورد كه نزديك بود كله و كلاهش با هم ي� شود و شگفت زده پرسيد

  اين نBوي عجيب رو از كجا آوردي؟ -

  :رگ گوشه پيشانيم از عصبانيت شبيه به صاعقه اي نكره شد و گفتم

  !از قلك بابام -

  :سپس سيب سياه را طوري كه لايق خوراك سوسك ها هم نباشد له كردم و گفتم
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ساهاك هديه اي رو بهم داده كه دست سومم شده و حتي در غيابش هم قدرت رو توي رگ هام احساس مي -

  .بساط مسخره ت رو جمع كن متخصص روح.قدرتم چشم هاش بازه، نيازي به بيدار كردن نداره.كنم

وري سفت كردم كه با پوشيدن لباس،بدنم را از خطر برهنگي و نفس سرد ديااوكو نجات دادم و بند چكمه ام را ط

  .با قوي ترين تكان ها نيز باز نشود

با رفتنم به .وقتي كه زمn دهان باز مي كند حتي محكم ترين پايه قلعه ها و كاخ ها كه خود زمn است مي لرزد

روي صحنه، چنn لرزشي ناشي از نعره و زوزه شاهزادگان، ساهاك و تابوتش، ه[ و نيشخندش، آبتn و نگاهش و همه 

  !تكان زير و رو كننده اي داد را

بالاخره به اولn خانه از مسB زندگيم رسيده بودم، مسBي كه اگر مرگ آن را به آس[ن هدايت Jي كرد مملو بود از 

  .غبارهاي خون گرفته و تيغ هاي از زمn سربرآورده

  :طوري كه فقط گوش هاي خودم بشنود و روح خودم اطاعت كند، گفتم

اي سركشان ! اي دروغ سرگردان! اي شهوت سرگردان! اي خودخواهي سرگردان! اي ترس سرگردان! داناي نفرت سرگر  -

  !خورنده روح، خارج شويد و چهره ي با چهره انسان در ستيز خويش را به رخ بكشيد

پنج گوي تاريك به نام هاي نفرت، ترس، خودخواهي، شهوت و دروغ با گفp كلمه هاي نابخشود4، ترسناك، 

حتي .،لذت و دنيا از بدنم خروج كردند و خنده اي سردادند كه به بيابان هيچي كشاندن انسان را تداعي مي كردمن

وحشيانه به خود پيچ .زمn زير پايم در برابر آن گوي ها تاريك كه دست حاضر بالا گرفتند و بBون زدند از \ تا\ غريد

  .ش براي به ارمغان آوردن قحطي، سB و سBاب Jي شدندو تاب مي دادند، انگار كه از تلاش و باز هم تلا 

در نبود آنها روحم از شر هر بند و زنجBي آزاد شد و بدنم بلوري گشت كه نور را از خود عبور داد، نوري به 

وسعت و خBه كنندگي خورشيد و ستارگان آس[4 كه از سراسر وجود و هستيم بBون برخاست و براي لحظه اي سايه 

  .ي آن شاهزادگان را گمشده گرداند و ديگر هيچ شكل و هيچ رنگي  به جز تابناw نور به چشم نخوردjام

تنها فرق شاهزادگان در كور شدنشان اين بود كه عاE را سراسر تاريك Jي ديدند، سرار نورا4 مي ديدند و بهترين 

در ميان شاهزادگا4 .گ را براي آبتn نازل كندزمان بود تا آخرين وصيت گور، حقيقت و تيغي در آن صحنه شود كه مر 

كه خود را نيز Jي ديدند، فرشته مرگ خنجر بركشيد تا كالبد آبتn را از خون ننگينش خالي سازد، او قاتلي بود كه خود 

ر اجB كرده بودم، با درخشش سكه هايي كه از طلوع تاريخ به روي ديدگان چاكرانش قرار داشت و اهل و نااهل را كو 

  .مي كرد

فن ديد پنهان، فني كه به انسان چشم هايي عطا مي كرد تا ارواح مبحوس در وجود انسان ها ديده شود را فعال 

در چش[نم، وجود آبتn و قاتل اجB شده شبيه به سياهچال هايي تاريك شد كه روح هايشان در آن دست و پا .كردم
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چال وجودشان چنگ مي زدند، به هم رسيدند و خنجر قاتل تا رگ مي زد و بالاخره آن دو روح كه به ميله هاي سياه

  . . .گردن آبتn رسيد

  . . .و ناگهان 

  :در لحظه اي كه غيب بn ترين چشم ها نيز Jي توانست آن دو را مشاهده كند، غيب شدند و گفتم

  !خداي بزرگ -

جايگاه هايشان در گوشه و كنار خانه دE نور و شياطn دنياي درونم كه بساط Jايشي براي همگان شده بود، به 

  .برگشتند و Jايش با سوالي مرگبار كه آيا آبتn در مرگ يا زندگيست به پايان رسيد

  :اولj nاشاچي هيجان زده ساهاك بود كه برخاست و گفت

  !باد گذشته اي كه داشته اي، حالي كه داري و آينده اي كه خواهي داشت، همگي فتوحات گام هاي پBوزت -

  !هوراااا -

فرياد تشويق jاشاچيان، مردم مكاره را در آن نيمه شب به اين فكر انداخت كه شايد صاعقه اي عظيم در آس[ن 

  ! غريده است

شاهزادگان كه سيل به تلاطم افتاده جمعيتشان و زلزله اي كه از دويدن گام هايشان پديدآمده بود را فراموش كرده 

به پيشانيم بوسه مي زدند، دست هايم را در دست مي گرفتند، نوازشم مي .روي سرم ريختندبودند، با خنده و هياهو 

كردند و حرف هاي بسياري با من مي زدند اما، آنان تنها داشتند با جنازه اي حرف مي زدند كه روحش با هزار اميد و 

  .آرزو، جنازه آبتn را جست و جو مي كرد

اشم آن ي� مرا از دست ي� ديگر مي دزديد و ي� ديگر مرا از دست آن ي� طوريكه انگار گوهر گران مايه اي ب

در ميان هزاران دست، از اين دست به آن دست مي شدم كه چنگالي بر خلاف هر دست، به موهايم چنگ .مي دزديد

  !چون دزديده شدم! زد و بعد از آن jامي شاهزادگان بودند جز من

*****  

  .مجازات گاهبه روي خطي آرام اما ترسناك پيش مي رفتيم، به سوي 

آري، او حكم موجودي را .آبتn طوري به موهايم چنگ زده بود كه اگر سر هم قطع مي شد، موهايم را رها Jي كرد

تفاق آخر داشت كه اگر بار ها و بار ها نيز مي مٌرد هنوز چند روح ديگري براي زندگي كردن داشت، البته در اين ا

من و آبتn، تنهاي تنها، در قعر تاري� زيرزميني ترين نقطه .حتي به اندازه نيش زدگي يك مگس نيز آسيب نديده بود

حتي درنده ترين و خون خوارترين موجودا© كه با مرگ غريبه بودند نيز به جز آبتn، توانايي زيسp .كاخ محو شديم

  .در هواي منجمد كننده آنجا را نداشتند
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  :با دست هاي از پشت بسته ام كه محكوم به \ دفاعي و ديدن ظلم و تيغ نكشيدن بود، زمينم زد و گفت

  .توي بيابون گرگ ها فقط يه گرگ بايد حاكم بشه و بقيه، توسط حاكم خورده ميشند -

بدن هاي آنان  او با سيخ و نيزه.چند جنازه داشتند دعا مي خواندند.بشكني زد و مشعل ها به يكباره روشن شدند

را به راز و نياز با خداوند واداشته بود تا به آنان بخندند و تنها جنازه قاتل اجB شده ي من بود كه در سجده به سر 

  :آبتn گفت.مي برد

اين توله گرگ Jي .شكست و كتك خوردن عبادت روزانشه.تو يه توله گرگي كه مدام مي دوه و زمn مي خوره -

  .گ ها بشهتونه شاه بيابون گر 

  :چكمه اش را روي شانه ام گذاشت و با صدايي كه سردتر از زوزه گذشp باد از شكاف يك سنگ بود گفت

Jي دونم كدوم راه .كشتنت برام فرقي نداره، زنده گذاشتنت برام فرقي نداره.حتي مايل نيستم حيوون خونگيم بشي -

  .رو انتخاب كنم

  :وار كوبيد تا سرم ي� از آجرهاي آن ديوار شود و گفتبه موهايم چنگ زد و چنان سرم را به دي

  .اگه يه روز از خونه زدي بBون و يه انسان ديدي خيلي عجيبه.ديگه وجودشيطان چيز عجيبي نيست -

آبتn، كسي كه روزگاري در ميان هزاران شاهزاده و هزاران وسپار، تنها كس زندگيم بود و هيچكسي را بيشتر از او 

طوري به زمينم زد كه ديگر با هيچ طلوعي از خواب بيدار نشوم و آرزو كردم دردي كه به قلب و  دوست نداشتم،

ديگر هيچ علاقه اي نداشتم به قلب يكديگر را با ك[ن نشانه .پيكرم وارد شد jام سلسله وجودم را از هم متلاشي سازد

pسرمايي كه روي چهره ام .اد4 كه اسمش زندگي بوددويدن و در چاه افت. . .حريصانه به رداي دنيا چنگ زدن. . .گرف

دامن گسترانده بود با گرماي اش� كه از نيمه چپ چهره ام سرازير شد و با گرماي خو4 كه نيمه راست چهره ام را 

حتي شك داشتم در زير دستانش ارزش پر كاهي كه آتش مي .نيم خون و نيم اشك.مسخر خود ساخت از بn رفت

نفس كه كم Jي آورد هيچ،نفس آتشn تري به لگد بعدي خود مي داد و لحظه به لحظه بال هاي .باشمگرفت را داشته 

  .روح خود را بيشتر گشوده مي ديدم كه قصد پرواز و پر سپردن به اوج كهكشان هاي چراغا4 و ظل[4 را داشت

ديم كه در آن آبتn، پدر و مادر و من و آبتn، نيمه روشن و تاريك يك رخ بوديم و خانواده اي را تشكيل مي دا

پس اگر در كودw و در بالاي پشت بام به سرش سيب مي زدم و خودم هم به زمn مي خوردم، .برادر و خواهرم بود

شب ها زير تخت خوابش قايم مي شدم تا در كنارش خوابيده باشم و هميشه سوار سر و كله اش مي شدم، چندان 

اشتم بدانم كه چه كسي يا چه چيزي تيغ را تنها قلب تپنده سينه آبتn كرده بود و خيلي دوست د.جاي تعجبي نداشت

و خيلي دوست داشتم بدانم چرا هر گلي سرخي كه مي ديد را با خاكش به آتش مي . . .خونش را روز به روز سياه تر

  .مطمئنا برادم، در ابتدا ديوي شاخ و دم دار به دنيا نيامده بود.كشيد
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دياوكو از راه رسيد و . . .ين لگد، گوشت از استخوانم بكند و آخرين نفس زندگيم را رقم زند كهخواست با آخر

  :گفت

سوشيانت رو براي خاندان سيمرغ و مبارزه با سورنا روي صحنه فرستاده تا ستاره ! ه[ خاله بازيش گرفته -

كردند كه حاضرند سند مرگشون رو به  همه شاهزاده ها هم طوري اين مبارزه رو تاييد.درخشان امشب اونها باشند

ه[ به من گفت اگه فرشته بخت و پBوزي روي شونه هاي سورنا بشينه، هميشه دست به سينه و .خاطرش امضا كنند

خدمتگذار تو خواهد بود اما اگه نشسp به روي شونه سوشيانت رو انتخاب كرد، تو بايد قلاده به گردن ببندي و سگ 

  .در خونه ش بشي

  :گفتبعد 

تو .الان نه فقط آبروي خاندان اشوزوشت، بلكه زندگي خاندان و زندگي من و تو توي دست هاي اون بچه ست -

  !كه به اون صدمه اي نزدي؟

ديااوكو احساس طنا\ را داشت كه يك سرش به اين دنيا ميخ خورده بود و يك سرش به سمت آن دنيا كشيده مي 

  :آبتn گفت.شد

تا سي دقيقه ديگه، قاتل سيصد سال تاريخ خاندانت رو روي صحنه ميارم و كاري  مي كنم كه بگو .هنوز زنده ست -

  .قراردادت، نامه دِق هر شبت بشه

چهره واقعي و پنهان در مه آبتn، ه[ن زخم و خو4 بود كه روي تن و ابروي شكسته ام به يادگار گذاشته بود و 

چند باند و پارچه، موميايي كرده بود تا چهره اش همچنان محو �اند و من با jام اين چهره به يادگار مانده را در زير 

خيلي .وجود آبتn و نيزه هاي زير زميني او كه در صورت مخالفت، در قلب و چشمم جاي داشت به روي صحنه رفتم

زده لگدمال شده  سورنا در زير هجوم شاهزادگان شاد و هيجان. . .سريع، خبر جديدي در ميان شاهزادگان منتشر شد

  !بود كه آبتn او را از آن مهلكه نجات داد و مداوايش كرد

از نگاه شاهزادگان، نBويي درنده در رگ هاي سوشيانت به عجله افتاده بود كه خون رگ هاي خودش را هم سر     

  :ه ساهاك گفته[ ب.مي كشيد و فروغ تابناك چش[نش از آتش هيجا4 بود كه به استخوانش نيز جان مي بخشيد

اولn باري كه سوشيانت روي اين دنياي خاw شروع به دويدن كرد، نشون داد از جنس خاكه اما يه توله معمولي  -

مشامش قوي تر از سگه و تنها آهنگ يه كلامش، آهنگ تپيدن قلب .انسان كه روي چهار دست و پا راه مBه نيست

مي تونه بگه ده ديوار اونطرف تر چه كسي با چه تيغي و با چه  كسايي كه مي خواد رو همراه خودش مي كنه و حتي

  .تعداد نفسي در دقيقه وايساده

  :بعد ادامه داد
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اون با دويدنش از آبتn هم پيشي مي گBه و بعدش روي تاج و تختي مي شينه كه اون رو توي روز، يه وسپار به  -

  .اين راه برادرمه، وقتي كه شاه خفته ميشه. . .رظاهر مفقود شده مي كنه و توي شب، يه لكه از شب تاريك ت

  :ساهاك گفت

  پس چرا نگفتي براي دفنش يه تابوت خوشگل با در طلا كاري شده بيارم؟! عجب -

ه[ در مقابل ساهاw كه زير پاي همه كس لگد مي كشيد تا به دست و پا چلفتي بودنش بخندد مانده بود كدام 

  :نگويد كه گفتكلمه را بگويد و كدام كلمه را 

كسي كه ذهنش يه خزانه ست براي يادگBي و انباشp سخت ترين فنون هاي روحي و حس .فقط يه سوال پيش مياد -

  هاي شش گانه اي براي حكومت بر طبيعت داره، چرا بايد خودش رو كاملا وقف آبتn كنه؟

سوشيانت كه مي ديد حتي حاضرم .رفتيمرخ در رخ و تيغ در برابر تيغ، رو در روي يكديگر قرار گ.من و سوشيانت

  :براي نديدن او، چشم به سگ هاي در دست شاهزادگان بدوزم گفت

يادته توي اون فضا كه حتي پروانه ها هم دست به دست هم مي دادند، اون دست راستت رو توي دست هام  -

  !گذاشتي؟ هه

مي شدم لعنت نفرستادم، به خودم و آن دستم در جواب سوشيانت، به پدر و مادرم از كاشp چنn دانه اي كه من 

ديااوكو روي صحنه چو\ پريد تا .لعنت فرستادم كه هيچ در و پنجره اي براي آزادي ما از زندان دنيا وجود نداشت

  :صداي تB و تخته هاي زهوار در رفته آن، آهنگ شروع مبارزه هيجان انگيزي را بنوازد و به شاهزادگان گفت

در ميان دو شاهزاده وسپار قرار مي گBه تا ي� رو پBوز شكرگزار كنه و ديگري رو بازنده  حاكمي كه امشب -

يعني اگه \ نهايت فن در زير قباتون پنهان كرده باشيد تنها مي .سجده گزار، چيزي جز مبارزه سه ضربه اي نيست

  .ي هم بندازيد تنها سه بار مجازهتونيد سه تاش رو از داخل آستينتون بBون بكشيد، و حتي اگه خواستيد تف رو 

فشار امواج تشويق و هوراي jاشاچيان به حدي رسيد كه آدم Jي دانست كجا پناه بگBد تا سقف روي سرش خراب 

تيغ ها$ان، قاتلا4 هميشه قد علم كرده و خستگي ناپذير از شكسp جمجمه هاي دشمن و شكسp خودشان .نشود

ه[نطور كه آخر دنيا به هيچ ديواري ختم Jي شد، فراوا4 فنون هاي روحي نيز .گرفتيم آن قاتلان را به سوي هم.بودند

  :ديااوكو گفت.بايد تنها با سه فن، او را زير چكمه خود مي آوردم.به هيچ ديواري ختم Jي شد و پايا4 نداشت

- pخو\ از مشق هاي شبشون به  دو شاهزاده وسپار بايد اين موضوع رو به. . .و قانون آخر، همه چيز به جز كش

  .ياد داشته باشند

هر دو$ان در دو سوي تيغي برنده قرار داشتيم كه در صورت ترس، ترحم و ترديد، دامن[ن را در دام آن گرفتار       

گوي هاي آتشيني كه به تابناw ماه و به فروزا4 خورشيد و ساخته شده از آتش خشم و جنگ طلبي درون .مي ساختيم
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د و چرخشي سريعتر از به دور خود چرخيدن يك مار مست داشتند را ميان هوا و دست خود احضار كردم و با بودن

  .پرتاب آنان، سوشيانت توسط يورش گوي ها شهاب باران شد و انفجاري رخ داد كه زندگي را مرگ مي ساخت

يز آغوششان را به سوي آتش باز آتش پديد آمده آغوشش را به سوي شاهزادگان باز كرد و شاهزادگان جوگB ن  

عقل محال مي دانست سوشيانت زنده . كردند و براي لحظه اي، تندبادي از حرارت، هر نسيم خن� را از تالار دور كرد

�اند اما حقيقت محال Jي دانست و \ آنكه يك لكه از سوختگي به روي موهاي طلايي اش افتاده باشد از آتش به 

  :فتبBون قدم برداشت و گ

اگه صد سال .يادت رفته با يه فوت به گريه مي افتادي؟ هنوز بايد آب به پات بريزند تا قد بكشي! هوي بچه ننه -

  .هم بدويي، تيغت به رد پاهام  هم Jي رسه

اين بار تشويق و هوراي jاشاچيان، سوشيانت را محبوب قلب هاي شاهزادگان دانست و سوشيانت از بند بند 

را پديدآورد كه هيچ استادي به شاگردش ياد نداده بود و هيچ استادي بلد نبود كه به شاگردش ياد انگشت خود فني 

دري jاما نورا4 را پديد آورد كه چهارچوب و دستگBه اش نيز نور بود  و  \ آنكه حتي يك گام به سوي در .دهد

  !مثل پري كه در آتش مي سوختدرست ! بردارم، در خود از من گذشت و ناگهان شعله گرفتم و منفجر شدم

با عبور از آن در عجيب، تعدادي از موهاي بدنم به مانند �ب منفجر شده بودند تا پوست از تن صاحبشان بكنند 

اما روح آ\ و نBوي الهي ام به محافظت از من پرداخته بود تا با درد كمي روي زانو بيايم، نه با استخوا4 سياه و 

  .مسوخته نقش بر زمn شو 

  :سوشيانت طوريكه كاملا بر من حكومت كند، چكمه اش را روي شانه ام گذاشت و گفت

با اين تفاوت كه من .اگه همه مردم با يه بند ناف به دنيا اومدند، من و تو با عجيب بودن به دنيا اومديم سورنا -

دشاهي به دنيا اومدم و تو براي من براي پا.تاج و تختم رو روي نعش همه بنا مي كنم و تو ته jوم اون نعش هايي

  .گدايي

براي اينكه در آخر اين نبرد دست پBوز او بر فراز همه دست ها بالا برده شود، به . . .و فن دوم خود را صدا زد

پنجه نورا4 و .سينه ام ضربه زد و جاي دست او به صورت پنجه اي نورا4، بر سينه ام حك و ي� از اعضاي بدنم شد

ضربه اي به . . .درخت و ديوار بالا مي رفت و عاد© مخالف با ايستادن داشت به روي قلبم رفت و ناگهانعجول كه از 

بعد حك شدن به روي گردنم را پسنديد و با ضربه اي كه روح تاب ايستادن در وجود را از دست داد، فكر .قلبم خورد

  .كردم گردنم ديگر وجود ندارد و سرم روي هواست

سوشيانت ي� از سه ضربه ي مجاز خود را در چاه انداخته بود تا چندين و چند ضربه ي ديگر مي توانست گفت 

اينطور فن پنجه نورا4 با دست هاي خود مرا مشت باران مي كرد و داور نيز سوشيانت را به .را از چاه بBون بكشد
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ز پدر و مادر نديده ام را جلوي چشمم چند ضربه ي بعدي پنجه نورا4، تجسمي ا.دليل خطا با لگد بBون Jي انداخت

به خنديدن واداشت و بعد خود پنجه، از غيب به پشت يقه ام چنگ زد و مرا به ديوار يك طرف صحنه كوبيد و ديوار 

  .كه با خشت خشت ترك برداشته اش آرزو كرد ه[ن سنگ و خاك قديم باشد روي سرم فرو ريخت

ت خون را در رگ هاش جريان دهد در دست خود گرفت تا دوباره سوشيانت، دست راستم را كه حتي توان نداش

  :ه[ن دو كودك به هم قل و زنجB خورده شويم و آرام گفت

تخم .هر كدوم از اين انگشت ها، نفرت مردم، گريه هاي تو، زخم هات، جدايي از دوست هات و شكست هستند -

  .و ضعيفي، چون اين دست ضعيفهت.jام شكست هاي زندگيت رو همn دست دونه به دونه كاشته

 nام خاندان اشوزوشت را به همراه من، فرو رفته در زير آوار مي ديد و از اين به بعد، نام خود و آبتj دياوكو كه

  :را در هر بساط خنده و لطيفه اي مي شنيد به سوشيانت گفت

  .بيا اينجا، بايد برنده رو اعلام كنم -

ناله، پا به زمn كوبيدن و تيغ به هم كوبيدن شاهزادگان، گوش شيطان را هم كر  ناگهان تشويق، سوت، نعره، جيغ،

دياوكو براي .كرد و نشان دادند نحوه شادي شناخته شده اي نيست كه يك شاهزاده در آن مدرك استادي نداشته باشد

ا در يك لحظه شكسته بود در اينكه پرونده اين مبارزه را ببندد، دست سوشيانتي كه jام كاسه و كوزه هاي يك عمرش ر 

  .دست گرفت

قلبم با تپيد4 آرام داشت برايم لالايي مي خواند و هر لحظه خواب تر مي شدم كه ناگهان تپيد4 به سرعت و 

خدا، خود و هستيم را فراموش .قدرت كوبيده شدن زمn در زير نعل يك اسب گرفت و در گوشم فرياد بيداري كشيد

سوشيانت كه براي افتادن خورشيد به زمn و نابودي زمn زير پايش نيز آمادگي داشت، موضع كردم و برخاستم و 

و تنها مسB هجوم يك ضربه، مسB آينده يك خاندان را . . .تنها يك ضربه براي هر نفر و يك پBوزي.جنگي گرفت

  .مشخص مي كرد

  :او گفت.آخر سوشيانت قلبي از جنس نور يا ه[ن فن سوم و.قلبي در دستان سوشيانت تپيد

اين فن از اندوه قلبت شيطان هايي پديد مياره كه تا جايي كه دست هاشون از كار بيوفته به فكر و ذهنت نيزه        -

  .بعد از اون حتي از شنيدن اسمت هم پشيمون ميشي و به گريه مي افتي.مي زنند

ريزه تر شدند و از تندباد آن، موهاي سوشيانت قلب نورا4 تپيد و از لرزش آن، سنگ ريزه ها نيز خرد و سنگ 

قلب نورا4 و دشمن jامي قلب .همچون آبشاري رو به بالا كه هوس سرازير شدن در ستاره ها را داشت به پرواز درآمد

  :سوشيانت فرياد زد.ها در صورت امكان، براي خرد كردن قلب خلق كننده اش سوشيانت نيز لحظه اي دير Jي تپيد

  !مت سورنابه سلا  -
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اما تپيدن از اختيار خارج و سهمگn قلب .و با پرتاب آن قلب، خود را از شر آن رها ساخت تا مرا گرفتار آن سازد

نورا4 كه با زندگي خود زندگي مملو مرگ مي آفريد، راست بودن دست پرتاب كننده اش سوشيانت را كج كرد و آن 

قلب شكست و تابش شديد نور .تر فاصله گرفت و به ديوار كوبيده شدقلب از يك متر و دو متر فاصله با من نيز بيش

  .حتي سياهي مردمك  چشم ها را نيز سفيد كرد

آن فن، نBوي الهي سوشيانت را تا جرعه آخر از جام وجودش نوشيده بود و با پشت پا زدن به آن جام، زخم و خون 

نرسيده بود كه به آن فن ويرانگر براي احضار شدن هنوز اندام هاي سوشيانت به حدي .را روي تنش حك كرده بود

او با پاهايي كه ديگر حتي توان استوار نگه داشp يك بند از  .سلام بگويد و به هنگام خداحافظي، هيچ جراحتي برندارد

انگشت هاي خود را نيز نداشت به روي زانوي شكست فرود آمد و من به راحتي پياده روي در يك روز پاييزي و خرد 

گامم را روي شانه به زير آمده اش گذاشتم و تيغم را مست از .شدن برگ ها در زير گام هاي آسوده ام، به او رسيدم

  :سوشيانت گفت.ديوانگي و كور نسبت به هر نگاه خBه اي بBون كشيدم

قايم بشه مي خواي من رو بكشي و به همه ثابت كني ديگه اون بچه اي كه فقط دنبال پشت يه نفر مي گشت تا  -

  .نيستي؟ شك دارم

  :ديااوكو گفت

  !با اين كار به قبر هردوتون بوسه تاييد زدي! كشp خلاف قوانينه سورنا -

ضربه زدم و تيغ كه مجال زوزه كشيدن هم نيافت، سوشيانت را به زير خود گرفت تا زبان دراز او را براي هميشه 

  .از دنيا و ليسيدن چكمه آبتn قيچي كند

برشي از سمت راست و تيغ آبتn با برشي از سمت چپ، يكديگر را كوبيدند و در لاشه ساخp جسم تيغ من با 

سخت يكديگر موفق نشدند و jام آتش هاي به پاخاسته جنگ، با چنn بادي كه در ميان من و سوشيانت وزيد 

راي روزهاي آينده نيز در غلاف داشته آبتn شخصا به ميدان آمده بود تا تيغ ي� از برترين سربازانش را ب.خاموش گرديد

  :او گفت.باشد

  .تو بردي.حالا كه كارت پBوزي توي دست هاي توئه، ديگه نيازي به ادامه اين ق[ر مرگ و زندگي نيست -

  .و با تشويق شاهزادگان، شر چش[ن خود را روي آن مبارزه بست و همه چيز با خB پايان يافت
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  :ديااوكو گفت

به خاطر همn ديگه .اين بار اشوزوشت به ته چاه سقوط كرد تا كفن مرگ بپوشه اما ريس[ن نجات تو رو ديد -

آبتn  تيغش رو از روي گردنت برداشته تا بتو4 مثل يه پروانه آزاد پر بكشي و روي هر گلي كه دوست داشتي 

  .اون تو رو بخشيده.بشيني

انگار همه .در ايوان كاخ، تنها كسي كه با من بود، خودم بودم و تنها صدا از \ صدايي بود.رفتاين را گفت و 

مخلوقات آن آس[ن، چه ابر و چه جنگل آنجا، در سكوت خفته بودند، البته به جز شاهزادگان داخل كاخ كه حتي اگر 

  .ردند هم مطمئنا روحشان طبل و شيپور مي زدمي مُ 

ر مقابل قدرت آبتn به زمn خورده بودم Jي خواستم اشك حلقه زده در چش[نم را سرازير از اينكه به راحتي د

تنها به كسي كه در آن زمان، jام دنياي اطرافم را در گوشه چشمش نيز .كنم تا در آن آس[ن باران شود و به زمn ببارد

  :Jي ديدم گفتم

  توي سرم مي زدي نه؟اگه الان اينجا بودي اون عصات رو .من رو ببخش گور -

سكوت تنها جواب سواE بود كه ناگهان جيغ ترسناw كه مو را به تن آدم و برگ را به تن درختان سيخ مي كرد از 

  .هزارتوي جنگل مقابل به هوا برخاست و كمك خواست

روي روح و كسي كه زخم ترس را به ! \ شك آن صدا را به هنگام خواب و رويا نيز مي شناختم، صداي هور بود

هور انداخته بود و در تعقيب او نفس هم Jي زد و قصد داشت تك تك استخوان هاي هور را در زير دندان هايش 

خرد و آسياب كند، گلوله اي از آتش بود و زاييده شده از خورشيد كه به درون جنگل خزيد، و در واقع مردي غرق در 

را Jي برٌيد، بلكه ديروز صبح قلب سه وسپار را به آتش كشيده آتش بود كه ديگر به رسم مجازات گران قديم سر ها 

  .بود و به عنوان ي� از سه خبر مهم روز، نام خود را بر سر زبان هر كلاغ خبرچيني انداخته بود

  .حتي نفهميدم چه شد و چه زما4 شد كه تيغ را از غلاف بBون كشيدمو به دنبال آن قاتل افتادم
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ود براي هميشه كٌشته بود اما به هور در قلب من براي هميشه يك خراش هم Jي افتاد و شايد هور مرا در قلب خ

شايد از ه[ن روز اول jام زخم ها و درد ها در كمn هور بودند و او را تعقيب مي كردند، ولي ديگر Jي گذاشتم 

بادي شدم كه از ميان هر پس براي خاموش كردن آتش آن قاتل، به سرعت تند.زخمي به زخم هاي او اضافه گردد

  .درختي زوزه مي كشيد و به هركس كه اراده مي كرد مي رسيد

*****  

انگار بند ناف آن قاتل را از ه[ن روز تولد با آتش بريده بودند و تنها چيزي كه قربانيانش به هنگام كشته شدن        

هور مي رسيد، يك گرد از ساعت شني زمان را نيز  مي ديدند، دو چشم jام خونn از ميان انبوهي از آتش بود و اگر به

  .براي كشتنش به هدر Jي داد

گويي درختان نيز از ترس اينكه عاقبت يك تكه زغال را پيدا كنند، راه را بدون هيچ شاخ و برگي برايش باز             

دو پا به صورت او لگد  مي كردند كه من دست به دست درختي دادم و به كمك تاب خوردن به دور شاخه اش، با

قاتل رفت و با كوبيده شدن به درختي، ريشه آن را به لرزه درآورد و درخت به خود لعنت فرستاد كه چرا فقط او .زدم

  :بايد در آنجا كاشته مي شد و من دسته تيغي كه درد و رنج، برادران همزادش بودند را فشردم و گفتم

مي خوام كه ي� از اون خبرها به كلي پاك بشه و ديگه ارزش گفp به .يممن و تو دو تا از خبرهاي مهم روز هست -

  .فقط قبلش بهم بگو w هستي و براي چي دزد جون ما وسپارها شدي.يه بزغاله رو هم نداشته باشه

آتش قاتل كه به نظر مي رسيد تنها به دستورات خود گوش مي دهد، خود به خود خاموش شد و با رفتنش، ديگر 

  . . .ي از قاتل ساطع نشد، مگر از درخشش بازوبند وسپاري او كه مي گفت صاحب من كسي نيست جزهيچ نور 

  ! تور، رهبر نبرد جولان گاه فرشته مرگ

تور .احساس كردم هواي سردي از درون، قلب و چهار سوي بدنم را به قنديل زدن واداشت و در ه[ن جا خشكم زد

  .گذاشت و با نBوي روحش بيهوشم كردپيش آمد، دستش را آرام روي شانه ام 

*****  

معلوم نبود چند باد شامگاهي از آنجا عبور كرده بود و من چه مدت روي زمn چرت زده بودم اما آتشي كه هنوز 

  :از ردپاي تور شعله ور بود، فانوس اميدي در آن تاري� بود كه مسB حركت تور را مي درخشاند و گفتم

  .رو به آسمون كنم. . .اشي هور، Jي خوام وقتي باهات حرف مي زنماميدوارم هنوز زنده ب -

طوري زمn را در زير هجوم دويدن هايم كوبيدم كه زمn مي خواست با شكاف هايش دهان باز كند و نعره 

  .اگر براي يك لحظه نيز دستم را عقب مي كشيدم، حق هور جلوي چشمم هزار تكه مي شد.بزند

پيچ و خم هاي آن ردپا از مكا4 مي .ردپاي آتشيني كه تور بر آن شعله ور ساخته بودسينه زمn مي سوخت از 
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 ،nام آن گام هاي آتشj گذشت كه خوف ناكيش در تابلو هاي نقاشي نيز به تصوير در نيامده بود و ناگهان در انتهاي

خت كه در هر دها4 را بست و سكوت مطلق همه جا را فرا گرفت، زيرا جيغ يك پشت هور با چنان قدر© طنn اندا

او در كاخي عجيب و آتش گرفته گرفتار شده بود كه \ آنكه در و پنجره اي .صدا را از هر چرنده و خزنده اي ربود

داشته باشد، از چهار سو به بن بست مي رسيد و آتش \ رحم تور به زودي jام خاطراتش را در گورستا4 از خاكستر 

  .دفن مي كرد

بايد يك راه گرد گرفته وجود مي داشت . . .با چنگال هايش زمn را سوراخ نكرده بود تا وارد كاخ شود مطمئنا تور

  .كه گهگاهي ردپاي رهگذران گردگBيش مي كرد

اينكه خود را به بالاي بام كاخ رساندم به راحتي پرش يك بچه از روي جوي بود زيرا گاهي اوقات يك وسپار ميمون 

اد و با جست و خيز از \ شاخ و برگ ترين درختان سر به آس[ن سپرده نيز بالا مي مي شد،دم تكان مي د

همچون واقعه پل دوزخn، هر يك از تكه هاي روح خود را به گوشه اي فرستادم تا فواره هاي آتش حتي قادر به .رفت

فن كه پتك فشار را بر كمرش مي  با گذر زمان روح از استفاده اين. . .البته. . .سوزاندن گره بند چكمه هايم نباشند

به دنبال راه و چاهي .فشرد ضعيف مي شد، به نفس زدن مي افتاد و ديگر حتي شعله يك كبريت نيز خطرناك مي شد

گشتم كه تور را به درون كاخ راه داده بود اما  انگار به آخر دنيا رسيدم، به آخرين نقطه آن پشت بام كه آخرين نقطه 

تنها كافي بود يك قدم به جلو بردارم تا مثل پرنده اي تB خورده . . .ر آس[ن به حساب مي آمدآن تخته سنگ معلق د

  .شوم كه در شهر پايn دست سقوط مي كرد و از آن پس پرهاي خون گرفته اش در هوا پرواز مي كرد

كه به زودي صبح به  خورشيدي. . .ابرهايي كه بر دوش باد حركت مي كردند. . .ستاره هاي آويخته شده در آس[ن

  . . .و من تنها ي� از آن همه بودم . . .خB مي گفت

سرانجام دري را يافتم كه به آرزوي دروازه شدن، خود را چهار طاق گشوده بود تا تور حتي توان انداخp لنگري 

د، بر پهنه ديوار آن در كه به روي آس[ن گشوده مي ش. . .آتشn را در آن داشته باشد و به راحتي وارد كاخ شود

  .انتهايي كاخ قرار داشت

 nچندين ضربه، به جان هم افتاد، هور جيغ كشيد، در كه با چهار چوبش يك پا در زم pناگهان صداي سكوت گسس

اما ه[ن شعله هوشي كه در ذهن .و يك سر در ديوار داشت، منفجر و گردي در آس[ن شد و هور به بBون پرت گرديد

او با انگشت و ناخن و .كافي شد تا از ريخp باران خون خود به روي گل هاي شهر مكاره جلوگBي كندهور زبانه كشيد 

هر نBوي ديگري كه مي توانست قلاب جان او را به زندگي سفت كند، بر جاي در نابود شده چنگ زد و به صور© 

  .آويزان، در بn آس[ن و شهر مكاره معلق گرديد

نم راه بيافتد، انگشت هايم راه افتاد و به كمك نBوي الهي روح خود، زنجBي احضار كرده را دوباره قبل از آنكه ذه
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٧٣  

  :به سوي هور پرتاب كردم و گفتم

  .اگه اين زنجB رو بگBي قول ميدم jام اين قصه رو برات به خط آخرش برسونم! نترس دختر -

اما دست .به سويش دراز Jي شود به زنجB چنگ زد هور كه فهميد با چنگ زدن به آن زمn نكره، هيچ طناب نجا©

هاي او كه با آن همه زخم و جراحت داشت به حد تكه تكه شدن رگ هايش مي رسيد سست شدند و او با گريه اي 

  :كه از ه[ن بچگي، رنگ هميشگي چهره اش بود گفت

  !ديگه Jي تونم سورنا. . .ديگه -

و آن .وخته شده بود كه آرزويي جز سقوط و پرواز به سوي مرگ نداشتتوان او در برابر آتش تور، بال و پري س

  :زمان طوري فرياد زدم كه مي خواست روح از تنم كنده شود

الان وقتشه كه همه چيزت رو براي ! پس مطمئن باش قبل از اينكه به زمn برسي مُردي چون خودم مي كشمت -

  !ناتوانيت رومحكم چسبيدن به اين زنجB به كار بگBي، حتي 

بايد هر چه .چشم خود را روي همه زخم و درد و اشك هاي خود بست و با خون خود زنجB را محكم فشرد

سريعتر از نور تابناك اين حادثه نيز فرسخ ها فاصله مي گرفتيم اما ناگهان سقف پشت پايم با زخم هايي كه از آتش 

ديگر من در .زمn كاخ شود و فواره هاي آتش جاي آن را گرفت خورده بود به يكباره فروريخت تا زمn ديگري به روي

تنها كافي بود باد .ميان آتش و پرتگاه و هور در ميان آس[ن و شهر مكاره، مترس� بدون پاهايي براي فرار شده بوديم

حي كه ي� از شعله هاي آتش را به سويم آورد تا خودم و هفت جدم در گور آتش بگBد زيرا خشت خشت ديوار رو 

  :به هور گفتم.درون خود براي مقاومت در برابر آتش بنا كرده بودم با \ jركزي فرو ريخته بود

بايد من رو از اين حالت يه لنگ در هوايي در .كافيه يه قدم به عقب بردارم تا توي دامن فرشته مرگ پريده باشم -

خودت رو از روي دوشم برداشتي و مي تونم بيام نجاتت اينطوري بار .از زنجB بيا بالا و دوباره وارد كاخ بشو.بياري

  . بدم

  :با گريه جواب داد

  !نه -

نيمي از دE گفت به سادگي ريخp ه[ن اشك ها مي تواند و نيمي ديگر گفت اشك ه[ن ترس و دليليست كه   

  :داد زدم.Jي خواهد

  مگه مي خواي �Bي؟ -

و آن زمان بود كه شخصي از دنياي پشت نقاب . . .روح شده بوداگر روحي ديده بود، چهره اش به سفيدي ه[ن 

  .نيشخند زد، دست تBه خود را از كاخ بBون آورد و به گلوي هور چنگ زد
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٧۴  

  :كبوتر ترس و خيال در گنبد ذهنم به پرواز درآمد و چيزي درونم گفت

  !اين ابليس ديگه از كدوم آسمو4 به اينجا سقوط كرد؟ -

يدار گرديد و jام گرماي بدنم را به سردي كشاند و از ترس، ديگر پاهايم با هر بادي به لرزه گرمايي در كنارم پد

  !تنها كافي بود سر به راست برگردانم تا آتش توري كه در كنارم آمده و ايستاده بود را بوسيده باشم.افتاد

رفتم كه نور هيچ ستاره اي به آن      هر چقدر كه پيش مي رفتم چرا مي ديدم نه زيرا، و در تاري� گودالي فرو مي 

و آنقدر سرعت داشت كه ! ناگهان تور اوج گرفت، با پريدن به سوي پايn، به سوي سقوطي مرگبار اوج گرفت.Jي تابيد

تنها حدس زدم كه دارد .چشم هايم او را غيب مي ديد و حتي Jي توانست بگويد كه در چه مسBي حركت مي كند

و اگر چنn چيزي دروغ بود بايد از آن به بعد نام . . .ن زمn زير پايش مي دود تا به هور برسدروي ديوار كاخ همچو 

jامي حقايق را دروغ مي گذاشتند زيرا سرانجام تور و دويدن هايش عيان گشتند كه به هور و آن شيطان دست تBه 

در حركتي .ركت دشمن خود Jي ماندرسيد و نشان داد تنها شطرنج بازيست كه پس از انجام يك حركت، منتظر ح

اما هور در ميان دستان نجات بخش .غBمنتظره چرخي در هوا زد، به زير آن دست تBه لگد كشيد و هور سقوط كرد

تور سقوط كرد، و در لحظه اي كه  آتش حتي نتوانست شعله ديگري بكشد، تور با نور نجات بخشي كه از آتش 

فت و من و هور را از ترس و آتش و دردي كه آدم را براي ده ها بار مٌردن، مي كشت دستانش مي تابيد يقه مرا نيز گر 

  :شتاب زده به هور گفتم.و زنده مي كرد نجات داد و به دور از آتش آن كاخ، ما را به درختي تكيه داد

  !اينجا، اينجا چه خبره؟ -

  :هور كه به شدت اشك مي ريخت گفت

اون حتي حاضره براي نجات يه .يست كه از سرازير شدن خونشون دوري مي كنندتور از اون آدم هايي ن. . .تور -

  . . .اما اون كسي كه تا منو نكشه با آرامش كلاهش رو از سرش بر Jي داره. . .نفر jام خونش رو توي خمره بريزه

  :صدايي در ادامه حرف او گفت

  !منم -

سختي فولاد Jي شناخت و كاخ را با jام اسباب و ستون  صاحب آن صدا و آن دست تBه، از آتشي كه نازw كاه و

هايش فرو ريزاند بBون زد و ماه شب، خط به خط چهره او را واضح تر از چهره خورشيد روز، پديدار ساخت و آن 

  :سايه، شغاد شد كه گفت

  الان صاعقه به قلبت برق زده كه اينطوري خشك شدي؟! چيه سورنا؟ -

  :مثل كلاغي كه به دنبال يك دانه افتاده باشد به دنبال هور افتاده بود و مي گفتشغاد .چيزي يادم افتاد

  !وايسا اي پري خفته درياها، اي ملكه پريشان آس[ن ها -
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٧۵  

  :او در وسط آن لحظه باورنكرد4 لبخند زد و در پايان آن لحظه، حرف هايش را ادامه داد

كسي كه قل و زنجB رو چهار نعل به دست و پاي گور ميخ .بذار امشب بدون قصه من به خواب مرگ نري سورنا -

اون گور رو مجبور كرد تصوير محاصره شدنش رو توي آينه .اين نقشه حيله گرانه هور هم بود. . .كرد فقط آبتn نبود

به خاطر همينه كه ميخوام بكشمش، چون خودم مي .هايي jاشا كنه كه چيزي جز تيغ شفاف ده ها وسپار نبود

  .م گور رو بكشمخواست

  :روي چهره خود كه هيچ خط و رنگي از جوهر انسانيت در آن ديده Jي شد دست گذاشت و ادامه داد

شيئي باستا4 كه مي تونست اين چهره لعنتي و توسط يه . . .گور، صاحب دروازه ارواح شيطا4 سرگردان بود -

  .چون گور رفته.روازه ارواح شيطا4 سرگردان رفتهاما حالا د.فرشته نفرين شده م رو به حالت انسانيش برگردونه

با نگاهي كه وحشت را نيز به وحشت مي انداخت، رو به هور كردم و هور كه از ترس، فقط موهايش Jي ريخت 

  :با دست پاچگي گفت

  .فقط بايد تيغ بBون بكشم. . .اون اسم هر جنگي رو كه بياره.من سرباز آبتينم. . .چه بد. . .چه خوب -

  :شغاد به من گفت

از اونجايي كه كلاغ هاي خبرچn، همه كس رو از يه نشنيده، شنيده مي كنند به خو\ مي دونم كه با گور دور يه  -

پس دو راه رو جلوي دو چشمت ميذارم تا دو گامت، دويدن و .آتيش نشستي و از گفته هاش مشق عبرت نوشتي

براي احترام گذاشp به دستار خونn گور بجنگ يا در مقابل من قرار  يا در كنار من.جنگيدن توي يكيش رو انتخاب كنه

B� و Bبگ.  

، تيغي كه ساهاك براي بر خاك فرش نشاندن باطل و بر تخت عرش نشاندن حق به من هديه داده بود را جلاد نام1ا

  :از عاE غيب احضار كردم و با برخاستنم گفتم

هنوز مزه آب نبات هايي كه بهم ميدادي رو .ازت ممنونم شغاد.م كنهتوي بچگي، دست زيادي نبود كه نوازش -

اما اگه خودمم يه موجود شر باشم، به تيغي كه توي دست هامه يه لحظه . . .من عاشقشون بودم.فراموش نكردم

  .فرصت Jيدم تا قلبم رو نشكافه

من و هور و تور نيز ديوانگان آن شغاد طوري خنديد كه انگار جٌ� را به واقع در جلوي چش[نش ديده است و 

  :او گفت.جك هستيم

مگه توي كدوم باغ و جنگل انگشتت رو به انگشت هور گره زدي كه حالا اينطوري ازش محافظت .راستش رو بگو -

  مي كني؟

  :داد زدم

www.fantasy-library.ir



 

٧۶  

 و اگه گور اينجا بود محافظت از خواهرم رو توي اين زمان از عبادت خدا هم واجب تر مي! اون خواهرمه -

  !همونطور كه خدا واجب مي دونه.دونست

  :هور با لكنت گفت

  !باهاش نجنگ سورنا. . .با ناخنش سر مي برٌه و يه جادوگره . . .اگه توي قفس هم باشه. . .اون جونور -

همينطور دو داس .دو بال تBه كه از پشت كمرش بBون زد!بال درآورد. . .مطمئنا شغاد شاخ و دم و سم در نياورد

را در دست احضار كرد كه به جاي گندم مزارع، سرهاي دشمنان را درو مي كرد و رنگ بازوبند آ\ وسپاري او از جنگي 

ديگر چرتكه بدست نگرفتم تا مهره بالا و پايn كنم و پانزده .درياي زلال به حوض خون بازوبند قرمز ديوها تغيB يافت

كنم و طوري حمله كردم كه اگر اين ثانيه نه، حت[ ثانيه بعد،  درجه وسپاري خود را با چهل درجه ديوي شغاد مقايسه

اما ناگهان تور كه انگار بيشتر .منقار و بال شغاد براي بBون كشيده شدن تا آخرين رگ و شاهرگ از بدن در دستم بود

او زودتر چنگ به  از من در سراشيبي سرعت افتاده بود به روي شانه ام پريد و با تكيه گرفp از شانه ام، جست زد تا

چنگ شغاد بكوبد و مبادا من مثل بچه ها و به هواي آب نبات چو\ شغاد، داس جنگي او كه آب نبات مخصوصش 

  .بود را در حلقم فرو كنم

بيني پشت پارچه تور و منقار شغاد كه بوي خون يكديگر را طلب مي كردند به هم رسيد كه شغاد با پروازش به 

ور پريد و در لحظه اي كه هر كس در تولد او به عنوان يك انسان شك مي كرد، تبديل به ده آس[ن، از قفس آتشn ت

  :ها و ده ها پر سياه شد و صداي او طنn انداخت كه

  !حالا بگيد ببينم، كدوم يك از اين پرها كه نوك هايي تيز براي قلب هايي لطيف دارند من هستم؟ -

من و تور، دنيا را در نگاه[ن سياه كرد و تور با ضربه هاي آتش و من با  و ناگهان بارش پرهاي تBه به سر و روي

ضربه هاي جلاد نامBا، نخ به نخ jام پرها را از هم متلاشي ساختيم تا ديگر با برخورد به پوست[ن نيز احساس نشوند 

پري آرام و به . . .زيرا. . .باشد اما شغاد نخ نشده بود بلكه كافي بود ناخن دراز كند تا قلب هدف خويش را سوراخ كرده

 pدور از زخم خوردن ها و زخم زدن هاي من و تور، به پشت سر هور آمد و تبديل به شغادي شد كه براي گرف

اما قبل از آنكه ضربه اي بزند كه درخت را نيز از ريشه .هميشگي دنيا از نگاه هور، دو داس جنگي خود را بالا آورد

  .اي از آتش پرتاب كرد و ضربه اي به سينه شغاد زد كه درخت را هم تا ريشه خاكستر مي كرد درو مي كرد، تور گلوله

كوچكترين نخي از پرهاي او جدا نشد كه هيچ، تبديل به ده ها و ده ها كلاغ سياه شد و هور را زير هجوم كلاغ ها، 

ير سوزن هايي گرفته بودند كه بر خلاف كلاغ ها با نوك زدن به هور، هور را ز.سايه اي ظل[4 تر از سايه شب كرد

در اين ميان، كلاغي پشت به هور و رو به سوي من و تور كرد و با تبديل شدن به پيكري كه .بخيه زدن، زخم مي زدند

موهاي پشت كمرش نيز براي كشp دشمن سيخ و تيز مي شد، شغاد گرديد و شغاد با دود فراوا4 كه از منقار بBون 
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٧٧  

  .آن صحنه را براي مد© حتي از چشم ماه و مهتاب گرفت داد، ديدن jام

هور كه از نفس كشيدن منقارهايي كه سر و پيكرش را مي كوبيدند نفسي براي ناليدن نداشت در زير دود فرو رفت 

و من و تور را براي نجات دادنش به ترس و عجله انداخت و در آن دود غليظ كه اگر نزديك ترين كس[ن نيز جلوي 

چشم ها$ان كه قبل از .ن مي آمد، او را Jي شناختيم و به جاي دشمن با تيغ مي زديم، به سوي هور دويديمچشم[

اين موريانه را با دانه اش مي ديد و حال مهتاب فراگB آس[ن را نيز Jي ديد باعث سوء استفاده تعدادي از آن كلاغ ها 

اولn كلاغي كه هجوم آورد و چش[ن گرد و براق .بن دربياورند شد تا حمله كنند و بخواهند آن چشم ها را از بيخ و

مرا براي قِل دادن به ميان جواهرات درون لانه اش خواستار شد با ضربه ي جلاد نامBا دو نيم شد و كلاغ دوم نيز 

است كه با عر  همينطور و كلاغ سوم كه خود شغاد بود، غافلگBم كرد و نشان داد با نقشه اش به خو\ ما را خري كرده

و ه[نطور كه زمينم زد، دو پايش را روي دوپايم كوبيد ! عر به دنبال كاه مي دود، زيرا اولn هدفش من بودم، نه هور

و پشت دو داسش را به پشت دو دستم زد و  ديگر انگشت هايم اگر به تعداد پرهاي شغاد نيز خم و راست مي شدند 

  :  شغاد گفت.نه مي توانستند فرار كنند و نه حمله

هنوز هم مي خواي براي محافظت از خواهرت جيك جيك كني؟ بلند شو و با در كنار من . . .جوجه وسپار -

  .جنگيدن، فقط و فقط براي خودت بجنگ

  :رهايم كرد و با دست و پاي لرزا4 كه بدون انجام هيچ حركتي نيز خسته مي شد و درد مي كشيد برخاستم و گفتم

  .فقط و فقط براي خودم جنگيدم. . .هور با جنگيدن براي -

  :فرياد زد

  !پس طوري پشيمونت مي كنم كه جرئت گفp جنگيدن رو هم از دست بدي -

و دو داس جنگيش را به پاي راستم كوبيد تا از استخوان تا جمجمه ام بجنبد و با كوبيده شدن به درختي كه پشت 

از دردي خون به چشم رسان نعره .شكسته شدن از دو نقطه را نيافتسرم بود، پايم در ميان داس و درخت، راهي جز 

زدم و هر غB جنبنده \ جا4، از ترس جان نداشته اش جنبيد و شغاد با لبخندي كه شيطان در پشت چهره اش مي 

  .خنديد مرا در آغوش گرفت و من با تني كه \ حس شد و سري كه فرو افتاد روي شانه اش بيهوش شدم

كلاغ هايي كه قبل از اين قصد داشتند تا جايي كه هور پوست دارد .باد، هوا آمد و با رفp باد، دود رفتبا آمدن 

از ديدن اين .سوراخ سوراخش كنند، حال فقط كوپه اي از پرهاي سوخته بودند كه آتش تور، اين بلا را سرشان آورده بود

  :صحنه، شغاد رو به تور كرد و گفت

اين .تر از سورنا حمله Jي كردي، الان بايد تيغت رو براي كندن گور سورنا به كار مي گرفتياگه بار اول، تو زود -

بار دوم، حمله كلاغ ها و دود، .مسئله اول رو صحيح تيك زدي، اما زياد توي جمع و تفريق مسئله دوم خوب نبودي
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  .اعداد فريب دهنده بودند و تو جواب اصلي كه سورنا بود رو فراموش كردي

  :م خواب بود و روح بيدارم تنها نديدن را مي ديد كه به جلوي هور پرتم كرد و گفتجسم

  .حالا ديگه فقط توي خوابش مي تونه ازت محافظت كنه! اين هم از برادر محافظت -

تور كه انگار ديوانگي شديد عقلش را خورده بود با دست هايي برهنه به سوي دو داس جنگي شغاد هجوم برد و 

اما ناگهان آتش به نحوي از .سيد كه با فو© مي توانستند نفس جنگجويانه خويش را به صورت يكديگر بزنندبه جايي ر 

او فواره كشيد كه تا ده درخت آن طرف، ديگر هيچ گياهي تا آخرين روز دنيا جوانه نزند و شغاد اگر آب شود نيز 

  .نتواند قطره اي از خود را نجات بدهد

ويي و اربده كشي هايش را با ه[ن دو زانوي سوخته به خاك ناتوا4 زد، نبرد به آخر وقتي كه شغاد نBوي جاد

ناگهان تور با دردي كه همچون گلوله اي از خار در همه جاي . . .رسيده بود و به آخرين تيغي كه سر مي بريد اما

وض دوزخ قوطه ور مي سازد و بدنش به غلت افتاد، روي زانو آمد و نشان داد آتشش بيشتر از همه خود او را در ح

  :هور ناباورانه گفت! روحش را مي سوزاند

  !نه -

كه شغاد با جسم و روح و توان و روا4 كه آتش همه آنان را سوزانده بود، دود سرفه كرد و كشان كشان و سرفه 

  :كنان تور را به وسط ميدان آورد و گفت

. . قطره داغ روي گذشته و آينده ت چكه مي كنه كاملا درستهاينكه يه نفرين از نبرد ده سال پيش به عنوان يه  -

اما نه به اين خاطر كه به سر مبارك شيطان بوسه زدي بلكه به خاطر اينكه خواستي سر نحس اون رو با تيغت .

ه كسي كه مٌهر و موم اين نفرين رو همچون لكه مادرزادي پيكرت كرد آبتn بود تا بتونه رهبري نبرد جولان گا.بز4

اين دومn دليليه كه آبتn مد© رو توي گور، لا لا كرد چون هيچكس به يه وسپار مرده .فرشته مرگ رو بدست بگBه

بعد از اون رنگ شهر رو به حقيقت ديدي، سرخي خو4 كه در پشت رنگ فBوزه اي گنبدها و مناره ها .شك Jي كرد

تي حرفي بز4 چون حتي كافي بود به يه نفر سلام بگي تا مٌهر اما نتوسن.پنهان بود و جرئت چكيدن به بBون رو نداشت

همينطور هر وقت . . .نفرين روي تنت، از خودت تا تاريخ تولدت رو از هستي و jوم دفترچه خاطرات ها پاك كنه

در كاري كردي تا پدر ما شيطان ها، شخصا از دنياي مرگ تشريف بيارند و بخوان تا اون دنيا لنگمون رو بكشند، پ

خودت آماده اومدن به اينجا مي شد، چون هر وقت اقدامي بر ضد شيطان مي كردي، مٌهر نفرين، بدنت رو توي آتيش 

  !ها! ها! ها! ها! غرق مي كرد و روحا مي سوختي

  :سپس ادامه داد

بفرستت اما آبتn با اين نفرين مي خواست تو رو ي� از كبوترهاي دونه خور خودش كنه تا براي نبردهاش به هوا  -
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  .تو هيچوقت مثل من پرنده جنگجوي اون نشدي

تو مثل يه وسپار واقعي، مثل يه نگهبان واقعي، به نگهبا4 از مردم و روحت پرداختي و حتي توي خواب هم در 

جست و جو و يادگBي دعاهاي گوناگون بودي تا چنگال نفرين آبتيني كه با ناخن هاش روحت رو مي خراشوند قطع 

  .بهت حسوديم ميشه.. . كني

شنل و پارچه به صورت بسته تور كه راز آن نفرين را سالها از نور شمع اتاق خلوت هايش نيز دور نگه مي داشتند 

شايد خطاطي ماهر، كلمه به كلمه نوشته هاي آن نفرين را بر سراسر بدن تور نگاشته بود تا ديگر .توسط شغاد پاره شد

از آن نوشته ها، شبيه طرح لبخندي بود كه بر لبان \ لبخند تور مي خنديد، گويي  قسمتي.جا براي يك نقطه هم نباشد

كاغذ دعاهايي كه بر نوشته هاي آن نفرين چسبانده بود، مرهم ناچيزي به .كه به او و سرنوشت ننگينش مي خنديد

  :فت و گفتروي زخم بزرگ او از نبرد جولان گاه فرشته مرگ بود كه شغاد انگشت اشاره به سويشان گر 

امروز .صبح مي خواستي اون سه وسپار رو نجات بدي كه نشد نه؟ شب هم خواستي هور رو نجات بدي كه نشد -

اين دعاها .اگه سنگ هم بود تا حالا از اين همه سوخp و ناله نزدن، ترك برداشته بود.خيلي به خونه شيطون سنگ زدي

تو دفع بشه، اگه باطلشون كنم، فواره آتش از اين كره خاw به يه آتش روزهاي اين چنيني بسياري رو جذب كردن تا از 

  !كره ديگه فواره مي زنه نه؟هه هه هه

كلاه جادوگري او در يك لحظه، ديگر روي سرش نبود و روي سر هور بود و آن كلاه با نBوي جادويي كه همواره 

ه حركت درآورد، \ آنكه هور بتواند قدم حقيقت زندگي را در سراب خود محو مي ساخت، هور را به سوي صاحبش ب

  .كجي در راه راستي كه به شغاد مي رسيد بردارد

سپس درست در بالاي دعاهاي تور، شغاد علاوه بر كلاه كه سايه سلطه بر سر هور انداخته بود، دو داسش را نيز 

  :دور هور انداخت تا او را براي تقلاهاي قبل از مرگش، محكم بسته باشد و گفت

  .به خصوص اگه خون نحس يه خيانتكار باشه.تنها يه قطره خون كافيه تا يه طومار دعا رو باطل كنه -

مطمئنا تا جايي كه دو داسش به يكديگر مي رسيدند، آنان را بر دو پهلوي هور مي فشرد و كارش را آغاز كرد و با 

رد و با ايجاد موجي تكان دهنده، حتي سرازير شدن خون هور، ضديات خون با دعا و ضديات دعا با خون برخورد ك

نزديك بود زميني كه گام هاي شغاد و هور بر آن استوار بود نيز، استواري خود را از دست دهد و به همراه آنان از جا 

پس از آن، موج آتشيني كه هيچ چشمي قدرت نداشت تا انتهاي دراز و طويل آن را ببيند از جانب تور به .كنده شود

  .فت و شبانگاه خورشيد تازه متولد شده اي را  در خود ديد كه براي لحظه اي چشمك زد و رفتقعر آس[ن ر 

تور ديگر حتي توان جلوگBي از اشك هاي سرازير شده اش را نيز نداشت و هور از درد زخم سنگn دو پهلويش، 

ر بهم نرسيده بود و شغاد مرگ را آرامش بخش ترين نعمت مي ديد اما خوشبختانه هنوز دو داس شغاد در قلب هو 
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كه حتي حاضر بود براي انجام اين كار، خون سرفه كردنش را به تاخB بياندازد، نيمه جان برخاست و دو داسش را با 

ناگهان دسته اي از پروانه هاي سبز كه روح پيكر براي جنگ آفريده شده اي جز پيكر جلاد نامBا نبودند، .خود بالا آورد

آن هم معلق در هوا و درست در جايي كه وقتي با لگد پاي سالمم روي .ي خود، جلاد نامBا شدندتبديل به جسم واقع

دسته آن آمدم،كمر و شكم شغاد را با ضربه خود به هم چسباند و طوري به زمn وصله كرد كه ديگر از آن زمn، چيزي 

  .جز روح شغاد برنخيزد

رم هايي شده بود كه در روح و ذهنم مي لوليد و خشم به پا قبل از اين، حرف هاي شغاد در عاE بيهوشي من ك

خاسته ام نسبت به زير لگد گرفp آن كرم ها، باعث بيداريم شده بود و قدر© از قدرت هاي جلاد نامBا به عنوان 

  .پروانه هاي سبز، دست سومي براي جنگيدنم شده بود

ي شكسته ام با سر روي زمn آمدم و شغاد كه آخرين همگي[ن در ميان زخم و مرگ گرفتار بوديم كه از درد پا

  :نفس هايش را با آخرين خون هايش سرفه كنان بBون مي داد، خنديد و گفت

من قهرمان و نجات . . .اما بدون.اولn كسيه كه توي زندگيت مي كشٌيش. . .اولn قهرمان زندگيت. . .سورنا. . .تو -

سي بودم كه پدر و مادر هور رو كشت تا اون دختر كه هوشش مهمتر از فقط ك.دهنده تو، هور و سوشيانت نبودم

خودش بود، مثل يه نعل به سم آبتn كوبيده بشه و براي پيشروي آبتn توي جنايت هاش، براي هميشه ميون سم و 

  .زمn لگدمال بشه

  . . .و مرگ، لبخند روي منقارش را، لبخند مرگ ساخت
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ميون آدم هايي كه از ترس تيزي تيغ، اون رو گوشه خونه شون هم Jيذارن، حالا كسي رو مي بينم كه حاضره براي 

چطور مي تونستم چنn صحنه اي رو ببينم و چنگال شيطان رو از .نجات خواهرش، خونش رو به پاي هر تيغي بريزه

  ؟دست گذاشتني ده ساله به روي دهنم كنار نزنم

انگار كه روح هردو$ان با پرواز كردن به وراي حقيقت، ديگر در جسم ها$ان نبود و تور ه[نطور كه مرا در آغوش 

  :داشت،اشك ريخت و گفت

ديگه دست هام رو محكم توي دست هاي فرشته مرگ ميذارم، چون بعد از خودم وسپارهايي رو مي بينم كه هر  -

jام ديوهاي جادوگري كه حتي فكر كردن به قدرتشون هم سردردآوره رو مي گBن و چند كم تعدادند اما دست آبتn و 

  . . .توي دست فرشته مرگ ميذارند

  :سپس براي افشاي هدف آبتn كه ذهنم پيوسته در خواب و بيداري آن را جست و جو مي كرد، گفت

- nاون قصد داره كه. . .آبت. . .  

ي كوچك خاكستري كه همچنان مي سوخت تبديل كرد و قلبم را از آتش مرگ او، اما نفرين شيطا4، او را به دانه ها

  .جهنمي ساخت كه ناخواسته در عذا\ دردآور سوخت

  . . .بالاخره سنگ اين ماجرا هم به ته چاه رسيد -

حال در  آبتn كه اگر براي احضار شدن در اينجا با جنيان نيز مسابقه داده بود به اين سرعت به اينجا Jي رسيد،

  :ميان ما بود كه به من گفت
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هر چقدر هم كه راجع به ماجراي امشب زوزه بكشي چوپان ها به دادت Jي رسند كه هيچ، ميان و بهت سنگ  -

درسته كه الان يه توله گرگ \ خطر بيشتر نيستي اما توي چهره ت آينده گرگي رو مي بينم كه ممكنه به گله .مي زنند

  .خودت رو براي يه مجازات بدتر از مرگ آماده كن.تونم ببخشمتديگه Jي .همه ما بزنه

آن دو، .دو سايه تاريك پيش آمدند و با تاري� كه بر من چBه گرداندند مرا نيز همچون خود سايه اي تاريك ساختند

شده بود نيز، وسپاران همراه آبتn بودند كه قل و زنجB را به دست و پاي كوفته ام بستند و اگر پاي شكسته ام قطع 

آبتn طوري كه انگار حتي قدرت داشت به هور بگويد افكارش را به .مطمئنا در بسp زنجB به آن تعلل Jي كردند

  :سمت چه چيز خوب و بدي ببرد، دست بر شانه هور گذاشت و گفت

دست  هور ديده كه تا صداي يه جBجBك هم اطراف صداي خودت و صداي هور نشنيدي تصميم گرفتي بهش -

چنn قدر© از .شغاد هم خواسته نيش مار هوسي كه توي آستn هات مي لوليده رو خرد كنه كه كشتيش.درازي كني

توله گرگي كه توي يه لحظه پنجه فتح به پل دوزخ مي كوبه و كاري كه لشگري از گرگ ها طي يه قرن قادر به 

تور هم كه . . .يانت وسپار رو قيچي مي كنه، بعيد نيستانجامش نبودند رو انجام ميده و با فو© jام پر و بال سوش

بود و نبود كسي .اصلا وجود نداشته، مگه اينكه اون خاكسترهاي سوخته رو توي دستت بگBي و جار بز4 كه اين توره

  .هم كه از نگاه مردم هميشه جام شرابش رو با زدن به جام شيطون به صدا در مي آورده اصلا مهم  نيست

  :بعد گفت

  مگه نه هور؟.همون پرونده ايه كه جلوي چشم دادگرها براي قضاوت و مجازات ورق مي خوره. . .اين ماجرا -

هور با سري فرو افتاده و اشك هاي سرازير شده اي كه دوست داشت در آن ها غرق و نيست شود و با وجود 

  :سخ¥ا4 ده ساعته اي كه براي مخالفت داشت تنها يك كلمه گفت

  .بله -

دو وسپار همراه آبتn، بلندم كردند و من كه به زودي به دنياي سه متر در سه متر زندا4 مي رفتم كه تنها نور آن از 

  :فاصله بn ميله هاي آن بود گفتم

  .ديگه به هيچكس Jيشه اعت[د كرد.مواظب خودت باش هور -

*****  
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به خط و كلمه به كلمه آن دروغ بود، چكش  دادگرها با نگاه انداخp به پرونده اي كه صفحه به صفحه، خط

  :محاكمه خود را به ميز زير دستشان نكوبيدند، بلكه بر سر ه[ن پرونده كوبيدند و مجازات مرا اعلام كردند

  !عد چپتبعيد به بُ  -

 بٌعد يا دنيايي كه همچون نامش همه چيز داشت جز يك.و مجازات من، مرگي بدتر از مرگ شد، تبعيد به بعٌد چپ

نور دل ارواح و اشباح و ديوهاي ساكنش، چيزي جز تاري� و خباثت نبود و كشp يك وسپار، از خBترين .چيز راست

راه هاي بسياري براي ورود داشت اما هيچ راهي براي خروج نداشت تا تبعيد شدگان را در پرتو نور .ثواب هايشان بود

پ از طلوع تاريخ، براي وسپاران jامي قرن ها كه در آفتاب به همn دليل، بعٌد يا دنياي چ.آزادي خود محو سازد

روزهاي تاريخ، جوانه و شكوفه مي گرفتند، يك گودال بود كه با سقوط در آن، ديگر بال هايي براي پرواز نيز آنها را 

  .نجات Jي داد

دند به صدا در مي آمد، درون زندان، حتي ميله هاي آهني نيز توسط نگهبانا4 كه نيزه خود را به روي آن مي كشي

  .اما من هيچ صدايي براي فرياد نداشتم، حتي زما4 كه نگهبانان براي jسخر نيزه اشان را به پهلويم زدند

فقط پايي كه پس از آن همه دويدن و جنگيدن سرانجام شكسته بود را آرام دراز كرده بودم كه عده اي جسم \ 

 Bرا از چهره و لباس هايم رهانيد و چشم هايم براي لحظه .ون بردندروح تر از جنازه ام را بلند كردند و ب �نور، تاري

سپس وقتي دنياي در گردش اطرافم كه هر روز بر عكس با ديروز مي چرخيد را ديدم، هجوم .اي تنها نديدن را ديد

ضر بودند روي زمn سيب و هويج هاي مردم به سر و رويم باريد، به سر كسي كه تا همn ديروز صبح براي ديدنش حا

  .گلوله شوند و قِل بخورند اما حالا با كشp يك قاتل، يك قاتل فرشته كٌش صدايش مي زدند

 pدرون قفس پشت يك ارابه انداخته شدم و ارابه به سوي حوض واسطه گر حركت كرد، حوضي عميق كه با فرو رف

انتقالي كه در چند .مي كرد كه در بعٌد چپ باشد در آب هاي آن، دست تبعيد شده را مي گرفت و زما4 دستش را رها

  .لحظه، فاصله چند ميليون ستاره اي بn دو دنيا را مي پيمود

  :حتي با وجود آن همه شلوغي نيز، همدم تنهاييم، تنها و تنها، خود تنهايي بود كه ناگهان يك نفر صدايم زد

  !بگBش! هوي وسپار -

سيبش را به سرم نزد، به درون دستانم پرتاب كرد، و او، يك بچه هفت ساله و تنها كسي را ديدم كه بر خلاف همه، 

تنها با ه[ن .ديگر برايم مهم نبود كه پدرش به سرم سنگ زد و سرم را شكست و بچه اش را نيز با لگد به زمn زد.بود
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پسر هفت ساله لبخند  خو4 كه از سرم سرازير شد و لب هايم را سرخ كرد و سيب  را سرخ تر از قبل ساخت، به آن

  .زدم

خطوط نگهبا4 وسپاران سينه ستبر با كشيده شدن بر سر هر كوچه و پس كوچه و پشت بام و راه زير زميني، راه 

هر گام وارد شونده اي را به منطقه حوض واسطه گر سد مي كرد و تنها نفس در رفت و بازدم آن وسپاران بر سر كوچه 

ه از ارابه پياده شدم و مثل كسي كه ديگر در زمان قرار ندارد و حضور خود را در مكان ها و خانه ها سنگيني مي كرد ك

نگاه آبتn، دياوكو، ه[، سوشيانت، هور .احساس Jي كند، طولي نكشيد كه خود را در بالاي سر حوضه واسطه گر يافتم

  .و jامي وسپاران حاضر در آنجا به من بود، به آن قاتل فرشته كشٌ

  :دياوكو گفت آبتn به

حكم رو قبل از اجراي مراسم .از اين به بعد، درس اين واقعه بايد توي هر كلاسي براي شاگردان وسپار خونده بشه -

  .بخون

ديگر حال و حوصله شنيدن اين قصه كه يك شيطان از آس[ن سقوط كرده و ديشب نيز ي� از فرشته هاي بال 

خود را اجرا كردم و در موجي از تعجب، شگفت زدگي و ناباوري كه مو را به دارشان را كشته نداشتم، پس خود، مراسم 

  .تنشان سيخ كرد و فقط طوفان به راه نيانداخت، درون حوض پريدم

*****  

سفر از آس[4 به آس[ن .هيچ حرفي براي گفp نداشتم.اين تنها صداي سكوت بود كه درون من طنn مي انداخت

شايد آس[ن شبي \ كران دهان .، به دور از انديشه ذهن و به دور از تصورات خيالسفري به دور از مكاره.ديگر

سياهي غليظ و ظريف اطراف چش[نم كه انگار .گشوده و مرا بلعيده بود كه ساعت ها غرق سقوط در تاري� بودم

من نبود و سراسر تاريك  خداوند آن را از ازل و با ظرافت jام بر چهره من نقاشي كرده بود ديگر تنها تاري� ظاهر

سرد بود اما به زودي گرما از راه مي رسيد، گرمايي كه البته از آفتاب آس[ن و حرارت عشق و احساس نبود، از .بودم

  .آتش جنگ بود و گداختگي خون هاي بر زمn جاري شده

ه از هزاران نقطه نقطسرانجام در مكا4 فرودآمدم كه تنها يك .سقوط و باز هم سقوط و پس از آن نيز سقوط

چهار .عد چپ محسوب مي شد، در اتاقي كه تاري� آن حتي تاريك تر از درون رو به زوال و مرگ من بوداسرارآميز بُ 

ديوار آن تاريك خانه شيطان زده از به روي هم انباشته شدن استخوان شياطيني كه بر شانه انسان مي نشستند و 
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نشستند پديد آمده بود، اما آنجا گور ابليس و يارانش نبود، اتاق مخصوص و استخوان شياطيني كه بر شانه شيطان مي 

شاهي كه نبردهايي كه ميان ديوان ساكن بعٌد چپ در مي گرفت را با لذت مي نگريست و .عد چپ بودمفره شاه بُ 

نقش مي نيشخند مي زد از نيشخند شادي كه بر لب هاي پBوز شده و نيشخند مرگي كه بر لب هاي شكست خورده 

بست و براي رهبري و هدايت ارواح سرگردان تحت حكومت خويش تنها كافي بود  ي� از كوچكترين انگشتان خود را 

  .خم يا راست يا جمع كند تا ارواح سرگردان يا هجوم ببرند يا بگريزند يا �Bند

م به زور استادمان برديا بود كه يادم مي آمد در كلاس درس، كتاب ها را هر يك روز يكبار ورق مي زدم، آن يكبار ه

نام شاه بعٌد چپ، عنوان او و كار هاي او، همگي در ميان ه[ن ورق ها، ه[ن .چوبدستيش را به سرم مي كوبيد

  .پاراگراف ها و ه[ن خطوط بود

عد چپ، اولn مكا4 كه شخص تبعيد شده به آن وارد مي شد توسط يك قرعه شانس و با پرتاب يك سكه به در بُ 

او خواسته يا .هوا تعيJ nي شد تا پس از آن تبعيد شده در يك ديگ داغ بيافتد يا در دهان يك هيولا گام بگذارد

  .عد چپ مي افتاد و در آنجا مشخص مي شد كه جاي او، كدام مكان استناخواسته در دامن شاه بُ 

، و تنها صدها و صدها جمجمه ديگر خو4 در رگ نداشتند، ديگر چهره شاد و غمگيني روي سر خويش نداشتند

قد$ي بودند و با چيدمان خاصي روي هم قرار گرفته بودند تا تخت پادشاهي كه شاه بٌعد چپ بر آن تكيه زده بود را 

در اطراف آن تخت، شعله هايي به رنگ خون و معلق در هوا حضور داشتند كه ه[ن ارواح سرگردان بودند و .بسازند

  .د چپ زبانه مي كشيدندعتنها براي اوامر شاه بُ 

در مردمك چش[نش تصوير آتشي كه پيوسته زبانه مي كشيد به چشم مي خورد به نحوي كه انگار آتش دوزخ در 

پيكري تاريك تر از آن اتاق داشت و حتي خود خورشيد .گوي چش[نش اسB بود و با اين وجود هنوز نگاه سردي داشت

مي داد اگر در عيان ساخp جزييات چهره و رنگ جامه او تلاش مي نيز تاريك مي شد و فروغ خود را از دست 

دست چپ او قرن ها پيش از شانه قطع شده بود و حال خدا مي دانست كه در زير كدامn خاك فسيل شده باشد .كرد

ه و دست راست او محكم بر خمره اي دست گذاشته بود تا هيچ شيطا4 جرئت نداشته باشد چنگال خود را در آن خمر 

  .باارزش فرو كند

در چش[نش قدرت عجيبي موج زد و موج دردي در وجودم به پاخاست كه باعث شد احساس كنم .نگاهش كردم

شنيده بودم كه نگاه او نيز قدرت دارد و مي تواند سنگ را با صدايي كه از تكه تكه ! روحم در حال بلعيده شدن است

نگاه خود را پايn انداختم و نفس خود را بBون ريختم با اين ! تا اين حد كردنش پديد مي آورد به ناله بياندازد، اما نه
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شاه بعٌد چپ .خيال كه شايد درد نيز بBون بريزد اما تنها چيزي كه بBون ريخت، خو4 بود كه از بيني ام سرازير شد

  :گفت

ميون ابرهاي آسمون پرواز مي قدرت، طبقات فراوو4 داره، يك نفر حتي Jي تونه روي زمn راه بره و يك نفر  -

  !تا زما4 كه با ديدن چشم هاي من خنده ت تبديل به گريه و ناله نشه به من زل نزن بچه.كنه

با پايي شكسته و روحي كه از درد قصد فرار از كالبدم را داشت، Jي شد برخاست و به آن شاه ضربه زد، پس به 

دردم از نگاه كردن .م تا اينطور به او و حرف هايش ضربه زده باشمدرد خود نيشخند زدم و آن شاه را دوباره نگريست

چش[ن او به حدي رسيد كه مي خواست باعث گريه ام شود، اما چون يك قطره اشك نريختم، خود به خود از ديدگانم 

  .خون جاري شد

  :د4 گفتآن شاه كه مطمئنا به هنگام فرا رسيدن مرگ خود نيز چش[نش را Jي بست، بدون هيچ پلك ز 

خيلي بدم مياد از جنگجوهايي كه قبل از جنگ هزار جور اربده و رجز سر ميدن اما موقع جنگ، فقط يه خراش  -

با اينكه حتي دنيات تو رو ترك كرد، تو هنوز اعتقاداتت .كوچولو باعث ميشه تا فقط يه ردپاي فرار ازشون باقي �ونه

نت تا جايي كه امكان داشته از درد پر شده و تا مد© درد جديدي رو الان بد! آفرين.رو ترك نكردي و داري مي جنگي

  .Jي پذيره، همينطور ديگه براي هميشه دردي كه از نگاه من به سمتت هجوم مياره رو Jي پذيره

  :آتشي كه در گوي مردمك چش[نش بود با نگريسp خمره زير دستش شعله هايي سركش يافت و گفت

مي خواي اين خمره رو .كه درونش يه مهمون خيلي خيلي دوست داشتني به خواب رفتهاين خمره يه خونه ست  -

  بدم به تو؟

  :لبخند تلخي زدم و گفتم

  .مبارك خودت باشه.حت[ بابات توي اون خمره خوابيده كه خيلي خيلي دوست داشتنيه -

  :عد چپ بشكني زد تا خمره غيب شود و گفتشاه بُ 

كه بهترين فرصت كف دستم قرار داشت و فقط كافي بود بگم بله، اما چون سم  فقط يه روز به همه بگو.باشه -

  .داشتم، دم داشتم، گوش هاي بلند داشتم و يه خر بودم گفتم نه
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و با بشكني ديگر، ناگهان چندين و چند چشم به خواب رفته در مقابلم گشوده شدند و نور دادند و با نگاهي 

  :آن شاه گفت.تازه روشن شده هستنددقيق تر پي بردم كه تنها چند شمع 

jام اين دنيايي كه تو با سيب و كفش خوردن از مردم و لگد برادرت داخلش پرت شدي يه سياهچاله و طبقات  -

بسياري روي هم سوار شدند تا اين دنيا رو بسازند و از اونجايي كه اينجا هيچ جاي خو\ نداره، تو فقط مي تو4 از 

  .خطرناك، شيطان زده و غرق در خون، يك طبقه رو براي سكني گزيدن انتخاب كنيميون طبقات متروكه و 

  :سپس گفت

فكر مي كني پس از اين سرنوشت چه قصه اي رو در ادامه زندگيت مي نويسه؟ اينجاست كه همه چيز با يه فوت  -

يا هستند، پس با انتخاب خودت jوم ميشه، با فوت تو، هر كدوم از شمع هاي رو به روت Jاينده ي� از طبقات اين دن

  .ي� از اونها رو فوت كن تا اون شمع تو رو به طبقه خودش ببره

با دلي خسته و خنجر خورده از jام اطرافيانم نزديك ترين شمعي كه در مقابلم بود را به سرعت فوت كردم تا با 

شنايي خود را در ستيز با تاري� اطراف كله به سوي سرانجام مجازات خود پيش رفته باشم اما آن شمع كه همچنان رو 

خويش واداشته بود، كوچكترين لرزشي به شعله پايدار خود نداد و ناگهان شعله شمع ديگري كه حتي يكبار نگاهش 

  .نكرده بودم خاموش شد

جايگزين كسي كه با ناعدالتي لگد به زير انتخاب من زده بود تا با ه[ن يك دست خويش انتخا\ بدتر از بد را 

انتخاب بد من كرده باشد، شاه بعٌد چپ بود، و طوريكه انگار چهره شيطان داشت بر چهره اش مي خنديد، نيشخند زد 

  :و گفت

  !بدرود، وسپار -
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توانستند باعث راست چون Jي توانستند از آن مخمصه گامي به بBون بگذارند و حتي Jي .رده بودندپاهايم، مُ 

ي� از آنها توسط ضربات شغاد از عصاي پوسيده يك پBمرد نيز \ مصرف تر شده بود و .ايستادن صاحبشان شوند

ديگري به زنجBي بسته شده بود كه زنجB، آويزان به سقف يك زندان بود و من نيز آويزان به زنجB بودم و اگر اتفاقي 

 Bدست از دست دانه اي ديگر بردارد، با ه[ن حالت برعكس شده ام در استخر كف مي افتاد كه يك دانه از زنج

  .زندان سقوط مي كردم كه مذاب شناور آن تا خاكستر استخوان آتش زده ام را نيز نابود مي كرد

  .و حتي اگر پاهايم را داشتم نيز، هيچ در و پنجره اي براي خروج از آن دنيا وجود نداشت

گ در آن اتاق كوچك طنn انداخت و استخر گداخته را به تلاطم انداخت و زنجBي كه به آن ناگهان خنده اي بزر 

عد چپ بود و مطمئنا براي سر دادن چنn خنده اي، نيمي از چهره خود را در زير خنده شاه بُ .آويزان بودم را لرزاند

خود احضار كردم تا با ضربه اي از آن تيغ جلاد نامBا را در دست روبان پيچ شده .نيشخند شيطا4 خويش فرو برده بود

عد چپ حتي از ده فرسخي آن عد چپ را از ه[ن دهان به نيشخند گشوده اش بBون بشكم اما شاه بُ سبز، روح شاه بُ 

  .اتاق نيز عبور نكرده بود و خدا مي دانست صداي خنده اش از كدام راه غيب و اسرار آميز به آنجا آمده بود

  :ت درد لب هاي خود را به سوي لبخند زدن انحنا دادم، آن لبخند كج تر و تلخ تر شد و گفتمهر چقدر كه از شد

چهره خو\ كه يه شبِ بدست آوردم، يه شبِ هم فروريخت و از من فقط يه چهره شيطا4 براي مردم شهرم به  -

هم قرار گرفته و مي يه بن بست درست جلوي را.ميون زندگي كردن و زندگي نكردن آويزون و معلقم.جا موند

  ديگه چطور ممكنه راهي براي رهايي وجود داشته باشه؟.بينمش

عد چپ مدام آتش حيله هاي خود را فوت مي كرد، البته نه براي اينكه خاموش شود، بلكه براي اينكه شعله شاه بُ 

مز رنگ و  معلق در بيشتري بگBد و قسمتي از ه[ن حيله ها در اتاق زندان من حضور داشت، ارواح سرگردان قر 
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عد چپ حاضر بودند از دنيايي به دنيايي ديگر هوايي كه حتي طوفان قادر به تكان دادنشان نبود اما با دستور شاه بُ 

  .حمله كنند

Bي كردند، نه خJ به قدرت تندبادي كه در يك لحظه به هزاران ! نگاهشان كه كردم، ساكت بودند و هيچ حركتي

آن ارواح قصد .ن تاختند و ه[ن يك لحظه غفلت كافي بود تا مرا از موي سرم به دار بياويزندخانه مي تاخت، به سوي م

عد چپ را همچون بازيچه اي بر سر عد چپي كه دنياي بُ دميده شدن در كالبد هدفشان را داشتند و به دستور شاه بُ 

هجوم آوردن و برخورد آن ارواح  انگشت اشاره اش مي چرخاند، سرانجام حمله ور شدند و درخشندگي شديدي كه از

شعله مانند ايجاد گرديد، فرقي بn سفيدي گوي چش[نم و سياهي گوي مردم� كه براي لحظه اي محو شد باقي 

ارواح سرگردان در كالبدي قرار گرفته بودند كه ديگر اختيار آن متعلق به من نبود اما جسم من نيز نبود ،بلكه .نگذاشت

  !من بود، جلاد نامBاپيكر تسخB شده سلاح 

آن تيغ سبز به .جلاد نامBا ديگر دستورات ارواح سرگردان را مي شناخت و براي آنان خون مي ريخت و نه براي من

آزاد .هوا شتافت و چرخي در هوا زد و با حمله اي كه به سوي من انجام داد، زنجBي كه به آن آويزان بودم را برٌيد

ه شدن به قل و زنجB رها كرد و به جهنم تبعيد Jود و ديگر اگر بال و پر هم درمي آوردم اما آزادي كه مرا از بست.شدم

شايد بارها و بارها مرگ دست .Jي توانستم سقوطي كه در استخر مذاب هاي گداخته كف زندان كردم را متوقف سازم

  .د نگرفته بودخويش را به سويم دراز كرده بود اما هيچگاه مثل اين زمان، او مرا در آغوش خو 

در ه[ن يك لحظه، تصوير . . .يك لحظه تا برخورد به مذاب هاي گداخته و يك عمر زيسp در دنياي ابدين مرگ

jام دنيا در نگاهم متلاشي شد و سريعتر از آنكه زمان بتواند حركت كند و بگذرد، تصوير دنيايي تاريك جاي آن را 

  .گرفت

  !نه. . . . . . زندگي من بود؟ آيا رسيدن به دنيايي تاريك، پايان 

سايه اي در دل تاري� خفته بود كه چشم گشود و با نور چش[ن خود، jام آن دنياي تاريك را از ذهنم دور ساخت 

  :او گفت.و روشنايي به آن مكان بخشيد كه نويد زندگي پايدار را به من داد

اگه به دنيات بد نگاه كني توي چشم .ببيني يا بد زندگي خوب يا بد فقط بستگي به اين داره كه زندگي رو خوب -

پس هميشه در جست و جوي خB باش تا چيزي جز خB .هات جهنم ميشه و اگه خوب نگاه كني، يه بهشت ميشه

  .بدست نياري
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آن شخص .پند و اندرزي كه شايد زندگي هزاران شخص موجب كشف آن Jي شد، در يك لحظه به من آموخته شد

ارتباط روحي كه باعث مي شد روح اشخاص چهره در چهره يكديگر حرف بزنند، توانسته بود زودتر از  تاريك به وسيله

فرشته مرگي كه \ تابانه در كمn بود، به روح من چنگ بزند و روح مرا براي بردن به دنياي درون خويش از كالبد 

  .بBون بكشد

تخر گداخته قوطه ور شدم و دور تا دورم را آتش فرا قبل از آنكه چشم توان ديدن داشته باشد، سرانجام در اس

احساس كردم كه چند جرعه از آن آتش شناور شده ام و سرنوشت من بدست موج هاي خروشا4 قرار گرفته كه .گرفت

در بBون از استخر، همه چيز پايان يك اتفاق را نشان مي داد و درون استخر، .از سمتي به سمت ديگر استخر مي روند

  .يز ديده مي شد جز زندگيهمه چ

هر چقدر هم كه اشيا آن زندان مي درخشيدند و جلوه مي دادند، بيشتر از تختي سنگي و پادشاهي به چشم Jي 

آمدند كه بدون هيچ پوسيدگي و شكستگي از هزاران هزارسال زيسp در آنجا حضور داشت و پله هاي دراز و طويل 

  .آتش شناور استخر تا نشسp به روي خود راهن[يي مي كرد آن، گام هاي طلب كننده اش را از اع[ق

تنها جنبش هاي درون زندان از دانه هاي خاكستر بود كه در اطراف تخت سنگي پرواز مي كردند و از موج هاي 

كه \ آنكه چهره ام خاكستر شده باشد روي ! خروشان استخر بود كه خود را به زير تخت مي كوبيدند و از من بود

  .نشستمتخت 

حرف هاي مرد در تاري� خفته، طناب نجات را نشانم داده بود و تنها يك نگاه خوب به بدترين لحظات قبل از 

مرگ، باعث شده بود تا مذاب هاي استخر كه اشك قربا4 خويش را نيز بخار مي كردند به آب هاي سبز و شفا دهنده 

حال از روزي كه چشم هايم براي اولn .هم ترميم مي كردنداي تبديل شوند كه كوچكترين لكه ي سياه پيكر شخص را 

  :گفتم.بار دنيا را ديد ساE تر بودم و jام جراحت هايي كه قصد نابودي مرا داشتند، خود نابود شده بودند

  اما، اون مرد تاريك w بود؟.پس اين اتاق عينا از قانو4 كه اون مرد تاريك گفت تبعيت مي كنه -

مرد تاريك و دنياي تاريكش از آس[ن سقوط كرد و به جاي دنيايي كه مي ديدم فرود آمد و مرد  انگار تصوير آن

  :تاريك گفت
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الان روي چهره م يه علامت سوال مي بيني و Jي دو4 كيم نه؟ تا حالا توي مكتبتون تاريخچه وسپاران رو  -

اما اين تنها يه لقبه كه به حقيقت اسمم .خوندي؟ بچه ها موقع مشق نوشp، اسم من رو خيمه شب باز مي نويسند

  .مادرم اسمم رو بيستام گذاشت و ده سال بعد يه شاه خفته شدم.نقاب زده

  :لبخند خسته اي زدم و گفتم

من رو ياد ديوونه هاي ميندازي كه با به دست گرفp يه جارو فكر مي كنند يه تيغ به دست گرفتند و همه  جاي  -

شاهان .پس دروغ نگو تا به عنوان يه ديوونه دلقك نبينمت و بهت لبخند نزنم.شاه خفته اند مكاره جار مي زنند كه يه

خفته هيچ گاه گام هاشون رو بBون از مرزهاي سرزمn مكاره Jيذارند و هيچ گاه به مملكت وسپاريشون پشت Jي 

رفراز مكاره پرواز مي كنند و بر مردم مكاره در شعرهاشون شاهان خفته رو عقاب هايي تيزبn مي خونند كه ب.كنند

  با اين وجود، تو اينجا چي كار مي كني اي مرد غريبه؟.همه امور ديد دارند

  :مرد تاريك گفت

-  nاگه توي قلبت ا$ان به شاهان خفته مثل يه راه بدون برگشته، پس مطمئنا مي دو4 كه شاهان خفته توي سرزم

پس چرا وسپاران جنايتكاري مثل آبتn كه دواي بي[ري خون .هندتحت حكومتشون از افتادن برگ درختي هم آگا

  خواريشون تنها كشp وسپارانه تونستند اينقدر جولون بدند؟

  :حال به جاي داشp جواب، هزار سوال داشتم كه گفت

-  nالان دارند سالها از زما4 كه شاهان خفته كوله بار بر دوش و تيغ در دست مكاره رو ترك كردند ميگذره و تا هم

تيغ هاشون رو به تيغ همديگه مي كوبند تا سرانجام نبرد ابديي كه ميون خودشون به راه افتاده رو مشخص كنند، پس 

اين نبرد همچنان خون هاي تازه رو تقديم خاك مي كنه، نبردي كه توسط شيطان طلبي هاي شاه خفته اي ملقب به رخ 

  .به راه افتاد

  :با تعجب پرسيدم

  ن شاه خفته اي كه به تيغ من نظر داره؟رخ؟ همو  -

تو فكر مي كني هنوز شاهان خفته روي تخت هاي تاريكشون E دادند و نامه هاشون رو به وسپارا4 كه پشت  -

در اين زمان شخص نامعلومي به وسيله اون نامه هاي قلا\، دستورا© ! پنجره خونه ها منتظر نشستند انتقال ميدند؟ نه
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مطمئن باش اون براي .بايد پيداش كنم.ميده تا تيغ هزاران وسپار براي اهداف اون از غلاف بBون بيادرو به وسپاران 

  .هميشه Jي تونه فقط سايه يه شخص پشت پرده رو بهم نشون بده

يادم كه مي آيد، اعتقاد داشتم گور شيطانيست كه اع[ل شيطا4 او توسط اشكال چندين و چند ستاره در افلاك 

از اين رو شايد بيستام را مردي .اما حال مي دانستم اين آبتn است كه با هر نفس خود، نفسي مي گBد.است ثبت شده

  .تاريك مي ديدم، اما او ديگر به هيچ وجه براي من تاريك و شيطا4 نبود

  :بيستام پرسيد

  پس تو يه وسپار پانزده شعله اي هستي نه؟ -

  چي هستم؟ -

ي به نام شعله روح تشكيل شده، يه وسپار پانزده درجه، پانزده شعله روح داره و با روح يه وسپار از تكه هاي -

بدست آوري هر شعله ،يه فن رو به وسپار مي بخشه و هر شعله، .بدست آوردن هر درجه يه شعله روح بدست مياره

اينطوريه كه ممكنه .Bهروح شخص رو وسيع تر مي كنه تا از اون به بعد jام فن هاي اون قدرت و نBوي بيشتري بگ

  .روح يه نفر يه شعله شمع باشه و روحي ديگري يه دوزخ

  :سپس گفت

اين دست مجموعه .تنها كافيه به خط هاي كج و راستي كه شكل دست راستت رو تشكيل دادند خوب نگاه كني -

  !واداره اي عظيم از شعله هاست و حتي مي تونه با دستوراتش بسياري از شياطn رو به پرستش كردنت

  :بعد گفت

حالا Jي خواد اهدافت رو به اندازه هزاران ستاره اي كه ميون اين دنيا و دنياي ما قرار گرفته دور ببيني و پشت  -

قدم هات رو براي آزادي بردار و با اون دست راستت به ارواح سرگردا4 كه .در بسته اين زندان بيهوده قدم برداري

دستور بده تا در زندان رو به راحتي پنجره اي كه به سوي حياط خونه تون گشوده ميشه  درون جلاد نامBا رخنه كردند

  .باز كنند

  :به خود گفتم

  يعني ديدن ستاره هاي دنيامون براي يه بار ديگه ممكنه؟ -
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دست خود را كه شك و ترديد، آن را در خلا¼ از \ انرژي قرار داده بود با \ حالي به سوي عصاي دست خويش، 

جلاد نامBا، گرفتم و همn كافي شد تا ارواح سرگردان با بBون پريدن از جلاد نامBا،ه واي به تب و تاب انداخته بBون را 

خطي از لبخند بر چهره .تندباد سازند و با برخورد به در زندان، در را از يك دروازه هميشه گشوده نيز بيشتر بگشايند

زه شناخp  دست خويش تعجب كردم و قلب خود را از فراوا4 انرژي كه در تاريك بيستام كشيده شد و من از تا

  .وجودم خروشيد در حال انفجار ديدم

  :گفتم

  در ادامه بايد چي كار كنم؟ -

  :جواب داد

نام من رو درون قلبت قرار بده و هيچوقت اون رو از قلبت بBون ننداز، حتي اگه مجبور بشي اون رو به گوشه  -

براي اين كار، نام من رو روي دستت بنويس و دستت رو مشت كن و در قلبت قسم بخور كه براي .دازياي از قبت بن

با اين امر، حتي اگه توسط دشمن توي زمn هم دفن بشي صدام رو .هميشه به شاه خفته، بيستام، وفادار مي مو4

خمره از نBوي الهيم رو براي ايجاد يه اين نوع ارتباط خيلي بهتره از اينه كه ده ها .مستقي[ توي گوشت مي شنوي

  .ارتباط روحي مصرف كنم

در برابر آن شاه خفته، jامي اوامرش را انجام دادم و پس از آن \ آنكه ديگر او و دنياي تاريكش را ببينم، صدايش 

  :شاه خفته گفت.را واضح تر از صداي دهان خود مي شنيدم

  .درهاي زيادي بگذريم بدو و از در اين زندان بگذر كه بايد از -

  :دويدم و از در عبور كردم كه گفت

پس جنگيدن واقعي رو يادت .عد چپ، قانون، \ قانونيه و راه راست، راه كجه و هر چيز طبيعي، غBطبيعيهدر بُ  -

ميدم تا توي چنn دنيايي هميشه قد علم كني، درست مثل نيزه هاي اينجا كه هميشه براي به سيخ كشيدن دشمن قد 

  .بهترين jرين براي ياد گرفp جنگيدن، خود جنگيدنه. . .علم كردند
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زمn، .در راهرويي مشغول پيشروي بودم كه توانسته بودم از اول آن دور شوم اما انگار به آخر آن نزديك Jي شدم

مي  چند فانوس معلق در هوا به چپ و راست تاب.سقف و ديوار راهرو رنگ و شكلي نداشتند جز تاري� مطلق

  :از شاه خفته پرسيدم.خوردند و آويزان به زنجB بودند و زنجBها به هيچ چيز متصل نبودند جز تاري� مطلق

چرا شاه خفته اي مثل تو بايد گرفتار اينجا باشه؟ برام مسخره ست اگه فكر كنم به دست و پاي يه شاه خفته  -

  .زنجB بستند و با لگد به اينجا پرتش كردند

  .رخه روحهبه خاطر چ -

  !چرخه روح؟ -

  :جواب داد

گويي در حال گردش كه مدام دور خودش مي گرده و وقتي پديد مياد كه هزاران هزار ارواح سرگردان با به هم  -

پيوستنشون از يه هندونه هم كوچكتر بشند، به همn دليل يه دنياي كوچيكه كه هزاران شيطان درون اون مي گردند و 

همينطور به هر ميزان كه ارواح سرگردان .توي وجودش قرار ميده يه شخص شيطان زده بشه ممكنه شخصي كه اون رو

بيشتري درون چرخه بگردند، نBوي جادويي عظيم تري در وجود شخص به گردش مي افته و قادر به معكوس Jودن 

  .ت غرق در آتش بشهابعاد از حالت عادي به حالت شيطانيه، درست مثل جنگل سرسبزي كه يهو تبديل به يه برهو 

  :بعد گفت

سه .اگه الان جوري زندا4 شدم كه حتي Jي تونم دنياي يك متر اون طرف ترم رو لمس كنم، فقط به خاطر همينه -

وسپار بوديم كه سه چرخه روح رو دروJون قرار داديم تا با زندا4 كردن وسوسه چرخه هاي روح در وجودمون، 

اولn وسپار، رخِ هميشه آگاه و بيدرا بود .شت يكديگه رو از فرط شيطان طلبي بدرندوسپاران كمتري شاخ دربيارند و پ

كه با مثبت نگريسp وسوسه هاي چرخه روحش به خواب غفلت رفت و بذر نبرد ابدين رو در قلب شاهان خفته 

شد تا بتازه و جمجمه دومي بهترين دوستم بود كه براي مبارزه با وسوسه هاي شيطان، سوار سرگردان بيابون ها .كاشت

ديوها رو زير سم اسبش خرد كنه، و من در زمان نبردهاي ويرانگري كه كم مونده بود تا هسته زمn نفوذ كنند، آرام و 

ساكت درون يك تابوت خواب بودم تا وسوسه هاي چرخه روح رو براي هميشه به خواب ببرم و آرامگاه ابدين چرخه 

اين موضوع با سو استفاده شاه بعٌد چپ jوم شد و وقتي داشتم توي خواب گوسفند روح رو درون خودم بنا كنم، اما 

  .مي چروندم، من رو به اين سياهچال انداخت
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  :در تاري� راهرو پيش رفتم و گفتم

چطور مي خواي از .شنيدم ديوارهاي غBقابل نفوذ اين سياهچال فرار كردن رو براي همه يه قصه خيالي كردند -

  ايي عبور كني؟چنn ديواره

  :جواب داد

حت[ اون شاه يك دست رو .اول بذار سرم رو از تابو© كه داخلش زندا4 شدم بBون بيارم تا بعد سراغ ديوارها بريم -

ديدي، اون خمره اي كه زير دستش بود چندي از شعله هاي روح بنيان گذار سلسله وسپاران رو درون خودش قرار 

شاه بعٌد چپ توي هر خلو© با دست باقي مونده ش .دست شاه بعٌد چپ رو برٌيدهداده، شعله هاي روح كسي كه 

دشمني مي كنه، چون دوست داره با اون دست مفقود شده ش ديوها رو به زير تازيانه بكشه، دستي سرشار از قدرت 

ما شاه بعٌد چپ تا كه به دست شاه شيطان معروفه، و تنها دست شاه شيطانه كه مي تونه در زندان من رو باز كنه ا

  .ابد و در jامي پيكارها فقط يه دست معمولي رو در كنارش خواهد داشت

  :گفتم

  تو داري به من ميگي كه فقط با رسيدن زمان مرگت مي تو4 از اون تابوت رها بشي؟ -

  :روي آن نوشته شده بود.بالاخره به در اصلي زندان خود رسيدم

  شيطانزندان شاه :  ۱۳۰۰زندان ش[ره 

  :شاه خفته گفت

- Bعد چپ، تنها كسي و بعد از شاه بُ !دست راست تو، دست شاه شيطانه.من كليد در زندانم رو پيدا كردم.نه خ

اصلا مي دونستي اين زندان فقط براي تو ساخته شده؟ اون هم به محض اينكه .هستي كه با اين دست ديده شده

  جريان پرداخت؟عد چپ براي اولn بار در اطرافت به هواي بُ 

دست راستم ديگر نيازي به روبان هاي تBه نداشت، چون آدميزادي در آن اطراف نبود كه از ديدن ظاهر واقعي آن 

اين خود من بودم كه از ديدن آن دست به شدت مي . . .اما. . .بترسد و آنقدر فرار كند كه در نگاهم يك نقطه شود

  !ترسيدم

  !اراn از افكار را بر زمk ذهنم جاري ساخت�اشاي آن دست روبان پيچ شده، ب
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٩۶  

تنها دليل گريه ام .نوزادي ش1خواره بودم و صداي گريه ام با رعدي كه در يك روز باراn مي غريد برابري مي كرد

كلاغ سياهي بود كه روي گهواره ام نشسته بود و از �اشاي دست راستم چهره اي داشت كه همچون يك نقاب تا ابد 

چهره آن كلاغ، نه نقاp از سادگي بود، نه نقاp از ناهوشياري و نه نقاp از اندوه، و او ه]ن كلاغي . ه بودنيشخند زد

  !بود كه مرا قبل از رف9 به مراسم شبانه شاهزادگان مي نگريست

چش]ن سراسر سفيد آبتk كه هيچ رنگ و نشاn در آن هويدا نبود و سياهي غليظ دور چش]ن من كه شايد 

  !داوند از روز ازل آن را بر چهره من نقاشي كرده بود، از صفات عادي چهره يك انسان نبودندخ

  و چرا آبتk هر گل سرخي كه مي ديد را با خاx كه گل سرخ در آن ريشه داشت به آتش مي كشيد؟ 

  !دست شاه شيطان !مطمئنا بزرگترين راز زندگي من، ه[ن دست بود

  

  

  پایان جلد اول

  ... به امید فصلی جدید برای فردایی بر از 
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